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دیباچه 


اشنایی 


با فرهنگ و تمدن بشری در قالب های مختلف نمود می یابد. یکی از این 
صورت ها, لطایف و حکایات است. ما وارت فرهنگ و تمدن اصیل رن 
یی افتلا ی و آفرانی هستنم که | کنژه از لطایف و حکایات مفید است. در 
ند کی ماشینی و صنعتنی که تن و روان ۳ بیش از هر زمان دیگری, 
اعا و ی مک اد رام ها فا سای تس سا 
ها ای فا ان ی ات ام را 
شیوا است. ار و ها 
و بیهوده کونین بیر هیزیم. تفا ند در جامعه کنونی, لطیفه های ارزنده و 
جهت بخش با شوخی ها و سخنان بیهوده در هم آمیخته و تلاش افراد برای 
ایجاد شادی های لحظه ای, بیشتر به سوی انواع ضدارزش ها مانند سبک 
سری؛ دروع» استهزاء, عیبت و تهمت گرایش یافته است. ازاین رو آماده 
سازی مجموعه ای از لطایف و حکایت های مفید, مثبت و مستند بیش از 
هر چیز احساس می شود. درحقیقت با گفتاری نغز, مطلبی باریک و نیکو, 
گفتاری نرم و کلامی مختصر در غایت حسن و خوبی می توان بهترین هدیه 
را به دوستان پیش کش کرد که در عین برخورداری از درس های کوتاه, 
دربردارنده مفاهیم بلند و متعالی باشد. برای تامین این هدف این مجموعه 
در چند بخش به وسیله پژوهشگر ارجمند خانم فاطمه عسگری ساماندهی 
شیم آاسکه دز سکن اول. به لطانت و کایاته از عم فصایل. امین 
فرهنگی اعتقادی, 
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سیاسی, 


علمی, اقتصادی پرداخته و در بخش دوم زیرنویس و کلمات قصار را مورد 
توجه قرار داده است. یکی از ویژگی های این مجموعه بهره مندی از 
ظرافت های فکری مثبت در زمینه های فرهنگی, اخلاقی, اعتقادی, علمی, 
سیاسی و اقتصادی است و همه افراد جامعه در سطح های گوناگون می 
توانند از 9 استفاده کنند. افزون بر این؛ آشنا کردن نسل جوان با مسائل 
احتفاعی: اخلافیر اعتهادی در قالت لطانفه عکاباته دمن از نطو هجو 
تلاش شده است تا با مثبت اندیشی. پاسخ گوی بخشی از اوقات فراغت 


انه ولی التوفیق 
اداره کل پژوهش 


ص: 868 


حمد و سپاس ساحت قدسی را ی که نامش «الطف اللطائف » و 
خلقتش «احسن ن الظرائف» است . لطیفی که به قلم صنعش, خلایق را 
و 


در زندگی کنونی که آن را زندگی صنعتی و ماشینی نام نهاده اند و به 
عبارت دیگر: عصر شتاب است, خواه ناخواه, تن ها و روان ها خسته می 
شود. در این میان, تنها چیزی که می تواند تا اندازه ای این فرسودگي ها را 
بزداید, خندیدن و خنداندن است. البته خندیدنی که در ان, تفکر و تامل نیز 
نهفته باشد. لبان خندان, چهره های گشاده, گونه های گلگون و روان شادان 
رآ نزد کسانی می توان یافت که با خنده, غم و رنچ روحی را از خود دور 
نگه داشته اند. ناگفته پیداست یکی از راه های شادمانی. گشاده رویی, 


بیان گفته های شیرین»؛ لطایف نمکین؛ ظرایف و نشین و عبارت های گیرا 


همچنین می دانیم که آشنایی با فرهنگ و تمدن بشری در قالب های 
مختلف نمود می یابد. یکی از این صورت ها, لطایف و حکایت ها است. 
لطیفه, متنی است معمولا کوتاه که عبارت است از بیان نکته نغز, لطیف, 
تازهر پستدیدم و خوشایندی. که مابة. اتبساط خاطر می. کردد و ادمی زا به 
تقز ام دار ظرافت های فکری لطیفه سبب می شود که از شوخی 
های معمولی و بیهوده گویی بپرهيزيم. ما وارث فرهنگ و تمدن اصیل و 
گران: سنک. اسلامی و ابراتی. هشتیم که آاکنده. از لطایف و ظرایف؛ و 

ی ی ار مه ی ای رنه ی 
ارزشمند نیز از نیازهای بشر است. متاسفانه در جامعه کنونی, لطیفه های 
ارزنده و جهت بخش با شوخی ها و سخنان بیهوده در هم امیخته و تلاش 
افراد برای ایجاد شادی های لحظه ای, بیشتر به سوی انواع ضد ارزش ها 
مانند سبک سری, دروع, استهزا, غیبت و تهمت, گرایش یافته است. 
بنابراین, اماده سازی مجموعه ای از لطایف و حکایت های مفید, مثبت و 
مستند. بیش از هميشه احساس می شود. حافظ شیرین سخن 
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زیبا می گوید: 
گفتم سخن تو گفت حافظ گفتا 
شادي همه «لطیفه»گویان صلوات 


در حقیقت. با گفتاری نغز, مطلبی باریک و نیکو, گفتاری نرم و کلامی 
مختصر در غایت حسن و خوبی, بهترین هدیه را می توان به دوستان پیش 
کش کرد. 

۳ 

در این نوشتار, سطح متفأوتی در نگارش لطایف و حکایت ها دیده می 
شود, تنها برای حفظ موضوع و اصالت آنها است و تلاش کرده ایم تا 
دگرگونی زیادی در آنها پدید نیاید؛ زیرا بعضی از لطایف با لفظ خاصی که 
ویژه همان لطیفه يا حکایت برگزیده شده, شیرین و دل چسب است و در 
بر ردان ان لفظ به واژه ای دیگر, لطافت و ظرافت خود را از دست می 
دهد. البته کوتاه و پرمعنا بودن لطایف و برخورداری از عبارت های روان و 
شیرین»؛ واژه های جذاب 9 دل نشین و ننلیجه گیری اخلاقی. اعتقادی, 
تن ریت اقتصادی و مانند آن بسیار مهم است. و 
لطایف در ذهن و ی | تنم می نشیند. اشتوا ‏ منون ما ۳9 از 
گفتارهای حکیمانه اخلاقی و لطایف آموزنده است که در عین برخورداری 
از درس های کوتاه, دربردارنده مفاهیم بلند و متعالی هستند و می توانند 
در سراسر زندگی. راهنمای ما باشند. اگر این لطایف حکیمانه نبود, در 
انتقال مفاهیم, دچار درازنویسی می شدیم که از حوصله شنونده نیز خارج 
بود. همچنین در کنار لطایف آموزنده, هیچ گاه از بیان حکایت های ارزشمند 
بی نیاز نیستیم. پندهای آسمانی قرآن و مواعظ سودمند معصومان علیهم 
السلام و قصه ها و حکایت های درس آموز تاریخی می تواند دل های تیره 
د ا دم ان رامید ر کند و چراغ راه ما باشد. خدای متعال 
اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «قاقصص القصص لَعلَقْم بتَقکرُو نَ 
اين داستان ها را بازگو کن. شاید مردم بیندیشند و بیدار شوند». غراف 
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اصیل 


دینی و ملی مان آشنا شویم, می توانیم آنها را به عنوان تحفه های پربار به 
آیندگان هدیه دهیم. هک ی را راستا به گسست ارتباطی و 
زبانی ما با نیاکانمان و منتون کزان سنی برجا اند از پیشینیان خواهد 
انجامید. پس ما نباید خود را از تجربه های سودمندشان محروم کنیم. 
خداوند متعال در بخش مهمی از قران مجید به نقل تاریخ گذشتگان و بیان 
داستان پیامبران و ذکر احوال خوبان و بدان تاريخ پرداخته است. در قرآن 
آمده است: «لقَد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب؛ به حقیفقت, در 
سر‌گذشت آنان برای صاحبان خرد, عبرتی است». (وواتذیف : 1( 


بنابراین, 

نقل تاریخ و حکایت های اخلاقی و تربیتی پیشینیان. یکی از بهترین شیوه 
های پندگیری در انسان است. این اثرپذیری بدان جهت است که اینها به 
صورت تجریه ها و آزموده های پیشینیان در دسترس ما قرار گرفته است و 
ما باند از آنها انستفاده کنيم: درباره بهره کیری. از تجربة های پیشینیان: چه 
نیکو سروده اند: 


مرد خردمند پسندیده را 

عمر دو بایست در این روزگار 

تا به یکی تجربه اندوختن 

با دگری تجربه , بستن به کار 

همگی 

می دانیم که مطالعه نکته ها و لطایف همچون گلگشت در بوستانی خرژم و 
دل پذیر است که هر کس پای هر گلی که دوست دارد, می ایستد و پای 
هر درختی که بخواهد, می نشیند و مشام جان را از بوی جان بخش گل ها 
و دیده را از جلوه های گوناگون آن بهره مند می سازد. از کنار اين لطایف 
و ظرایف و حکایت ها نباید ساده و بی اعتنا گذشت, بلکه باید با درنگی 


عمیق, پندی شایسته آموخت. این گل ها؛ , ره آورد تجربه ها؛ زرف اندیشی 
ها, صداقت ها و معرفت های نیاکان ماست. اين گل ها؛ , بذر به مر نشسته 


ایمان و آگاهی است. پس بخوانیم, بيندیشیم و بازگو کنیم و از همه مهم تر 
1 
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را در زندگی به کار گیریم. 
یکی 


از ویژگی های اين مجموعه, بهره مندی از ظرافت های فکری مثبت در 
زمینه های فرهنگی, اخلاقی, اعتقادی. علمی. سیاسی و اقتصادی است و 
همه افراد جامعه در سطح های گوناگون می توانند از آن استفاده کنند. 
افزون بر این. اشنا کردن نسل جوان با مسائل اجتماعی, اخلاقی, اعتقادی 
در قالب لطایف و حکایات, دور از نظر نبوده و تلاش شده است تا با مثبت 
اندیشی, پاسخ گوی بخشی از اوقات فراغت مخاطبان باشد. جوانان به 
مقتضای سن و سال خود بیش از همه به انبساط خاطر و شادی نیاز دارند. 
طیارش مومسم سر ری گزرا زان ور این 
نوشتار کوشیده است تا با بهره گیری از مطالب اخلاقی و حکمی در جامه 
لطیفه و حکایت., از تلخی پند و نصیحت بکاهد. 
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الف) اخلاقی 


از سقراط پرسیدند: «حکمت چه وقت در تو موثر افتاد؟» گفت: «آن گاه 
که نفس خویش را کوچک شمردم» ۳ 


راهبی را پرسیدند: «عید شما چه وقت است؟» گفت: «روزی که در آن 
کناه نکنيم. ند از آن کسن نس کم جاهه توربهنین. کنهه‌بلکه از آن کستی 
است که از عذاب آخرت ایمن باشد» ۱ 


سقراط حکیم را پرسیدند: «آیا از پادشاه می ترسی؟» سقراط گفت: 
«هر گز ! زیرا من شهوت و عضب را که صاحب اختیار او هستند, بنده خود 
قرار دادم. در این حال, او بنده من است».(3) 


بزرگی از راهی می گذشت که از پشت بام. تشتی خاکستر بر سرش 
ریختند. پارانش خشمگین شدند. به آنان گفت: «هیچ نگویید. کسی که 
سزاوار آتش باشد, هرگاه خاکستر بر او بریز ند راضی باشد و ناراحت 
نشود».(4) 


بزرگی گفته است: «خداوند. شجاع را دوست دارد, اگرچه شجاعتش به 


اندازه 
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میت بمایی. کیک ای تفه ی آلله کاس هرا انشا رات کلب: 
58 چ 5. ص 465. 
2- ۰ همان ضص 05 2. 

2 ها تسرهف کانقانی مد تام صحه: علن اکبر قاس 
تهران 9 اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 
4- . سیدنعمت ال ی گزیده زهرالربیع, تهران انتشارات روزنه» 
0 ج 1, ص 88. 


کرثرت. ماری بااشد و مقصود از آن چیزی بیست جز مار نفس».(1) 


بزرگی گفته است: « با نفس خویش؛ در خانه انديشه خلوت کن و او را به 
آنچه مشغول است, سرزنش کن. شاید باز ایستد وگرنه او را : به لشکر گاه 
مردگان بر و اگر نیک نشد, به تازیانه گرسنگی اش بزن».(2) 


شاگرد سقراط در لحظه های آخر مرگ از او پرسید: «ما را به چه امر می 
فرمایی که نسبت به اولاد و عیال تو به جا آوریم؟» گفت: «هیچ نمی گویم 
به شما مگر چیزی که هميشه امر کرده ام. در اصلاح نفس, کمال کوشش 
را به جا آورید و هرگاه چنین کردید. مرا خوش حال خواهید کرد».(3) 


حکیمی گفت: «نفس پلید بر خود حرام می داند که از دنیا برود و به آنکه 
بر وی نیکی کرده است. بدی نکند».(2) 


روزی ابوعلی سینا به مجلس درس ابوعلی مسکویه, دانشمند آن زمان 
حاضر شد. با کمال غرور. گردویی پیش او انداخت و گفت: «مساحت این 
را تعیین کن.» ابن مسکویه جزوه هایی از یک کتاب اخلاق و تربیت را پیش 
او گذاشت. سپس گفت: «تو نخست اخلاق خود را اصلاح کن تا من 
مساحت گردو را تعیین کنم».(5) 


روزی دیوجانس حکیم با کروهن که به سوی مسابقه ات روان بودند» 
همراه شد. شخصی از روی استهزا_ به وی گفت: «آپا نو هم برای مبارزه 
می روی؟» دیوجانس پاسخ داد: «آری. من هم برای کشتی گرفتن می 
روم.» مرد پرسید. : «رقیب تو کیست ؟» 
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1- . حسین دیلمی, حکایت و حکمت, قم,؛ انتشارات حرم, 1384, ج 1 ص 
0 

ی کر ری لت اس تتارات ی 
۱ ۱۶ 
ی 
چ 1, ص 89. 

4 . کشکول. ص 6۵41. 


5- . محمدرضا اکبری, لطیفه های آموزنده تاريخ, تهران, انتشارات پیام 


گفت: «من رقیب خودم هستم و به مبارزه با خودم می روم. برای من هیچ 
کشتی گرفتنی همچون وقتی که با امیال و هوس های خودم می جنگم, 
لذت بخش و هیجان انگیزتر نیست» 9 


روزی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از کنار قومی می گذشت که 
مشغول بلند کردن سنگی بودند. پرسید: «اين کار برایر چیست ؟» گفتند: 


«برای اینکه نیرومندترین خور را بشناسیم.» فرمود: «آیا به شما بگویم 
نیز همتدترین. شما کنست ۱ کفتند: «اری: » فرمود: «نیرومندترین شما 


کسی است که چون خشنود شد, خشنودی اش: او را به کتاه نکشاند و کار 


یاوه انجام ندهد ؛ هنگامی که خشمگین شود, خشم سا ی ی اه 


عارفی گفته است: «چون درون و برون انسان برابر باشند, انصاف است. 
زمانی که درونش نیک تر از برون باشد, فضل است و آن گاه که بیر وش 
نیکوتر از درون باشد, هلاک است» 3(۰) 


بادیه نشینی را گفتند: «چه کسی بر شما سروری دارد؟» گفت: «آنکه 
اراده اش بر هوایش چیره باشد و خرسندی اش بر خشمش پیشی گیرد و 
ازارش به خانواده اش نرسد و بردباری و بخشش وی همه را فرا گیرد». 


)4 


روزی علی علیه السلام از در دکان قصابی می گذشت. قصاب گفت: «ای 
امیرمومنان ! گوشت های بسیار خوبی آورده ام , أکز .من خواهید ببرید؟»؟. 
علی علیه السلام فرمود: «اکنون پول ندارم که ببرم.» قصاب گفت: «من 
صبر می کنم.» حضرت فرمود: «من به شکم خود 


ص: 15 


1- . محمود حکیمی, هزار و یک حکایت تاریخی, تهران. انتشارات قلم. 
۰0۵ ج 6, ج 2, ص 141؛ شعبان علی لامعی. سیصد حکایت و لطیفه, 
تهران, انتشارات بهگر, 1376 چ 2 ج 1. ص 58. 

۱ 

۰-3 . کشکول. ص 481. 

4 . همان ص 469. 


می گویم که صبر کند».(1) 


روزی شخصی, برای بزرگی نامه ای فرستاد که در آن نوشته بود: «به من 
علمی بیاموز و مرا موعظه و ارشاد کن.» بزرگ در پاسخ نوشت: «علم 
ها نف آن. کی که آو.را 
از همه بیشتر دوست داری.» وقتی جواب نامه به دست طرف رسید و از 
محتوای نامه آگاهی پافت. پیش آن بزرگ رفت و گفت: «تو به من نوشته 
ای به کسی که او را بیشتر از همه دوست داری. بدی نکن. مگر می شود 
انسان کسی را دوست داشته باشد و نسبت به او ستم و بدی کند؟» بزرگ 
گفت: «خود را از همه بیشتر دوست داری و رای ترین افراد پیش تو 
نفست است. وقتی که معصیت می کنی, به نفس خودت ستم و بدی کرده 
ای. پس گناه نکن و به خودت ستم نکن».(2) 


حضرت عیسی بن مریم علیه السلام فرمود: «ای انسان های بد! شما 
مردم را سرزنش می کنید, در حالی که به بدی انان شک دارید و خود را 
سرزنش نمی کنید. در حالی که به بدی خود یقین دارید».(3) 


به عارفی گفتند: «ای شیخ ! دل های ما خفته است که سخن تو در آن اثر 
نمی کند, چه کنیم؟» گفت: «کاش خفته بودی؛ زیرا چون خفته را بجنبانی, 
بیدار شود. دل های شما مرده است که هر چند می جنبانی. بیدار نمی 
شود».(4) 


مادر ربیع بن خثیم وقتی او را در گریه و بیداری دید, گفت: «ای پسرکم ! تو 
را چه می شود؟ مباد که کسی را کشته باشی » گفت: «آری ِ 
گفت: «او کیست تا از 


ص: 16 


1- . محمد محمدی اشتهاردی, داستان ها و پندها, تهران, انتشارات پیام 
آزادی, 1368, چ 4 ج 7, صص135-134. 

2 . کافی, ج 2 ص 458. 

3- . محمد محمدی شهری, میزان الحعمه. قم, دفتر تبلیغات اسلامی. 
2 ح 8 صِ 4 

4 . رحیم کارگر و محمد یاری. حج عارفان, تهران, انتشارات مشعر, 
2 ج 8 ص 48 به نقل از: حکایت و حکمت. ص 19. 


شاه کنند.» ۹۹ ۰ «مادر ! او نفس من است».(1) 


از دانشمندی پرسیدند: «چگونه ای؟» گفت: «چگونه باشد کسی که هر 
روز عمرش کم می شود و کناهش زیاد».(2) 


بزرگی گفته است: «آغاز وصال بنده به حق, دوری اوست از نفسش و 
اغاز هجران او از حق, پیوند اوست با نفسش».(3) 


به مردی گفتند: «تا کی سیاحت می کنی و در اطراف جهان می گردی؟» 
گفت: «چگونه یک جا بمانم, در حالی که اگر آب یک جا بماند, گندیده می 
شود. عارفی گفت: دریا باش که متعفن نشوی».(:4) 


از دانشمندی پرسیدند: «تا بهشت چه قدر راه هست؟» دانشمند در پاسخ 
گفت : «یی قدم. یک پای خود را روی نفس اماره بگذار؛ پای دیگرت را در 
بهشت بگذار».(د) 


عارفی گوید: «در آنقة نگاه کن. اگر صوربی زیبا داری, کاری مناسب 
ات مها ات اس ای ی اراس 
صورت میفزا».(6) 


از دیوجانس حکیم پرسیدند: «چگونه می توان دشمن را ذلیل کرد؟» گفت: 


» به 


ص: 17 


1-. کشکول. ص 318. 

2 . کاظم مقدم, هزار و یک مطلب خواندنی, تهران, حافظ نوین, 1380, 
چ 1 ص 269. 

۰-3 . کشکول, ص 247. 

کین وهوالرشمص 12۵ ترضا,ا نی کایت با بان شور ان شیر 
هستی نماء, 1381, چ 1, ص176. 

5- . محمدتقی عطارنژاد. کشکول عطار. تهران. انتشارات افتخاری. 
۵ ج 3, ص 27. 
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اينکه فضیلت خود را کامل گردانی».(1) 


زاهدی برای زیارت اهل قبور ره سپار گورستان شد. در آنجا بهلول را دید. 

تعجب کرد. از او پرسید: «تو اینجا چه می کنی؟» بهلول گفت: «آمده ام به 

جایی که بهترین است. چون در اینجا با مردمانی هم نشینی می کنم که 

آزارم نمی دهند ما ی ات 
م, غیبتم را نمی کنند».(2) 


عارفی درباره دنیا چنین نیک سخن گفته است: «دنیا را بهر سه چیز 
خواهند: بی نیازی, عزت و راحت. آن کس که از دنیاپرستی پرهیزد. عزت 
باند وان کش که ناکت کتجریی: تیار شون و آن: نس که دز طلب دنیا کم 


کوشد. راحتی یاید».(3) 


ژر کت را گفتند؛ «هیچ ندیدم که کسی را غیبت کنی.» گفت: «از خویش 
خشنود نیستم, تا به نکوهش دیگران بپردازم».(4) 


جابر بن عبدالله انصاری گوید: «روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد 
ما آمد و سلام کرد و سپس فرمود: و3 بو ون 
بسیاری از مردم چیره گشته است؟ آن گاه پس از کمی تأمل فرمود: 
خوشا به حال آن که عیب و گناه خودش؛ او را از عیب های برادران 
مومنش غافل کند».(د) 


گویند شخصی, پارسایی را ستود. پارسا گفت: «ای فلان ! چنان که خود. 


ص: 19 


- . قطب الدین اشکوری, محبوب القلوب. ترجمه: سیداحمد اردکانی, 
مصحح: علی اوجبی, تهران, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1380, چ 2, 
ص‌ 5د, به نقل از حکایت و حکمت؛ ص‌ 1172 

2 . ناصر عابدینی, در کوچه باغ های حکایات. تهران, انتشارات پیام آزادی, 
ج 1, ص 108. 

۰-3 . همان ص 77. 

4 . کشکول. ص 172. 


5- . شیخ حر عاملی, وسائل الشیعه, تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی, 


6-. کشکول, ص 366. 


دوستی 


ون مج ۱ ۳ «درمانده ترین مردم», کسی ا ری ۳ که از یافتن دوست؛ 
تاتوان ۱ ت و درمانده تر از او تا است که به دوست دست یابد و 


حکیمی گفت: «تلخی زندگی را جز به شیرینی دوستان مطمئن تحمل 
نتوان کرد».(2) 


عارفی گفت: «برادر نیکوکار برای نو از نفست., سود مندترست . " زیرا 
نفس, تو را به بدی فرمان می دهد و برادر نیکوکار, تو را به نیکی».(3) 


همسر مردی آزاده به او گفت: «نمی بینی که یارانت ت هنگام گشایش, در 
کنار تو بودند و اینک که به سختی افتاده ای, تو را ترک کرده اند؟» گفت: 
«از بزرگواری آنهاست که هنگام توانایی از احسان ما بهره می بردند و 
اینک که ناتوان شده ایم, ما را ترک کرده اند».(4) 


خکفی.. کفته. آزریرت : «آن که عیب های پنهانی مردم را جست وجو کند., 
دوستبی های قلبی را بر خویش حرام گرداند». ۱3 


حکیمی یس از آن که میان او گر کف از یارانش سنیزی ید برد اه یه به او 
نوشت: «ای برادر ! زور گاه: ز ند کف کوتاه تر از آن ات که به دوری 
بگذرد».(6) 


به یکی از بزرگان گفتند: «چرا با فلان دوستت که بر انجام گناهان اصرار 
می ورزد» 


ص: 19 


ها و و 
2 . همان. ص 358. 
همان 375 
4 همان .ص 15 4 
کد هعان‌رض 347 
6-. همان. ص 516. 


قطع رابطه نمی کنی؟» گفت: «آن دوست من, امروز به فضایل من 
دستش را بگیرم و به فضل خدا؛ او را از کارهای زرشت باز دارم و از اتش 
دوزخ برهانم».(1) 


بر کی را پر سیدند. : «چگونه به اين مر نبه از سروری رسیدی؟» گفت: «با 
هیچ کس دشمنی نکردم, عکر ان که نیز تخود و او, جابی برای ای باقی 
گذاشتم».(2) 


داوود بن حفص گوید: «با عده ای در حضور امام صادق علیه السلام بودیم. 
ایشان عطسه ای کرد. ما آهسته به هم گفتیم که به آن حضرت, تسقت(3) 
بگوییم؟ امام به ما رو کرد و فرمود: ابا کشت نی حفیید: بدانید که و 
مومن بر برادر مقمنش چهار خصلت است: وقتی عطسه کرد به او تسفّت 
گوید. وقتی دعوتش کرد. دعوت او را اجابت کند. وقتی بیمار شد. از او 
عیادت کند. وقتی فوت کرد جنازه او را تشییع کند».(4) 


و از حکیمان گفت: «دوستی: سه گونه است: کف دوستی خدای تعالی 
که نه به امیدی است و نه از بیمی و خیانت و بی وفایی نیز آن را آلوده 
نمی کند. دیکر: آن دوستی که از روی عشق و محبت و در جهت هم 
زیستی باشد. سوم, دوستی که به سابقه رغبتی یا بیمی است و ان, بدترین 
دوستی هاست و زود از بین می رود».(2) 


کاروانی به مدینه رسید که عسل و غذاهای لذیذ داشت. نعیمان مقداری از 
ان را 
ده رد 


ص: 20 


- . علی اکبر احمدی دارانی, اندرز حاکمانه, تهران. مرکز نشر میرات 
مکتوب, 1382, چ 1, ص 51؛ حکایت و حکمت. ص 155. 
2 . کشکول. ص 616. 
3- . یرحمکم الله: خداوند شما را مشمول رحمت خود قرار دهد. 
۰-4 . وسائل الشیعه, ج 8. ص 347. 
۰-5 . کشکول. ص 616. 


قرض گرفت و نزد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برد و گفت: «رسول 
خداء بفرمایید میل کنید.» حضرت کمی خورد و بقیه را میان یاران تقسیم 
کرد وی صاصان کاسات لت خیورا ماش همان نان را رز 
حضرت برد و گفت: «ای رسول خدا, پول غذا را بده.» حضرت فرمود: «تو 

این هدبه است.» نعیمان گفت: «به خدا| پول نداشتم و دلم می 
خواست تا غذا مال تو باشد و از آن بخوری.» حضرت لبخندی زد و بهای آن 
را پد ات 


9 کفه است : «دوری جستن از کسی که به نو توجه دارد, موجب بی 
بهره ماندن تو از اوست و علاقه ورزیدیت به ان که به لو بی توجه است. 
نشانه خواری توست».(2) 


امام سجاد علیه السلام یکی از فرزندان خود را نصیحت می کرد و به او 
می فرمود: «پسر جان ! با پنج کس هم نشینی و گفت وگو مکن.» او عرض 
کرد: «پدر جان ! آنها چه کسانی هستند؟» امام سجاد علیه السلامفرمود: 
«دروغ گو که همانند سراب, فریبنده است ؛ دور را نزدیک و نزدیک را دور 
نشان می دهد. فاسق (آدم بی ایمان و بی بندوبار) که تو را به لقمه ای پا 
کمتر می فروشد. که وا ود ای سس ماه ره ای 
گذارد. ۳ ۱ ۳ 0 ۳ ۱ ۳ب 
دامن گیر تو خواهد شد و آن که قطع رحم کرده و از خویشانش بریده 
است, که من او را در قرآن, ملعون یافتم» 3(۰) 


حکیمی را گفتند: «با دوستان خویش چگونه آمیزی؟» گفت: «با ایشان 
دورویی نکنم و چندان که شایسته اند, با انان رفتار کنم».(4) 


ص: 21 


1- . محمدباقر مجلسی, بحارالانوار, تهران, کتاب فروشی اسلامیه, 1374, 
ج 3, ج 16, ص 296. 

۰2 . کشکول. ص 646. 

3- . ابن شعبه حرانی, تحف العقول, ترجمه: احمد جنتی عطایی, انتشارات 
علمیه اسلامیه, ص‌ 19 

4-. کشکول. ص 660. 


زرقان که یکی از ادیبان است. روزی ابوالعینا را دید که سرگرم صحبت و 

شوخي با مردی نصرانی است. از روی اعتراض, اين آیه را بر او خواند: «یا 
7 الذین آَمَتُوا لا نتَجذُوا لبود 5 اللصاری اولیاء؛ ای ۳ که ایمان 
آورده اید, یهود و تضارا را دوست خود نگیرید». (مائده: 51) ابوالعینا نیز در 
پاسخ زبقان, این آیه را خواند: «لا هکم ال عَن الذین لَم ناکم في 
الدین و لَمْ بْحْرِجُوکُمٌ من دیارِکمْ أنْ رهم وا | ایهم |ن اللة بجب 
این دا شمارا از کسانی کص در کین با شا نی وشها را ار 
دیارتان بیرون نکرده اند باز نمی دارد که با آنان تیکی. کنید و با ایشان 
عدالت ورزید؛ زیرا خدا, دادگران را دوست دارد». (ممتحنه: 1()8) 


بزرگی گفته است: «همه محبتت را یک باره بر دوستت ظاهر مکن؛ زیرا 
اگر دگرگونی در آن بیند, با تو دشمنی کند».(2) 


بزرگی گفته است: «شایسته آن است که از جهت لغزش دوستت,؛ هفتاد 
عذر بیاوری و اگر دلت به آن آرام نگرفت, به دل بگو: چه سخت هستی ! 
برادرت هفتاد در اور و عقوت دا نیذیرفتی؟ پس تو شایسته نکوهشی, 
نه او».(3) 


یاران حضرت مسیح علیه السلام از او پرسیدند: «با چه کسی هم نشین 
شویم؟» فرمود: «کسی که دیدن او, شما را به یاد خدا می اندازد و 
سخنش, دانش شما را فزونی می بخشد و عملش, شما را مشتاق اخرت 
می سازد».(2) 


بزرگی گفته است: «چون در دوستی دچار شک شدی و خواهی که تلخی 
اش را از 
را یا لب 


ص: 22 


ات و ات مارا 1 
1 

ای ور 

4 . میزان الحکمه, ج 2 ص 6۵0. 


شیرینی اش بازشناسی, پنهانی دل او را از دل خویش پُرس ! ضمیر تو از 
ضمیر او اگاهت می کند».(1) 


ارسطو گوید: «باید از دوست نادان دوری کرد؛ زیرا دیو دانا از دوست 
نادان بهتر است».(2) 


بزرگی فرموده است: «تنهایی بهتر از هم نشین بد است و هرگز شایسته 
نیست که با نادان دوستی کرد و گفته اند که طبع از طبع می دزدد؛ زیرا 
خداوند, انسان را چنان آفریده است که توانایی پذیرش خلق و خوی های 
گوناگون را دارد».(3) 


مردی گرد کعبه طواف می کرد و می گفت: «اللهمٌ اصلح اخوانی؛ الهی ! تو 
برادران مرا نیک گردان و اصلاح فرما». به او گفتند: «به این مکان شریف 
رسیده ای, چرا خود را دعایی نکنی؟» گفت: «مرا یارانی است. اگر ایشان 
اصلاح شوند, من هم اصلاح می شوم و اگر فاسد شوند, من هم فاسد می 
شوم».(4) 


ک زطا 


بزرگی گفت: «زاهد آن نیست که چیزی را در اختیار ندارد, بلکه زاهد آن 
است که چیزی» او را در اختیار ندارد».(5) 


ام حسان, بانوی زاهدی بود که در خانه اش جز یک پاره حصیر کهنه چیز 
دیگری یافت نمی شد. به او گفتند: «اگر از بستگانت درخواست کنی, کمک 
خواهند کرد.» گفت: «من دنیا را از مالک آن درخواست نمی کنم, چگونه از 
دیگران که قدرتی ندارند, 


ص: 23 


1-. کشکول. ص 236. 

2 . اندرز حاکمانه. ص 27. 

3- . همان. 

4 . هزار و یک حعایت تاربخی, ج 3. ص 306. 
5- . کشکول, ص 399. 


چیزی بخواهم».(1) 


حضرت عیسی علیه السلام دنیا را در مکاشفات خود به صورت پیرزنی دید. 
گفت: «چند شوهر داشته ای؟» گفت: «در عدد نیاید از بسیاری » حضرت 
گفت: «مردند یا طلاقت دادند؟» گفت: «من همه را کشتم.» عیسی گفت: 
«عجب از این احمقان دیگر که می بینند که با دیگران چه می کنی. ولی باز 
در تو رغبت می کنند و عبرت نمی گیرند».(2) 


دیوجانس از اسکندر پرسید: «در حال حاضر بزرگ ترین آرزویت چیست؟» 
اسکندر باسخ داد؛ <«بر یوتان تسلط یایم:» دیوجاتس برسید؛: «ینن از آن 
که یونان را فتح کردی, چه؟» اسکندر گفت: «آسیای صغیر را تسخیر 
کنم.» دیوجانس باز بپرسید: <«یس از آنجچه؟* اسکندر پاسخ داد؛ «دنیا را 
فتح کنم.» دیوجانس پرسید: «و پس از آن؟» اسکندر در پاسخ گفت: «به 
استراحت بپردازم و از زندگی لذت ببرم.» دیوجانس گفت: «چرا هم آاکنون 
بی تحمل رنج و مشقت به استراحت نمی پردازی و از زندگی نمی 
بری؟»(3) 


بزرکی گفته اشت جاک یب واه نها این باشد که-غارتی انست. بر 
صاحب همت واجب است که به ان چشم ندوزد, همچنان که جوان مردان؛ 
از عاریه گرفتن اسباب تجمل می پرهیزند».(4) 


از عارفی پرسیدند: «ج چگونه به این مقام ر سیدی؟» گفت: «آن را به هیچ 
یافتم» پرسیدند: «چگونه؟» گفت: «به یقین دانستم که دنیا هیچ است, 
ترک آن کردم و به این 


ص: 24 


1- . حکایت و حکمت. ص 6<. 

2 . امام محمد غزالی, نصیحه الملوک, تصحیح: جلال الدین همایی, تهران 
نشر بابک, 1361, چ 1, ص 56 با دخل و تصرف. 

3- . هزار و یک حعایت تاریخی, ج 2 ص 142. 

4 . کشکول. ص 491. 


مقام رسیدم».(1) 


روزی نادر شاه افشار با سید هاشم خارکن؛ روحانی مقیم نجف دیدار کرد 
و گفت: «شما واقعا" همت کرده اید که از دنیا گدشته. اید 41 ند هاشم پا 
همان سادگی باطنی خود گفت: «برعکس شما همت کرده اید که از آخرت 
گذشته اید».(2) 


روزی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از خانه بیرون آمد, ولی اندوهگین 
بود. فرشته ای از جانب خدا امد و عرض کرد: «ای رسول خدا! تمام 
کلیدهای خزینه ها و ثروت های دنیا نزد ماست. خداوند می فرماید: این 
کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله این ها درهای خزینه ها و ثروت ها را باز 
کن و آنچه خواستی, نزدار: بین آن, که کم شود:» پیامبر اعظم صلی الله 
علیه و آله فر مود: «دنیاء خانه کسی است که جز آن خانه دیگری ندارد و 
کسی که عقل ندارد, برای آن جمع می کند».(3) 


زاهدی گفته است: «دنیا را به چشم اهانت بنگرید؛ زیرا گواراترین چیزی 
که به شما دهد, اسان ترین چیزی است که به زیان شما می انجامد».(4) 


تشر ی کفته است: «تا در دنیا زهد پيشه نکنید. شیرینی ایمان بر دل های 
شما حرام است».(5) 


از بزرگی درباره زهد پرسیدند. گفت: «در کتاب خداء دو سخن است: 


«لکی لا 
ص: 25 

ام ی ان ای تیه ها ان مدای رای کاب 
ِ طهوری. 1362, ص334؛ در که با ها ات 126 را 


2 . محمد ابراهیم باستانی پاریزی. سیاست و اقتصاد صفوی, تهران. 
انتشارات صفی علی شاه, 1362, ج 3, ص 319. 

3- . کلینی. اصول کافی, ترجمه: علی اکبر غفاری, بیروت. دفتر نشر 
فرهنگی ال البیت, 1363, ج 2 ص 129. 

4 . کشکول. ص 234. 

5 . همان ص 349. 


ی ی ی ما و 
تتوینخ و به آنچة:بة شما رسد:.دل شاد نحردید»: (حدید د2از1) 


به حضرت عیسی علیه السلام گفتند؛ «چرا| برای خود خانه ای نمی 
سازی؟» فرمود: «نمی خواهم خود را به چیزی مشغول کنم که نمی خواهد 
تا ابد با من باشد».(2) 


پارسایی نزد فروشنده ای رفت تا از او پیراهنی بخرد. یکی از حاضران, به 
فروشنده گفت: «اين فلان پارساست. از او کمتر بگیر » زاهد گفت: «ما 
امده ایم تا با پولمان پیراهن بخریم, نه به زهدمان» و از انجا رفت.(3) 


به دیوجانس حکیم گفتند: «چرا برای آسایش خود خانه ای فراهم نمی 
کنی؟» دیوجانس گفت: «من هر کجا که آسایش داشته باشم, همان جا 


خانه من است».(4) 


هنگامی که امام حسین علیه السلام آماده حرکت به سوی کوفه شد, پسر 
عموی پدرش, ابن عباس (که از دانشمندان و محدثان و مفسران بزرگ 
بود) به حضور امام حسین علیه السلام امد و عرض کرد: «تو را به خدا و 
هه 
کشته نگردی» امام در پاسخ او فرمود: «من از کشته شدن خود و محل آن 
از ته آگاه ترم, ولی آرزوین جز جدایین از ذنيا را تدارم».(5) 


تفر 


بژرفی را از بزرک ترین بزدباری برسیدند. گفت: «هم تشیتی: ,با کسی. کة 
خویش با 


ص: 26 


ها ی 392 

2 . بهروز ثروتیان. روایات گهربار, تهران, نشر برگ, 1369, چ 1. ص 
0 ۳ 

کش کول رصن 390 

4 . در کوچه باغ های حکایات. ص 136. 

ترا نهای خوع 216 


نو سازگاری ندارد و دوری از او ممکن نیست».(1) 


مرد تابینانن حضور بیامبر گرامی اسلام آمد و خواست برایش دعا کند. 
گفت: «از خدا بخواه که پرده نابینایی را از چشمم کنار زند و قدرت دیدم 
را برگرداند». حضرت فرمود: «اگر میل داری دعا می کنم. امید است 
مستجاب شود ولی اگر می خواهی در قیامت بدون آزن کف ضحا سیه شوی, 
خدا را دیدار کنی, به وضع موجود راضی و صابر باش.» ِِ «دیدار 
بدون محاسبه را برگزیدم.» آن گاه رسول اعظم صلی الله علیه و 
آلهفرمود: «خداوند بزرگ تر از اين است که در دنیا هر دو چشم کسی را 
بکیزرد سیس در قیامت «( 0 کند» 2(۰) 


ی را از نشانه بردباری پر سید ند. گفت: «ترک کله و پنهان داشتن 
رنج».(3) 


عارفی گفته است: «مصیبت, اندوه واحدی است و اگر بر ار بی تآبی 
کنی, دو خواهد شد. یکی, از دست دادن محبوب و دیگری, از دست دادن 
پاداش».(4) 


فرزند یکی از نزدیکان شخصی در خردسالی وفات یافت و پدر وی به 
همین سبب بسیار غصه می خورد. شخص مورد نظر به او نوشت: «ایا 
رصن ین واه و ری 
شد, در حالی که اکنون جز رحمت و اسایش نصیب تو نشده است و همین 
کودک از دست رفته در قیامت شفیع تو خواهد بود».(5) 


ص: 27 


1-. کشکول. ص 473. 

2- . داستان ها و پندها, جح 1, ص 31. 

۰-3 . کشکول. ص 3 47. 

4 . همان ص 59. 

5- . علی اکبر احمدی دارانی و مرتضی رشیدی اشجردی, گنجینه لطایف, 
تهران, اهل قلم, 1381, ج1, ص 29. 


خواجه ای میوه ای به غلامش داد. غلام میوه را گرفت و با رغبت تمام 
خورد. خواجه, خوردن غلام را می دید و پیش خود می گفت: «کاشکی نیمه 
ای از ان میوه را خود می خوردم. بدین رغبت و خوشی که غلام میوه را 
می خورد. باید که شیرین و مرغوب باشد.» پس به غلام گفت: «یک نیمه از 
ان به من بده که بس خوش می خوری.» غلام, نیمه ای از ان میوه را به 
خواحه دام ملی خو اجه جون فدری اد ان هننه خهرده آن. .را سار اه 
یقت روی درهم کشید و غلام را عتاب کرد که: «چنین میوه ای را بدین 

, چه گونه خوش می خوری؟» غلام گفت: «ای خواجه ! بس میوه 
شیرین که از دست تو گرفته و خورده ام. اکنون که میوه ای تلخ از دست 
اک 
های بسیاری است که از تو دیده ام ِ دید».(1) 


بزرگی فد است بردباری بر سه گونه است: «بردباری بر گناه, بردباری 
بر طاعت خدا| و بردباری بر مصیبت».(2) 


وه بی نیازی 


به حکیمی گفتند: «در هفتاد سالگی هم مال جمع می کنی؟» او گفت: 
«مرد بمیرد و پس از وی مالی به دشمن بماند, بهتر از ان است که در 
زندگی به دوست نیازمند شود».(3) 


دو برادر بودند که یکی به خدمت شاه و دیگری به کار آزاد پرداخت و با 


زور بازو, زندگی خود را اداره می کرد. روزی برادر توانگر که در خدمت 
سلطان بود, به 


ص: 29 


1- . بدیع الزمان فروزان فر, ماخذ قصص و تمثئیلات مثنوی. تهران, 
انتشارات امیرکییر, 1347, چ 2 ص 55. 

2 کشک لض. 182 

3- . همان ص‌ 43 گزیده زهرالربیع, ص 149. 


برادر تنگ دست گفت: «چرا تو هم مثل من به خدمت سلطان نمی پردازی 
تا از رنج کار کردن رها شوی؟» برادرش در پاسخ گفت: «تو چرا همانند 
من زندگی را به زور بازو اداره نمی کنی تا از ذلت خدمت رهایی یابی؛ که 
حکما گفته اند: نان خود خوردن و نشستن به از کمر زرین به خدمت 
بستن».(1) 


به حاتم طایی گفتند: «از تو با همت تر در جهان وجود دارد؟» گفت: «بله, 
یک روز چهل شتر برای امیران عرب قربانی کردم و خودم برای کاری به 
صحرا رفتم. خارکنی را دیدم که هیزم جمع کرده بود. گفتم: چرا : به مهمانی 
حاتم نمی روی که خلقی بر سر سفره اش گرد آمده اند؟ گفت: 


هر که نان از عمل خویش خورد 
منت حاتم طایی نبرد»(2) 


روزی عمر خواست به اویس قرنی چیزی دهد و کمکی کند. اویس از داخل 
لباسش دو درهم درآورد و گفت: «اين را از شتربانی گرفته ام. اگر تو 
ضمانت می کنی که من آن قدر زنده باشم که این دو درهم را خرج کنم, 
ان وقت از تو چیزی قبول می کنم».(3) 


پرهیزکاری برای کسب بینش و بصیرت و عبرت یابی بیشتر در کوه و بر و 
بحر. و شسرزمین ها می گشت. روزی به درون غاری رفت. گوری دید که 
روی سنگ آن نوشته بودند: : «هزار شهر را گشتیم و پیمانه ای گندم جست 
وجو کردیم, ولی نيافتیم و از گرسنگی مردیم. برای اينکه همگان بدانند که 
رزق و روزی اگر در ازل قسمت شده باشد, بی سعی به دست می آید و 
گر قسمت نباشد, با حرص و طلب و ابزار و قدرت؛ 


ص: 20 


1- . سعدی. گلستان, بازنویسی: هیوا مسیح. تهران, انتشارات خجسته, 
1 ج 1, باب اول. ص67. با تغییر در عبارات. 

2-. همان باب سوم ص 16( با تغییر در عبارات. 

3- . حکایت و حکمت. ص 42. 


به دست نمی آید».(1) 


غندالله بن مسعود ان اضحاپ نزدیی پیامیر اعظم صلی الله علیة و آله نود 
که در مکتب آن حضرت. شخصی غیور و وارسته بار امده بود. ایشان در 
زمان خلافت عثمان بیمار و بستری شد که به همان بیماری از دنیا رفت. 
عثمان به عیادتش رفت. دید اندوهگین است. پرسید: «از چه ناراحتی؟» 
گفت: «از گناهانم.» عثمان گفت: «چه میل داری تا جزآوزم۱». کفت: 
«مشتاق رحمت خدا هستم.» عثمان گفت: «اگر موافق باشی. طبیبی 
بیاورم.» او گفت: «طبیب, بیمارم کرده است.» عثمان گفت: «اگر مایل 
باشی, دستور دهم عطایی از بیت المال برایت ت بیاورند.» ابن مسعود گفت: 
«آن روز که نیازمند بودم. چیزی به من ندادی, ولی امروز که بی نیاز 
هستم, می خواهی چیزی یه من بدهی.» عثمان گفت: «اين عطا و 
بخشش, برای دخترانت باشد.» گفت: «آنها هم نیازی ندارند؛ زیرا من به 
آنها سفارش کرده ام «سوره واقعه» را هر شب بخوانند. از رسول خدا 
صلی الله علیه و الهشنیدم که فرمود: کسی که سوره واقعه را هر شب 
بخواند, هرگز دچار فقر نمی شود».(2) 


خدمت کار پادشاه. حکیمی را در صحرا دید که علف می خورد. خدمت کار 
گفت: «اگر به پادشاهان خدمت می کردی. به خوردن علف نیازمند 
نبودی.» حکیم گفت: «اگر علف می خوردی. محتاح خدمت کردن به 
پادشاهان نبودی».(3) 


6 قناعت 
به حکیمی گفتند: «چیزی برتر از طلا دیده ای؟» گفت: «بله ! قناعت».(4) 
ص: 30 


1- . منوچهر دانش پژوه, حکایت های دل نشین, تهران, انتشارات اهل قلم, 
0 چج 1 ص 77. 

- . طبرسی, تفسیر مجمع البیان. ترجمه: علی کرمی, تهران, وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1380, چ 1, ج 27 - 28, ص 381 و 382, به 
نقل از: داستان ها و پندها, ج 7, ص 112. 
۰-3 . کشکول, ص 239. 
کول رخ 317 


خی از باران میاه سای که فان آ ای مارا ی 
کرد. پرسیدند: «یا عیسی آفتی تفه و کته هی تنم تمسف .ها اس د 
غذا می دهی و در سفرها نیز همراه توییم و عجایب فراوان می بینیم. در 
جهان چه کسی بهتر از ماست؟» فرمود: «کسی که از دست رنج خودش 
سور 3: » آنان از آن پس, شغل گازری(1) برگزیدند و از مزد آن با قناعت 
زندگی کردند.(2) 


مردی بر عارفی گذشت که نان و سبزی و نمک می خورد. به او گفت: «ای 
بنده خدا! از دنیاء به همین خرسندی؟» گفت: «می خواهی کسی را به تو 
نشان دهم که به بدتر از این خرسند است؟» گفت: «آری.» گفت: «آن که 
به عوض آخرت, به دنیا خرسند است».(3) 


از سقراط پرسید ند. «علت خوشحالی فراوان و اندوه کم تو چیست ؟» 
گفت؛ «زیر| به عم خوردن» آنچه را از رد لت داده ام , نمی یابم» )4 


مردی. حکیمی را دید که کنار جویباری نشسته است ۵ بز که هایی را که از 
درخت می افتد. می خورد. گفت: «ای حکیم ! ار پادشاه را خدمت می 
کردی, نیازمند نمی شدی.» حکیم گفت: «نه, بلکه اگر تو قناعت می 
کردی, به خدمت پادشاه نیاز نداشتی و بنده کسی همچون خودت نمی 
شدی».(3) 


به رنجوری(6) گفتند: «دلت چه می خواهد؟» گفت: «آن که دلم چیزی 
نخواهد».() 


ص: 31 


1- . رخت شویی. 

2 . گزینه روض ِِ و روح الجنان. ص 178. 

3- . کشکول. ص 9 

4 . همان. ص 1 "۳ به آیه 23 سوره حدید. 

5-. گلستان سعدی, باب قناعت ص 110 با دخل و تصرف. 
6- . بیمار 

7- . گلستان سعدی, باب قناعت. ص 113. 


حکیمی 
گفته است: «انسان قانع در دنیا, عزیز است و در آخرت. ثواب کار».(1) 


پادشاهی برای شخصی انعامی معین کرده بود که هر روز می گرفت و 
خرج می کرد. ان شخص روزی به پادشاه نوشت که این انعام بسیار اندک 
است و به خرج او نمی رسد. پادشاه نوشت: «انعام اند که هر روز باقی 
است. بهتر از انعام بسیار است که یک باره برسد و قطع شود».(2) 


7 تقوا 


کونتد بزرکی. شب ها زا به. عیادت می. کذراند. ال ی «همه 
مردم, در شب می و نو چرا نمی خوابی ؟» گفت: «دخترم | ۰ من از 
سخن پروردگار می ترسم آن گاه که گفت: ان اد خارتا بیاتّا و هم 
تام انا اک سور اور عوات ها امارا فا کرو 0 
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از عیسی علیه السلام پرسیدند: «کدام یک از مردم شریف ترند؟» حضرت 
دو مشت خاک از زمین برداشت و گفت: «کدام یک شریف تر است؟» آن 
گاه خاک ها را به زمین ریخت و فرمود: «همه مردم از خاکند و امتیاز ِ 
برتری انها تنها به تقواست».(4) 


مردی به زاهدی گفت: «تقوا را توصیف کن.» او گفت: «پرهیز می کنم.» 
زاهد گفت: «در دنیا نیز چنین کن که تقوا همین است».(5) 


عارفی, پارچه ای بافت و در بافت آن دقت به کار داشت. وقتی آن را 


ص: 22 


1-. کشکول, ص 587. 

و کته اما ی 59 

3-. کشکول, ص 426. 

4 . حکایات بر گزیده, ص‌‌ 23 حکابت و حکمت.؛ ص 6۵3. 


5- . کشکول, ص 447. 


به علت عیب هایی که داشت, به او برگرداندند. او گریه کرد. مشتری متأثر 
شد و گفت: «گریه نکن, آن را می پذیرم.» او گفت: «گریه من از این 
نیست, بلکه به اين دلیل گریه می کنم که در بافت آن, کوشش بسیار کردم 
و به سبب عیب های پنهانی, به من بازگردانده شد. انز ان هی رس ۲ 


عملی را که هل سال در آن کوشیده ام: تبذیر ند»*.(1) 


یکی از عارفان چهل سال جز به حالت دو زانو ننشست. از او پرسیدند: 
«چرا خودت را به زحمت می اندازی؟» گفت: «شرم دارم که در حضور 
حضرت حق, بنده وار ننشینم».(2) 


عارفی به مراد خود گفت: «مرا وصیتی بزرگ کن» گفت: «سفارش 
پروردگار را به همه پیشینیان و وایسینیان به تو گویم که فرمود: و لقَو 
وتا الدین آوئوا الکتاب من لك و لاک آن انوا الل؛ بی شک, 
پروردگار به صلاح بنده آگاه نر است و تکشا ینت و ها اوء به بنده 
بیش از دیگران است».(3) 


مردی, عارفی را گفت: «مرا پندی ده » گفت: «از خدا چنان شرم دار که 
از یکی از خویشانت».(4) 


شخصی را گفتند: «چرا به درون خانه کعبه نروی؟» گفت: «به خدا سوگند, 
هرا جرئت آن نیست که پیرامونش گام تهم ؛ چه رسد که درون روم».() 


مردی از عارفی وصیت خواست. عارف او را گفت: یز انتفان نگاه کن. 


ص: 33 


1- . همان ص 306. 

2 . عبدالرحمان جامی, نفحات الانس, تصحیح: محمود عابدی, تهران. 
اطلاعات, 1373, ج 2 ص 48. 

۰-3 . کشکول, ص 33د. 

4 . همان ص 441. 

5 . همان ص 352. 


این را چه کسی آفریده است؟» مرد گفت: «بله, می دانم.» عارف گفت: 
«آن کس که آفریده است., هرجا که باشی, بر تو آگاه است. از او بترس». 
۳ 


شخصی با بزرگی درباره ازدواج دخترش مشورت کرد. بزرگ : به | و گفت: 
«او را به مردی پرهی ز گار بده که اگر او را دوست دارد. گرامی ۵ رد 
دوست ندارد, نیازارد».(2) 


امام صادق علیه السلام از یکی از شیعیان به نام سلیمان پرسید: «جوان 
مرد کیست؟» عرض کرد: «فدایت شوم, جوان مرد به نظر ما همان جوان 
است.» حضرت فرمود: «مگر نمی دانی اصحاب کهف همه افرادشان پیر 
بودند, ولی خداوند به خاطر ایمانشان, آنان را جوان مرد نامید؟» (کهف: 
0) سپس فرمود: «ای سلیمان ! کسی که به خدا ایمان آورد و تقوا پيشه 
کند. جوان مرد است».(3) 


8 . عفو و گذشت 


به بزرگی گفتند: «فلان شخص از تو به زشتی یاد کرد.» طبقی رطب 
برایش فرستاد و گفت: «شنیدم که اعمال نیک خود را برای من فرستاده 
ای. خواستم کار تو را تلافی کرده باشم».(4) 


در پی دارد و انتقام. پشیمانی را».(ظ) 


ص: 34 


1- . در کوچه باغ های حکایات. ص <145؛ فریدالدین عطار نیشابوری» تذکره 
الاولیاءء به کوشش: رینولد نیکلسون. تهران, انتشارات منوچهری, 1375, 
چ 3, ص 168. 
۰.۰2 کشکول. ص 437. 
3- . میزان الحکمه, دوره 15 جلدی, ج 60 ص 2053. 

. کشکول, ص‌‌ 1 آلطیفه های اموزنده تاریخ, ص‌ 8 عکایت و 
حکمت. ص 104. 
5 . کشکول, ص 343. 


از افلاطون پرسید ند. : «انسان چگونه می تواند از دشمذش انتقام بگیرد؟» 
گفت: «با بخشش و کرم».(1) 


روزی تک از غلامان امام حسین علیه السلام مرتکب گناهی شد که 
سزاوار مجازات گردید. امام حسین علیه السلام دستور داد تا او را با چند 
ضربه ادب کنند. غلام صدا زد: «ای آقای من «والکاظمین الفیظ؛ [از 
صفات پرهیزکاران این است که] خشم خود را کنترل می کنند.» (ال 
عمران: 134) امام حسین علیه السلام فرمود: «رهایش کنید.» غلام ادامه 
ایه را خواند: «والعافین عن الثّاس؛ [از ویژگی های پرهیزکاران این است 
که | دیکران را غفة می, کنند:* (ال عمران: 134 امام حسین علیه السلام 
فرمود: «تو را بخشیدم.» غلام گفت: «ای آقای من «واللم * یحب 
المحشتننن خداه‌ندر تیکه‌کازان زا <ذوست می داری.* (ال مر ان* 134) 
امام حسین علیه السلام فرمود: «تو را در راه خدا آزاد کردم و یک برابر 
آنچه به تو داده ام, برای تو باشد».(2) 


یکی از یاران بزرگی از او پرسید: «آیا به گناه کار اين امت سلام کنیم؟» 
فرمود: «پروردگار او را شایسته توحید دیده است و شما شایسته سلام 
نمی بینید».(3) 


دو دوست بر بزرگی گذشتند. یکی از آن دو بر او سلام کرد و آن دیگری 
نکرد. بزرگ گفت: «آن را که بر ما سلام کرد بر دیگری برتری می نهیم و 
از آن که سلام نکرد, ور نی در یتنا )4 


ص: 35 


. علی مشکینی اردبیلی, المواعظ العددیه. قم. نشر الهادی, 1364, چ 
9 نقل از: حکایت و حکمت. ص 20. 
2 . محسن الامین, اعیان الشیعه, بیروت. دارالتعارف للمطبوعات, 1361, 
جح 1 ص 80<؛ محمد محمدی اشتهاردی. داستان های شنیدنی, تهران. 
انتشارات نبوی, 1377, چ 9. ص 91. 
۰-3 . کشکول. ص 200. 
4 . همان ص 470. 


از رز کی علت سکوتش را پرسیدند. گفت: «از آن رو که هیچ گاه بر 
خاموشي خویش پشیمانی نخوردم و چه بسیار که از سخن گفتن پشیمان 
شدم »> 1(۰) 


بزرگی به شخصی گفت: «تو اگر پرگوی نبودی. مرد بسیار خوبی بودی.» 
گفت: «منظورت از این حرف چیست؟» گفت: «هر کس پر حرف است,: 
اهل عمل نیست. خوشا به حال کسانی که ترس از خداوند, آنان را خاموش 
کرده است و فصیحان حقیقی ایشانند».(2) 


بزرگ مهر می گوید: «هر که زبانش را نگه دارد. سرش را نگاه داشته 
است؛ زیرا زبان سبب هلاک است».(3) 


بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد. پسر را گفت: «نباید که این سخن با 
کسی در میان نهی». گفت: «ای پدر فرمان تو راست,(4) نگویم. ولی 
خواهم مر بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن 
چیست ؟» گفت: «تا مصیبت دو نشود: که نقصان مایه(5) و فیک 
شماتت همسایه».(6) 


سقراط گفته است: «اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آورند, بهتر 


ص: 3206 


1-. کشکول. ص 337. 

2 . حکایت های دل نشین. ص 63, با دخل و تصرف. 
3- . اندرز حاکمانه. ص دد. 

۰-4 . فرمان و حکم, حکم تو است. 

5-. کاهش سرمایه. 

6- . گلستان سعدی, باب خاموشی, ص 137. 

7- . حکایت و حکمت. ص 186. 


جوانی خردمند از فنون فضایل حظی وافر(1) داشت و طبعی نافر,(2) 
چندان که در محفل دانشمندان نشستی و زبان سخن ببستی. باری پدرش 
گفت: «ای پسر تو نیز انچه دانی, بکوی؟» گفت: «ترسم که بپرسند از 
انچه ندانم و شرمساری برم».(3) 


لقمان علیه السلام یک سال نزد حضرت داوود علیه السلام می آمد و او 
زو نی ور تست :مین کزخ: لقمان می خواست که بداند آن چیست که 
درست می کند, , ولی نمی پرسید تا اینکه آن را تمام کرد و پوشید. داوود 
علیه السلامگفت: «اين بهترین لباس برای جنگ است.» لقمان علیه السلام 
فهمید و گفت: «خاموشی حکمت است. ولی کسی به آن علاقه و رغبتی 
ندارد».(4) 


بادیه نشینی هنگام سخن گفتن دیگران مدت طولانی خاموش می ماند. به 
او گفتند: «چرا در سخن گفتن دیگران شریک نمی شوی؟» گفت: «آدمی, 
از گوش خویش لذت می برد و با زبانش به دیگران لذت می دهد».(5) 


حکیمی گفته است: «شکوه خاموشی را به گفتار ناچیز مفروش».(6) 


روزی حضرت آدم علیه السلام با فرزندان و نوه هایش دور هم جمع بودند. 
هر کسی سخنی می گفت, ول خصوته آدم تا کت یود و خرف نموه ز ی 
یکی از فرزندان گفت: «چرا شما حرفی نمی زنی و سکوت کرده ای؟» 
حضرت پاسخ داد: «ما وقتی از بهشت درآمدیم, خداوند به ما فر مود: اکز 
می خواهی دوباره به اینجا بیایی, راهش سکوت 


ص: 327 


1- . فراوان. 


_. 


2- . کم گوی. 

3- . گکلستان سعدی, باب خاموشی. ص 138. 

4- . محمد غزالی. کیمیای سعادت. به کوشش: حسین خدیوجم, تهران. 
انتشارات علفی فرهنگی, 31 1, 3 2 ص‌‌ 07 اصغر تقی زاده شکیبا, 
حکایت ها لطایف الابرار. تهران. محیاء ج 2 ص 412. 

5-. کشکول. ص 461. 

6 . همان ص 146. 


است».(1) 


به سقراط گفتند: «انگیزه کم گویی ات چیست؟» گفت: «آنچه را ناگزیر 


از ترک ۳ پرداختن به آن, بيهوده است. پروزدعاز تود.را دو گوش و یک 
ان ره اس ای ای سس سر 


از بزرگی پرسیدند: «چه چیز بر انسان دشوارتر است؟» گفت: «خویشتن 
داری از گفتن سخنی که سودی ندارد».(3) 


روزی دو حکیم با یکدیگر نشسته بودند و می گفتند که آدمی را عیب چند 
استت ۲ «فنند: «بیشتر از آن که بتوان شمرد. از هشت هزار بیشتر است و 
این تعداد زا یک هنر بنهان می. کند.ه آن, خاموشی انننت. هر که زبان نگاه 
دارد, همه عیب هایش را می پوشاند».(4) 


از حکیمی بر احتی 9 : «چرا شنیدن تو از گفتن بيشتر است؟» گفت: «زیر| 


که هرا قو کوش دادم اند ویک زیان آیعتی دو بزایر آنجه مین کونی: نشتته». 
(3) 


روزی حضرت داوود علیه السلام به فرزندش, سلیمان گفت: «پسر جان ! 
بر تو باد خاموشی طولانی (کنترل زبان)؛ زیرا پشیمانی برای خاموشی 
تا مه ای ار 
طلاست».(6) 


ص: 39 


1- . صد و ده اشاره, صص 27 و 28, به نقل از: حکایت و حکمت. ص 
1172 

۰.۰2 کشکول. ص 211. 

3- . همان ص 316. 

4 . حکایات برگزیده. ص 35د. 

5- . خواجه نصیرالدین طوسی, اخلاق ناصری, تصحیح: مجتبی مینوی و 
علی رضا حیدری. تهران, انتشارات خوارزمی, 1373, چ 5 ص 231 با 
6- . وسائل الشیعه, ج 8. ص 30د. 


پیش از آن که سقراط را محاکمه کنند, از او پرسیدند: «بزرگ ترین 
ارشفنت: که وو زل داری, چیست ؟» پاسخ داد؛ «بزرگ ترین آرزوی من این 
است که به بالاترین مکان آتن صعود کنم و با صدای بلند به مردم بگویم 
ای دوستان, چرا با این حرص و ولع, بهترین و عزیزترین سال های زندگی 
خود را به خمع تروت ۵ سیم وظطلا می. کدرانیده در خالین که آن کونه. که 
باید و شاید, در تعلیم و تربیت کودکانتان که مجبور خواهید شد ثروت خود 
زا بزای اما بافیباریو همت ی که 


روزی پدری نزد کنفوسیوس - حکیم و فیلسوف چینی - رفت و از پسرش 
به خاطر وظیفه ناشناسی شکایت کرد. کنفوسیوس فرمان داد پدر و پسر 
را سه ماه زندانی کردند و گفت: «پدری که نتواند وظایف فرزندی را به 
موش سا سای زا ما اس یس سا ات سل 
نکند».(2) 


کنفوسیوس می گوید: «اگر محصول یک ساله می خواهی, گندم بکار. برای 
به دنتت: آوزردن ححضول. ده سنال, درخت بکار و احر محصول ص ساله می 
۱ 


روزی عالمی به شاگردش گفت: «چند سال است که نزد من تعلیم می 

بینی؟» گفت: «33 سال.» عالم گفت: «بگو ببینم در این چند سال از من 
چه آموخته ای ؟» پاسخ داد: «من هشت موضوع از تو فرا گرفته ام.» عالم 
گفت: «اثا له و ئا الیّه راجغون ! اگر چنین باشد. زندگانی من تباه شده 


است. من عمر خود را در راه تعلیم تو سپری کرده ام و حالا تو می گویی 
که فقط هشت موضوع از من آموخته ای؟» گفت: «اری, چیز دیگری 


ص: 39 


2 ات مس ررض 52 
3-. همان. ص 153. 


نیاموخته ام و دروغ هم نمی گویم.» گفت: «پس آن علوم را بر من 
بشمار.» گفت: «علاقه به کارهای نیک؛ مقابله با خواسته های نفسانی؛ 
دادگری و پرواییشگی ؛ عدالت و تقوا ؛ گرایش به حق و راستی ؛ کینه ورزی 
با شیطان؛ اطاعت از خالق؛ خود را در برابر خلق به خاطر دنیا خوار نکردن 
و توکل به خداوند یگانه.» این سخنان, عالم را : به شگفت آورد و با تعجب 
گفت: «خدا تو را موفق بدارد. من در تمامی کتاب های مقدس تحقیق 
کردم و به این حقیقت رسیده ام که همه معارف الهی بر محور این هشت 
مسئله می گردد».(1) 


پادشاهی, پسرش را به ادیبی سیرد و گفت: «اين فرزند توست. ِِِ 
چنان کن که یکی از فرزندان خود.» گفت: «فرمان بردارم.» سالی بر 
سعی کرد. ولی ۱ اه ۱ سس 
پادشاه, دانشمند را بازخواست کرد و گفت ات 
وفا را به جا نیاوردی.» گفت: «ای 0 تربیت. یکسان است. ولی 
استعداد, متفاوت» ۱21 


از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله نقل است که روزی حضرت عیسی 
علبه السلام آر کار ری دشت کب‌صاسس را عدات مب کردند: شال 
بعد از کنار همان قبر گذشت. ولی با شگفتی دید این بار صاحب قبر عذاب 
نمی بیند. حضرت عیسی علیه السلام به خداوند عرض کرد: «خدایا چه 
کته سال آمل. ک اد اتجا تشم اه در خال غاب بر علی اسال در 
حال عذاب ٍِِِ وحی شد: «او دارای فرزند صالحی است که راه خدا| 
را دنبال می و از جمله یتیمی را پناه داده است. به سبب این عمل 
صالح, از کتاه بد پدرش چشم پوشی کردیم و او را بخشیدیم.» سپس رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «آنچه بنده مومن پس از مرگش باقی 
می ماند, فرزندی است که پس از پدر خدا را عبادت می کند.» آن گاه اين 
آیه را تلاوت کرد: «فهّت لی من لذنک ولبّا, برتتی و برث من آل بَعْفوبِ و 
احعَلَة رب ضبا ؛ خداوندا از لطف خاص خود فرزندی ضالح بخ. شاینیته. ند 
من عطا فرما که وارث من و 


ص: 40 


1- . حکایات برگزیده, ص 36. 


همه آل یعقوب بااشد و تو ای خدا, او را وارثی پسندیده و صالح مقرر 
فرما».(1) (مریم: 5 و 6) 


استادی با شاگرد خود از صیار جنگلی می گذشت. استاد به شاگرد جوان 
دستور داد نهال نورسته و تازه بار امده ای را از زمین برکند. جوان دست 
انداخت و به راحتی آن را از ريشه خارج کرد. پس از چند قدمی که 
گذشتند, به درخت بزرگی رسیدند که شاخه های فراوان داشت. استاد 
گفت: «اين درخت را هم از جای برکن.» جوان هرچه کوشید. نتوانست. 
استاد گفت: «بدان که تخم زشتی ها مثل کینه, حسد و هر گناه دیگر 
هنگامی که در دل اثر گذاشت, مانند آن نهال نورسته است که به راحتی 
می توانی ریشه آن را در خود برکنی, ولی اگر آن را واگذاری, بزرگ و 
محکم شود و همچون آن درخت در اعماق جانت ريشه زند. پشر هر کز تمیق 
توانی آن را برکنی و از خود دور سازی».(2) 


بزرگ مهر گفت: «از استاد خود پرسیدم که در دنیا از خداوند چه بخواهم 
که همه چیز دنیایی را خواسته باشم؟» گفت: «سه چیز: تن درستی, 
توانگری, ایمنی. ند گفتم: «جچه ج چیز است که یب همه وقت سزاوارتر 
است؟» گفت: «به کار خود 9 بودن.» گفتم: «در جوانی و پیری چه 
کار بهتر؟» گفت: «در جوانی, دانش آموختن و در پیری, به کار بستن.» 
گفتم: «سخاوتمندترین مردم کیست ؟» گفت: «آن که وقتی می بخشد, 
شاد است».(3) 


از امام صادق علیه السلام پرسیدند: «چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
در کودکی یتیم شد و پدر و مادرش را از دست داد؟» حضرت فرمود: 
«زیر| خداوند, خود می خواست تربیت او را برعهدم گیرد.» (4 پیامبر 
اعظم صلی الله علیه و آله دز روایتن فی فرماید: «ادیتی وبی. فاحشتق 


تأدیبی ؛ 


ص: 1 


2 . حکایات برگزیده. ص 70. 
۰-3 . همان ص 87. 
4 . مصابیح القلوب. ص 21, به نقل از: حکایت و حکمت. ص 3. 


پروردگارم مرا تربیت کرد و نیکو تربیت کرد».(1) 


شخصی به معلم فرزندش گفت: «اگر از او سخنی بی پرده شنید ی , نزد 
دیگران: اهر نکوهش نکن ! چه بسا که به لغزش خویش آگاه شود و آن را 
زشت شمرد. تق ان را نام داز و تهاتی که‌با اه تتما بودی, او را آگاه کن». 
(2) 


دانایی به فرزند خویش وصیت کرد و گفت: «من پیر و فرسوده شده ام . 
دير يا زود می میرم. پس از من, تو باید زمام کار خانواده را در دست 
بگیری. پس از من ممکن است خانه را بفروشی, ولی چون سر در خانه با 
ساختمان اصلی ان متناسب نیست. پیش از عرضه و فروش, ان را از نو 
بساز تا بهتر بتوانی بفروشی». چندی بعد پدر مرد. پسر وقتی که قصد 
فروش خانه را کرد, بنا بر توصیه پدر, به نوسازی سر در بنا پرداخت. خرح 
و زحمت ان کار و مقایسه جزء ناچیز ساختمان با مجموعه بنای آن موجب 
گردید که بهای حقیقی و رنج سازندگی را درک کند و در حفظ و حراست 
ان خانه بکوشد. برای همین از فروش خانه منصرف شد و به فلسفه 
سفارش پدر پی برد.(3) 


حکیمی به پسر خود گفت: «باید هر بامداد از خانه بیرون نروی کر 
طعامی خورده باشی؛ ؛ زیر| سیری موجب بردباری است و گرسنگی, مابه 
خشک مغزی و سبک سری».(4) 


ص: 12 


- . علی بن جمعه حویزی, نورالثقلین. علی عاشور, بیروت. موْسسه 
التاریخ العربی, 1422 ۰ . ق, ج <5, ص 392. 
۰-2 . کشکول. ص 485. 
3- . مجله خواندنی ها, ش 3ظ, ص 23. 
4- . عبدالرحمان جامی, بهارستان. به کوشش: منوچهر دانش پژوه, تهران. 
اهل قلم, 1380, چ 1, ص 4د. 


1 گر و سجانن 


اد یکین از بزرکان: برشیدند: «شکر خیسنت #۱ کفت: «شکر آن. است: که 
نعمت های خدا| را در راه معصیت به کار نبری».(1) 


سعدی می گوید: «پارسایی را دیدم در کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به 
هیچ دارو خوب نمی شد. مدت ها در آن حال بود و همچنان شکر خدای 
مصیبتی گرفتارم, نه به معصیتی».(2) 


رو آمام سای له الماام کی ایا ماش رسمار ها نو لین 
اينکه صدای امام را می شنید. پاسخ نمی داد تا اینکه بار سوم پاسخ داد. 
حضرت به او فرمود: «ای پسر ! مگر صدای مرا نشنیدی ؟» غلام گفت: 
«می دانستم اگر جواب ندهم» نسبت به .من خشمگین نمی شوی.» امام 
فرمود: «آلعمدلله الذی حعل هملوکی ۵ شکر و سپاس خدا| را که 
زیردست مرا از من ایمن ساخت».(3) 


یکت از اهل فضل به. عیادت ویر مامون رفت. که فلع شده و دست: و 
پایش از کار افتاده بود. پس از احوال پرسی گفت: «من برای دیدن 
۷ نیامده ام, بلکه اینجا هستم تا خدا را 
سپاس بگویم که تو را در پوست بدن خودت به بند کشیده و به تو چشمی 
داده است که با آن نابودی نعمت دنیا را ببینی».(4) 


کجاست؟» گفت: «در خانه نشسته است و به خدا دروغ می بندد » 


پرسید: «چگونه به خدا دروغ 


ص: 43 


1- . عبدالرحمان جامی, نفحات الانس, تصحیح: محمود عابدی, تهران. 
اطلاعات, 1373, ج 2, ص 80 . 

2- با سر ات و ما با دخل و تصرف. 

3- . بحارالانوار, ج 46, ص 36. 

۰-4 . گنجینه لطایف. ص 72 


می بندد؟» گفت: «اینه ای در دست گرفته است و صورت خود را در ان 


می بیند و می گوید: سپاس خدای را که صورت و سیرت مرا نیکو و زیبا 
ساخته است».(1) 


2 همسایه داری 


بزرگی گفته است: «از همسایه بد. به خدا پناه می بریم که چشمش ما را 
می بیند و دلش ما را می پاید. اگر از ما نیکی بیند, پنهان کند و اگر بدی 
بیند, فاش سازد».(2) 


برای شخصی اسبی نیکو آوردند. او رو به حاضران کرد و پرسید: «اين به 
چه درد می خورد؟» گفتند: «برای جنگ و پیکار.» گفت: «غلط گفتید. 
تا کنند». 
21 


شخصی در خانه خود نشسته بود و آرزو می کرد کاش نزد ما گوشت بود 
که آن را می پختیم و از آن آش درست می کردیم. در همین هنگام, 
همسایه آنها در زد و کاسه اش را آورد و گفت: «اگر آش دارید, کمی به ما 
بدهید.» گفت: «سبحان الله! هفساند ها بو آرزوهای ما را هم می 
فهمند».(4) 


مردی از انصار خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: 
«من خانه ای در فلان محله خریده ام. نزدیک ترین همسایگانم کسی است 
که نه از شر او ایمنم و نه به نیکی او امیدوارم.» پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آلهبا شنیدن این سخن, دستور داد در مسجد با صدای بلند بگویند: 
« لا ایمان لقن لم بت جاژه بوایّقه؛ ؛ ایمان ندارد کسی که همسایه خویش 
را از ازار هش خود ایمن نکر داند»:(۱5 


ص: 4 


هط ی 12 

هن کش کول ص410 
اب 
5-. اصول کافی, ج 2 ص 666. 


از کنفوسیوس بر قنید ند : : «آپا با یک کلمه می توان تمام یذ کیت را روشن و 
پاک نگه داشت؟» گفت: «بله. » پرسیدند: : «آن کلمه کدام است؟» گفت: 
«آن کلمه عبارت است از محبت به دیگران» ِا 


پسر حاتم که از کریمان جهان بود, از کوزه سفالین اب می خورد و بر 
فرش کهنه می نشست, ولی پیوسته سفره نیکو می نهاد و مردمان را 
طعام می داد و هر سال به شاعران هشتاد هزار درهم جایزه می داد. 
روزی دبیرش به او گفت: «چه می شد اگر آب در جام بلورین می خوردی 
و فرش و ظرف های بهتر فراهم می کردی؟» گفت: «من حساب کرده ام 
که اگر بخواهم وسایل تجمل فراهم آورم, هر سال پنجاه هزار دینار زر 
سرخ خرج این تجمل می شود و من دوست تر دارم که زندگانی ساده در 
پیش گیرم و این پنجاه هزار دینار به محتاجان دهم تا در ایام حیات. مرا ثنا 
ند نیشن از ونات نو من دعا کتد که.ار آذفی همین به کار اند وین 
(2) 


اسامه بن زید که از مسلمانان شجاع و کاردان صدر اسلام بود بیمار شد ۲ 
مدتی در بستر بیماری افتاد. امام حسین علیه السلام به عیادتش رفت. 
پس از احوال پر سی؛, او را غمگین دید. به او فرمود: «چرا غمگین 
هستی؟» عرض کرد: «به اندازه شصت هزار درهم بدهکاری دارم.» امام 
حسین علیه السلامفرمود: «ادای آن با من.» عرض کرد: «می ترسم پیش 
از ادای قرض بمیرم.» امام فرمود: «نمی میری تا آن را ادا می کنم» و 
همان گونه که فرموده بود, پیش از هر 3 اسامه, فرض او را ادا کرد(۱3 
امام باقر علیه السلام در آستانه از دنیا رفتن. غلامان خود را به دو دسته 
خوب و بد تقسیم کرد. غلامان بدخو را آزاد کرد و غلامان خوب را نگه 
داشت. امام صادق علیه السلام 


ص: 45 
1- . سیصد حکایت و لطیفه, ج 1, ص 41. 


2 . حکایت های دل نشین. ص 3د. 
3- . بحارالانوار, جح 44, ص 189. 


به پدر گفت: «آنها که بدند, آزاد کردی و این ها را که خوبند, نگه داشتی؟» 
امام باقر علیه السلام در پاسخ فر مود: «آن غلامان ید (به خاطر خلافشان) 
از دست من کتک خورده اند. آزاد کردن آنها به جای آن کتکی است که به 
آنها زده ام ۳ از من خشنود باشند».(1) 


4 صدقه 


پسر پیرزنی به سفر رفته و مدت سفر او طولاني شده بود. روزی آن زن 
مشغول غذا خوردن بود. فقیری به در خانه او آمد و گفت: «اگر کسی 
مسافری در سفر دارد, برای تن درستی او لقمه ای طعام به من دهد.» آن 
رن طعام برای او برد. پس از مدتی پسر او از سفر آمد و احوالش را 
شرح داد و گفت: «آفریدگار مهربان به فضل و کرم خود مرا نگه داشت و 
به برکت دعای تو از خطرها نجات یافتم».(2) 


امام سجاد علیه السلام تدای که به مستمندی صدقه می داد, دست خود 
را می بوسید. شخصی راز اين کار را پرسید. امام در پاسخ فرمود: «صدقه 
موّمن پیش ار آن که به دست فقیر برسد, به دست خداوند می رسد 
(ازاین روء دستم را می بوسم)».(3) 


زمانی که جالینوس در‌گذشت., در جیب او نامه ای پافتند که دز ان نوشته 
رنف وا ات که ماب اجه وی کد. 
اه یه ریسفت ی ستو ه آنساه. بت لاف هی دی به 
روحت».(4) 


گویند بزرگی شکر صدقه می داد. به ایشان گفتند: «چرا شکر صدقه می 
دهی؟» گفت: رخ یر بر من شترتن کر ی آن.خنسنک و-جوست دارم با ند 
آنجه نیشن از همه 


ص: 46 


1- . فروع کافی, ج 7 ص 6<. 

2 . حکایت های دل نشین. ص 153. به حدیث «الصدقه یرد البلاء» اشاره 
دارد. ٍ 
104 سوره توبه اشاره دارد. 
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دوست دارم صدقه دهم».(1) 


عارفی ِلّکی داشت. خواست بفروشد و صدقه دهد. یکی از یارانش به او 
گفت: «کاش برای زن و فرزند ذخیره نهی !» گفت: «بهر خویش نزد خدا 
ذخیره نهم و او بهر زن و فرزندم ذخیره نهد».(2) 


فقیری به حضور امام کاظم علیه السلام آمد و عرض کرد: «تهی دست 
هستم. مرا از فقر نجات بده. اگر صد درهم پول داشته باشم. با تجارت و 
خرید و فروش, خود را از فقر و ناداری نجات می دهم.» امام کاظم علیه 
السلام با روی خوش و لبخند, به او فرمود: «من از تو یک سوّال می پرسم. 
اگر پاسخ صحیح دادی, ده برابر خواسته تو را به تو خواهم داد.» فقیر 
عرض کرد: «بپرسید.» امام فرمود: «اگر بتا باشد در دنیا برای خود آرژویی 
کنی, چه آرزو می کنی؟» فقیر گفت: «توفیق انجام حقوق برادران دینی 
بیابم و برای حفظ دین و برادران دینی تلاش کنم.» امام فرمود: «چرا 
دوستی با ما خاندان را زو تضی. کی ۲ فقیر گفت: «اين ویژگی در من 
هست. ال کر 
خواهم تا صفات نیکی که ندارم. به من بدهد.» امام فرمود: «پاسخ نیک 
دادی.» آن گاه دو هزار درهم به او داد و فرمود: «اين پول را در خرید و 
فروش به کار ببر».(3) 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمود: «روزی حضرت مسیح علیه 
السلام بر گوری گذشت و دید صاحب آن در عذاب است. سال بعد از آن 
در کنار همان قبر گذشت و صاحب آن ۱ را در عذاب نیافت. از پیش گاه 
خداوند درخواست کرد او را از علت آن آگاه سازد. 


ص: 7 


همان سض 210 

۰-2 . همان ص 430. 

3- . سیدتقی طباطبایی قمی, انوار البهیه, , قم, حخا تمم 1389 0 1 صص 
197 و 198, به نقل از داستان های شنیدنی, ص 140 


خداوند به حضرت مسیح وحی فرستاد که صاحب قبر. فرزند صالح و 
نیکوکاری از خود به جا گذارده بود. او در این فاصله به دو کار نیک د دست 
زد. یکی آن که راهی را برای عبور مردم اصلاح و تعمیر کرد و دیگر آن که 
یتیمی, را مسکن.داد.. من. کناه. این بدر :را به احترام آن. فرزند تیکویشن 
بخشیدم».(1) 


پادشاهی از دانشمندی پرسید: «بهترین نوع شکار کدام است ؟» گفت: 
«شکار دل های خلق ؛ ؛ زیرا| وقتی دل ایشان را به دام آوردی, همه چیز از 
پی آن می آید».(2) 


پادشاهی نشسته بود و پسر و غلامش در خدمت او ایستاده بودند. پادشاه 
از پسرش پرسید: «در دنیا چه آرزویی داری؟» گفت: «آرزو دارم که مقام 
و جلال و پادشاهی و ثروت بسیار داشته باشم و هميشه به شکار و تفریح 
بپردازم.» پادشاه رو به غلام کرد و پرسید: «تو چه ارزوبی داری؟» غلام 
گفت: «آرزو دارم که بندگان را با لطف خود نوازش کنم و آزادگان را با 
کرم و بزرگواری بنده خود سازم.» پادشاه, غلام را : به خاطر بزرگ منشی 
اش آزاد کرد و به پسر توجهی نکرد.(3) 


مردی از شیخ بوسعید پرسید: «از خلق به حق چند راه است؟» شیخ گفت: 
«به عدد هر ذره ای از موجودات. راهی است به حق, ولی هب راه, نزدیک 
تر و بهتر و سبک نز نر از آن نیست که راحتی و آسایش به خلق رسد. ما 
0 ۳ ۲ بت آن»فضفت قی کنیی »۱3۱ 


ملک الموت به صورت جوانی در سرای ابراهیم علیه السلام آمد و ابراهیم 
علیه السلام او را نشناخت. گفت: «به دستور چه کسی در این سرای 


آمدی؟» گفت: «به دستور صاحب 


ص: 48 


1- . فروغ کافی, ج 0, صص 3 و 4. 

2 . حکایت و حکمت. ص 19. 

3- . گنجینه لطایف. ص 149. 

۰-4 . سیصد حکایت و لطیفه, تهران, ج 2, ص 1د. 


سرای » پس ابراهیم, او را شناخت. آن گاه ملک الموت گفت: «ای 
ابراهیم ! خدای. بنده ای را از بندگان خود به دوستی گرفت.» ابراهیم 
گفت : «آن کدام بنده است., تا من او را خدمت کنم تا زنده باشم »٩‏ گفت: 
«آن بنده تویی ای ابراهیم » گفت: «به چه خصلت مرا دوست گرفت و 
خلیل خواند؟» گفت: «بر آن که تو از دیکران چیزی نمی خواهی و به همه 
کمک می کنی و چیزی می دهی».(1) 


پادشاهی به عالمی گفت: «به من بندی ده که به آن رضای خلق و خالق هر 
دو حاصل آید.» گفت: «در روز, داد گدایان بده تا خلق از تو راضی باشند و 
ها ۱ 


اسحاق موصلی(3) قلافف. سفا داشت که از سختی ۳1 کشیدن همیشه 
ور و درمانده بود. روزی اسحاق از او پرسید: «ای غلام, حال خود و مرا 
ته قت. ی ۰ کفت؟ «در میان این قبیله. من و تو بدبخت ترین 
ور دما هستیم.» اسحاق پرسید: «به چه دلیل؟» گفت: «به این سبب که 
تو سراسر شب در غم نان آنها هستی و من تمام روز در غم آب آنها, در 
حالی که آنها , به فکر من و تو نیستند و ما را کار گر خود می دانند».(4) 


از بزرگی پرسیدند: «گشاده رویی تو با مردم, چقدر زیاد است » گفت: 
«اين هقاغی است که ارزان خریده ام».(5) 


ص: 49 


1- . ابوالفضل رشیدالدین میبدی. کشف الاسرار و عده الابرار, به کوشش: 
علی اصغر حکمت, تهران,انتشارات امیرکبیر, 1371, چ 5, ج 2 ص 711 
حکایت و حکمت. ص 72. 

2 . حکایات برگزیده. ص 227. 

3- . از ادیبان و موسیقی دانان ماهر دوره عباسی که در سال 235 ۰ . ق 
وفات کرد. 

4 . گنجینه لطایف, ص 151. 

5-. کشکول. ص 547. 


مردی نزد خلیفه آمد و چیزی تدای میقم دی ان حال, بسیار بدخلق و 
ناخوش بود. عرب گفت: «ای خلیفه روزگار | سوگند می خورم که خداوند 
به تو چیزی داده که به حبیب خود, پیامبر هم نداده است !» خلیفه بر سرش 
فریاد زد: «ای ملعون ! چرا کفر می گویی؟» مرد عرب گفت: «من حقیقت 
را گفتم؛ زیرا خداوند به محمد صلی الله علیه و آلهخلق خوش داد و به تو 
خوی بد».(1) 


مردی حکیم در میانه راه, جوانی خوش صورت دید. از او چیزی پر سبد. 
جوان با ترش رویی. پاسخی تلخ و ابلهانه داد. حکیم گفت: «خانه خوبی 
است., اگر کسی در ان ساکن بود».(2) 


مردی حضور پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله شرف یاب شد و پرسید: 
«دین چیست ؟» حضرت فرمود: «اخلاق نیکو.» دوباره از سمت راست آمد 
و گفت: «دین چیست؟» فرمود: «اخلاق نیکو.» باز از طرف چپ آمد و 
پرسید: «دین چیست؟» رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: «اخلاق 


نیکو».(3) 
7. توکل 


شوریده ای, زر کت را دید و از او پندی خواست. آن بزرگ گفت: «چه 
نیکوست شفقت توانگران بر درویشان به علت طلب ثواب و از آن نیکوتر, 
تکبر درویشان بر توانگران است به دلیل اعتماد فراوان بر کرم پروردگار». 
(4) 


در نها سل رسای اه هو اند عرص آخاصات: ان سرت 


سخت تهی دست شده 


ص: 50 


1- . گنجینه لطایف. ص 65؛ محمدرضا ناری ابيانه, لطیفه های قرآنی, 
تهران, انتشارات کارین, 1380, چ 1, ص 01. 

۰2 . همان. ص 92. 

9 ۰ ابوالحسن ورام مجموعه وژام, ترجمه. محمدرضا عطابی, مشهد, 
استان قدس رضوی, 1369, ج1, ج1, ص 170. 

4 . کشف الاسرار, ج 8, ص 501 در کوچه باغ های حعایات. ص 144. 


بود. کار به جایی رسید که به ناچار, همسرش به او گفت: «برو به حضور 
پیامبر و جریان را بگو تا ایشان کمکی کند.» آن مرد چنین کرد. پیامبر به او 
فرمود: «کسی که از ما تقاضا کند, به او می بخشیم, ولی اگر خصلت بی 
نیازی را پیشه خود سازد, خداوند, اففا نف یادف کنی آن مود ار سح 
رسول خدا صلی الله علیه و آله جان گرفت و با همتی قهرمانانه و توکل به 
دا سرت ای راتسا ماش ای ۱۱ 


زنی کنار گور پدرش ایستاد و گفت: «ای پدر ! عوض نداشتن تو را ۳ 
می خواهم و در سوگ تو از پیامبر پیروی می کنم». سپس گفت: 
«پروردگارا! بنده توء_تهی دست. است. و بین نیاز از آنجه. در ذدست بندکان 
توست و مستمند به آنچه در اختیار توست. ای بخشنده ! تو تنها تزور ار 
هستی که آرزومندان به درگاهش فرود می آیند و نیازمندان از فضل او بی 
نیاز می شوند و گناه کاران در وسعت وخمتتن اراخ خی کیرد پرورد کارا 
مهمان خانه رحمت تو محل پذیرایی مهمانان توست و بهشت تو جایگاه 
اسایش انان است. > سپس گریست و به راه خود ادامه داد ۷ 


مردی از بیماری خویش شکوه کرد. عارفی به او گفت: «از کسی که به تو 
رحم خواهد کرد. نزد کسی که به تو رحم نخواهد کرد. شکوه می 
کنی ؟»(3) 


رون امام خادق. غلیه: السلام.از اخوال یکی از بارانشن جهیا شد. کفتو 
بیمار است 9 9 خانه خوبش خفته است. امام به عیادت او رفت و دید 
بسیار اندوهگین است. گفت: «به خدای بزرگ حسن ظن داشته باش». او 
گفت: «گمان من به خدا| نیک است. ولی اندوهم داز مورد دخترانم است و 
همین سبب بیماری من شده است.» امام گفت: «اگر امیدوار باشی, خدا 
بر پاداش هایت بیفزاید و گناهانت نابود گردد. برای سامان بخشیدن 


ص: 51 


1- . عباس قمی, سفینه البحار, للطباعه دارالاسوه و النشرء 1373, ج 2, 
ص 451. 

۰-2 . کشکول. ص 106. 

۰-3 . همان. ص 84د. 


به زندگی دخترانت ت کوشا باش.» سیس به نقل از پیامبر اعظم صلی الله 
علیه و آله گفت: «در مورد دختران از جهت روزی ناراحت نباشید که روزی 
انها در اوج اسمان ها اماده شده است».(1) 


پیری مربی؛ مریدش را گفت: «ای پسر ! آن اندازه که تعلق خاطر آدمی به 
روزی است؛ اگر به روزی دهنده بود, از جهت مقام از فرشتگان برتر بود». 


)2( 


وقتی برادران یوسف خواستند او را در چاه اندازند, یوسف لبخندی زد. 
یهودا (یکی از برادران) پرسید: «چرا می خندی؟» یوسف گفت: «روزی در 
اس ای ی ی 
برادران نیرومندی دارم. اینک خداوند همین برادران را بر من مسلط کرد تا 
بدانم که هیچ بنده ای نباید به غیر خدا تکیه کند».(3) 


روزی خسرو پرویز به شیرین گفت: «یادشاهی چیز خوبی است, از 
همیشگی بود.» شیرین گفت: «اگر همیشگی بود, از یر ان به نو نمی 


رسید».(4) 


حکیمی گفته است: «اندیشه بزرگ را کوچک نشمارید, اگر چه از کودکی 
خردسال باشد؛ زیرا از قیمت مروارید کم نمی شود, هر چند کودکی ان را 
صید کرده باشد».(3) 


خواجه ای مال خود را میان فرزندان تقسیم می کرد و غلامی خردسال 
داشت. غلام 


ص: 52 


2- ۳ نات تا 192 با اندکی دخل و تصرف. 


سا ارس ی و ار نت اب تایه 


4 کنجته اظایف:.ضن 7 11 
5- . همان. ص 144. 


گفت: «ای خواجه ! اول به من چیزی بده. بعد به فرزندانت ءٍ خواجه گفت: 
غلام گفت: «برای اینکه خداوند فرموده اسستء «المال السنُونَ 
زبتة الحیاه التبا ؛ مال و فرزند زینت زندگی دنیایی است». (کهف: 6) و 
مال را بر فرزند مقدم دانسته است. من هم جزو اموال تو هستم و بر 
فرزندان تو تقدم دارم » خواجه از شنیدن سخن خردمندانه و زیرکانه غلام 
خوش حال شد و او را ازاد کرد.(1) 


انوشیروان به بزرگ مهر گفت: «خواهی تا چه کسی خردمند باشد؟» 
گفت: «دشمنم.» گفت: «چرا؟» گفت: «چون ان ود باشد, من از او 
در امانم» (2) 


19 توبه 


شخصی به حج رفته بود, ولی چون مردم استغفار می کردند, او چیزی نمی 
گفت. از اه نت ان کار.را پر سید ند. گفت: «همچنان که استغفار نگفتنم, 
با آگاهی ام از رجمت خدا, ضعف من است, با نوجچه به گناه ورزی ام , 
استغفار گفتنم. پستی به شمار آید».(3) 


بژر کی کقت: «بهشت را هشت در است که همه آنها باز و بسته شود, مگر 
در توبه که فرشته ای بر آن گماشته شده و هیچ گاه بسته نمی شود».(4) 


جابر بن عبدالله انصاری گوید: «شخصی به مسجد آمد و گفت: خدایا ! من 

از تو آمرزش می خواهم. سپس مشغول نماز شد. پس از نماز, علی علیه 
السلام به او فرمود: استغفار تنها با زبان؛ توبه دروغ گویان است. او گفت: 
پس توبه حقیقی چگونه است؟ علی علیه السلام فرمود: پشیمانی از 
گناهان گذشته؛ انجام واجبات ازدست رفته (قضا)؛ حقوق مردم را به آنها 
رد کردن؛ ذوب کردن گوشت بدن در راه اطاعت, همان گونه که در راه 
گناه روییده 


ص: 53 


۰-1 همان. ص 130. 
2 . کشکول. ص 575. 
3- . همان. ص 343. 
4 . همان. ص 3<36. 


شده بود چشاندن رنج و سختی اطاعت به جان, همان گونه که شیرینی 
گناه را به جان می چشاندی ؛ گریه عوض همه خنده هایی که کرده ای».(1) 


به بادیه نشینی گفتند: «چگونه ای؟» گفت: «جامه دینم را به گناهان پاره 
می کنم و با آمرزش خواهی, آن را وصله می زنم».(2) 


شخصی به پارسایی 5 «به من پندی کوتاه نده ك گفت: «به آنچه در 
برابر خدا| عهده دار شده ای, بپرداز (یعنی کمال توبه) و انچه را خدا| در 
برابر تو عهده دار شده است, رها که (یعنی روزی)».(3) 


لاضء باد خدا 


از داتشمندی پرسیدند: «کسین که قرآن.می خواند و تمن داند که خه. می 
خواند, آیا هیچ اثری دارد؟» گفت: «کسی که دارو می خورد و نمی داند که 
چه می خورد. آثر می کند. جکوته قران اثر ککند. بلکه بسیار انز فی. کفد: 
پس چگونه خواهد بود اگر بداند که چه می خواند».(4) 


یکی از اصحاب حال, روزی به یارانش می گفت: «اگر به ورود به بهشت و 
گزاردن دو رکعت نماز مخیر می شندم؛ کزاردن دو رکعت نماز را برمی 
گزیدم.» به او گفتند: «چرا؟» گفت: «زیرا در بهشت به حظ خود مشغول 
خواهم شد و در گزاردن دو رکعت نماز, به حق پروردکار خویش».(3) 


عایفی معا را میک ول سای یس ال ان ون 
گفت: «یا 


ص: 54 


۲ 7 

مر 

2 

اک هر و9 
کی کول صور 2 


رب ! بسا که تو را بخوانم و اجابتم نکنی » در خواب ندایی شنید که به آو 
چنین گفتند: «زیر| دوست دارم که آواز تو شنوم» 1(۰) 


شخصی خدمت عارفی رسید و از او درخواست موعظه کرد. عارف گفت: 
«روزی سه دقیقه به یاد خدا باش.» پس از لحظاتی گفت: «اگر دو دقیقه 
هم شد. عیبی ندارد».(2) 


کلاه نمدی خود را می دوخت و باز می شکافت. مریدان گفتند: «یا شیخ ! 
عجب از شما که کار عبث کنید.» شیخ گفت: «در دل به ذکر الهی مشغولم 
و تن خود را به کار می دارم تا به کاهلی عادت نکنم و چون از کشتی خارج 
ی کایوت: و کار مشغول می شوم که گفته اند: الکاست ست الاه ». 
(3) 


اشلاین 


عارفی 5 گفت: «پروردگار, کته های نعمت خویش را در دسترس 
آرز ومتد آتتتن نهاده و کلید آن گنج ها در صدق نیت است» 4(۰) 


نز کی کفیت: «در یکی از کوهساران. جوانی دیدم زردچهره و ناتوان که 
اعضایش می لرزید, چنان که بر زمین آرام نمی گرفت. 1 
زده آند. اشکش نیز بر گونه هایش روان بود. به او گفتم: کیستی؟ 

بنده ای از 


مولای خویش گریخته. به او گفتم: باز گرد و عذر خواه! گفت: عذر 
خواستن» نیازمند دلیل است و من دلیلی 0 چگونه عذر خواهم؟ 
گفتمش: کسی را به شفاعت گیر! گفت: همه شفیعان از او بیمناکند. 
گفتم: به خدمت دیگرای:. رو. گفت: دور است ! مولای دیگری جز او نمی 
یابم ژیرا اه بنند اور تدم اسمان ها و ز مین استت: به او گفتم: ۰ 
از آن چیزی که تصور می کنی, آسان تر است. گفت: این سخن فر هر 

است. گیرم او بگذرد و ببخشد, 


ص: 55 


1- . در کوچه باغ های حکایات. ص 31. 
2 . داستان های عارفانه.ء ص 536, به نقل از: حکایت و حکمت. ص 86. 


3- . کلیات جامع التمثیل, ص 209. 
4 . کشکول. ص 349. 


اخلاص 
و صفا کجا باشد».(1) 


ن اح میت گفتند: «بیان کدام حقیقت روا نیست؟» گفت: «آن که مرد از 
نیکی های خود بگوید».(2) 


روزی امام حسین علیه السلام از جایی می گذشت. دید چند نفر فقیر 
۲ به زمین انداخته و اندکی نان خشک روی آن نهاده اند و می خورند. 
بر آنها سلام کرد. آنها جواب سلام امام را دادند و گفتند: «بفرمایید از اين 
غذا| بخورید.» امام کنار انها روی خاک زمین نشست. سپس فرمود: «اگر 
این نان؛ صدقه نبود, با شما می خوردم.» سیس به آنها فرمود: «برخیزید و 
به خانه من بيایید. امروز مهمان من باشید.» آنها برخاستند و همراه امام به 
خانه ایشان آفدند. امام به آنها غذا و لباس داد. سیس دستور داد به هر 


کدام مبلفی پول دادند و با این شیوه آنها را خشنود کرد :(3) 
3. ایمان 


شخصی به دیگری گفت: «آیا تو موّمنی؟» مخاطب در پاسخ گفت: «اگر 
هناور این نتحن پروردگار ‏ است: که: مین فرماید: عاعا بالله و ها انزل 
لیا ؛ ما به خدا و کتابی که بر ما نازل شده ایمان آورده ایم» (آل 
عمران: 94( بله. اگر منظورت, ,موّمنی است که در این ۳۷1 آمده است : 
«انمَا 9 الذین آذا دک اللَه وجلّث فلوم ؛ مقمنان, آنها هستند که 
چون ذکری از خدا شود دل هاشان لرزان و ترسان شود.» (انفال: 2( نمی 
دانم» )4 


هنگامی که حضرت یوسف علیه السلام را برای فروش به بازار مصر 
بردند, مردی با 


ص: 56 
1- ۰ همان ضص 3 45. 


ها 39 


4 . کشکول, ص 408؛ لطیفه های قرآنی, ص 60. 


دیدن چهره پاک و معصومانه آن حضرت متأثر شد. سپس رو به مردمی که 
برای خرید و فروش برده جمع شده بودند. گفت: «به این کودک غریب و 
بی گناه رحم کنید و با او مهربان باشید.» یوسف علیه السلام که با وجود 
سن کم, از ایمان و اعتماد به نفس کاملی برخوردار بود, به آن مرد گفت: 
«آن کس که خدا را دارد, گرفتار غربت و تنهایی نمی شود» +1 


روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله با یکی از اصحاب خود به نام حارثه 
بن نعمان انصاری دیدار کرد و برای احوال پرسی فرمود: «چگونه صبح 
اک و ی تا 
فرمود: «هر ایمانی نشانه ای می خواهد. نشانه ایمان تو چیست؟» گفت: 
«به دنیا دل نبسته ام, شب ها را در عبادت به سر می برم و روزها روزه 
می گیرم. گویی خود را در عرش الهی می یابم که روز حساب و 
بازخواست اعمال نزدیک شده است. بهشتیان را می بینم که با هم دیدار 
می کنند و دوزخیان را می بینم که عذاب می شوند.» پیامبر به او فرمود: 
«تو مومنی هستی که خداوند, قلبت را به نور ایمان روشن ساخته است. 
پس استوار باش. خداوند, تو را استوار و ثابت قدم سازد».(2) 

رف در عبادت گاهی نشسته بود. شخصی پیش او رفت و گفت: «ای 
شیخ ! دیشب دزدی به خانه من آمده و آنچه داشتم, برده است. من مانده 
ام پریشان و بینوا.» عارف گفت: «برو شکر کن که دزد. شیطان نبود که 
در خانه دل تو امده باشد و دین و ایمان تو را ببرد. الحمدلله که ایمان تو 
برجاست».(3) 


از امیرالمومنین قلین علیه السلام پرسیدند: «از آفریده های خداوند کدام 
زیباتر است؟» فرمود: 


ص: 57 


1- ۰ مجموعه ورام 0 ۷ ض‌ دد. 
و ای تاو مگ های. اکیر ااعقارت. 


و 


ی 145 


«سخن.» پرسیدند: «کدام زشت تر است؟» فرمود: «سخن.» سپس 
فرمود: «ره وسیله سخن» رو سپید می شوند و به وسیله سخن؛ روسیاه 
می گردند».(1) 


بلیغی را گفتند: «نیکوترین گفتار کدام است؟» گفت: «آن که لفظش به 
گوشت زودتر از معنی اش به قلبت نرسد».(2) 
از ارسطو پرسیدند: «بهترین سخن کدام است؟» گفت: «آنچه موافق 
قل باشد.» گفتند: «پس از آن چیست؟» گفت: «سخنی که شنونده 
بیذیرد. » گفتند: «پس از آن چیست؟» گفت: «سخنی که از عاقبت آن 
اطمینان داشته باشیم که زیانی متوجه ما نخواهد ساخت.» گفتند: «پس از 
آن چیست ؟» گفت: «اگر سخن یکی از این شر ایط را نداشته باشد, از 
صدای چهارپایان پست تر است» 3(۰) 


شخصی از ابوالعینا پرسید: «پاسخ نیکو چیست؟» گفت: «آن که بیهوده گو 
را خاموش سازد و حق گو را به حیرت وادارد».(2) 


5 حقوق والدین 


مردی به حضور امیرمومنان علی علیه السلام آمد و عرض کرد: «ووا میت 
رزق و روزی در فشارم. » امام فرمود: «گویا با قلم گره دار می نویسی؟» 
گفت: «نه.» فر مود: : «گویا با شانه شکسته, موی سر و صورت را شانه می 
کنی؟» گفت: «نه.» فرمود: «گویا جلوتر از کسی که سنش از تو بیشتر 
است. راه می روی؟» گفت: «نه.» فرمود: «گویا پس از فجر (آغاز وقت 
نماز صبح) می خوابی؟» گفت: «نه.» فرمود: «گویا دعا برای پدر و مادر را 
ترک می کنی؟» گفت: «آری ای امیرمومنان 4» سپس امام فرمود: «پدر و 
مادر را همواره به یاد داشته باش؛ زیرا از رسول خدا صلی الله علیه و 
الهشنیدم که فرمود: دعا نکردن برای 


ص: 59 


1- . ابن شعبه الحرانی,؛ تحف العقول, ص‌ 60 2. 
هک کول کر 332 

3- . حکایت و حکمت. ص 71. 

4 . کشکول, ص 555. 


پدر و مادر موجب قطع رزق و روزی است».(1) 


دور برادر بودند و مادری. هر شب یک برادر به خدمت مادر مشفغول و 
دیگری به خدمت خداوند مشغول بود. آن برادر که به خدمت خدا مشغول 
بود, با خدمت خویش خوش بود. ازاين روء. به برادر دیگر گفت: «امشب تو 
نیز در خدمت به خداوند به من ایثار کن.» چنان کرد. آن شب به خدمت 
خداوند سر به سجده نهاد. در خواب دید تذایین امد که برادز ته را آمززندم 
و تو را به او بخشیدم. او گفت: «آخر من به خدمت خدا مشغول بودم و او 
به: خدهتت: مادر * ندا امد «انچه نو هی کتی. ها از آن. بی. نيازيم: ولی 
مادرت از آن بی نیاز نیست که رورت به او خدمت کند».(2) 


عمار بن حیان گوید: «خدمت حضرت صادق علیه السلام رفتم و گفتم: 
اسماعیل, یسرم به من یکی می کند. حضرت فر مود: من او را دوست 
داشتم. اکنون محبتم زیادتر شد. پیامبر خواهری رضاعی داشت. روزی 
همان خواهر بر ایشان 0 همین که نظر پیامبر بر او افتاد. شاد شد 
و روانداز خود را برای او پهن کرد و او را بر روی آن نشًنید. . پس با گشاده 
رویی و احترام به سویش توجه کرد و در صورت او می خندید تا از خدمت 
حضرت مرخص شد و رفت. اتفاقا همان روز برادرش نیز امد, ولی حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله آن رفتاری را که با خواهرش داشت, با او 
انجام نداد. بعضی از صحابه عرض کردند: يا رسول الله ! با خواهر رفتاری 
کرفند. که با بز آدز ان دا به جا نیاوردید, با آن که او مرد بود! (سزاوارتر 
محبت بود). پس فرمود: علت زیادی احترام من این بود که آن دختر به پدر 
۱ 


6 تنکآلویت 


از حکیمی پرسیدند: «از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟» گفت: «آن 
کس را 


ص: 59 
1-. بحارالانوار, ج 76 ص 318. 


2-. تذکره الاولیاء, ص‌‌ 79 به نقل از: مجله پاسدار اسلام, شش 97 ص‌ 
4 


324 


که سخاوت است, به شجاعت حاجت نیست».(1) 


از بزرگی پرسیدند: «جوان مردی چیست؟» گفت: «دریایی است که سه 
چلتیمه دارد: اول, سخاوت؛ دوم شفقت ؛ سوم بی نیازی از - خلق و 
نیازمندی به حق».(2) 


به حکیضی کنفده جوآن فرد کیفنت ؟»* کفته «آن کسن که تین هر به. یاد 
نیاورد».(3) 


گویند حکیمی, مردی را بر ساحل دریا؛ اندوهگین دید که بر دنیا غم می 
خورد. حکیم به او گفت: «بر دنیا غم مخور! اگر در نهایت توانگری, در 
کشتی بودی وک کی انعم هر چویا رنه وه و در حال غرق شدن بودی, 
آپا نهایت آرزوی نو آن نبود که نجات تالف و همه تروتت را از دست 
بدهی ؟» گفت: «بله. > سپس گفت: «اگر بر دنیا فرمان روایی داشتی و 
همه پیرامونیانت قصد کشتن تو را داشتند, آپا آرزوی نو نجات یافتن از 
دست آنان نبود ؛ حتی به بهای از دست رفتن هر آنچه داری؟» گفت: «بله.» 
گفت: «تو اکنون همان توانگری و اینک همان پادشاه ِ مرد به سخن او 
آرام شد.(4) 


یکی از حکیمان. پسرش را نهی کرد از بسیار خوردن که سیری, مردم را 
بیمار و رنجور می کند. گفت: «ای پدر! گرسنگی, خلق را بکشد. نشنیده 
ای که ظریفان گفته اند: به سیری مردن یه که گرسنگی بردن؟» گفت: 
«اندازه نگه دار. «کلْوا اشر‌بوا لا تسْرفوا؛ 


ص: 60 


- . گلستان سعدی باب دوم. ص 108؛ خواندنی های ادب فارسی. ص 
220 
2 . حکایت و حکمت. ص <د. 
3- . نصیحه الملوک, ص 224؛ در کوچه باغ های حکایات ص <185. 


4 . کشکول, ص 362. 


بخورید و بياشامید, ولی زیاده روی نکنید». (اعراف: 1()31) 


سقراط حکیم گوید: «دنیا به آتش افروخته ماند که چون زیاده طلب کنی, 
سوخته شوی و چون به قدر حاجت نز کيزی: با افروع آن؛ راه را از چاه 
بازشناسی».(2) 


0 شوخی 


ظریفی پیر شده و3 یه گونه ای که بدون عصا نمی تواننست راه برود. 
جوانی به شوخی گفت: یه لبندی. رسیده ای که بدترین دوران عمر است و 
بلای جان مردم شده ای » ظریف گفت: «امیدوارم که تو هرگز به این سن 
نرسی تا دچار محنت نشوی و بلای جان دیگران نگردی».(3) 


حکیمی به فرزندانش گفت: «با هیچ کس دشمنی نکنید حتی اگر گمان کنید 
که به شما زیانی برساند و از دوستی کسی نپرهيزید حتی اگر گمان کنید 
که به شما سودی نرساند ؛ چون شما نمی دانید که چه وقت باید از دشمنی 
دشمن هراسید و چه هنگام باید به دوستي دوست امید داشت» .)4 


از اسکندر پرسیدند: «اين دولت و سلطنت و وسعت مملکت را چگونه به 
دست آوردی, در حالی که سن و سال کمی داری و جوانی؟» گفت: 
«دشمنان را دل جویی کردم تا از دشمنی دست برداشتند و دوستان را 
تعهد و مهربانی کردم تا دوستی شان استحکام و قوت یافت».(۵) 


ص: 601 


کر سا موی ان سس 112 

2- . حبیب و محبوب. صص 35 و 30 ؛ , به نقل از: حکایت و حکمت.؛ ص ۵53. 
کخه مایت .ضض 1 107 

کی کول 217 

5- . بهارستان. ص 5 7. 


بادیه نشینی به پسرش گفت: «ای پسرکم ! ادب, ستونی است که خردها 
را تايید می کند و زیوری است که نسب های غیراصیل را زینت می دهد و 
دانا از آن بی نیاز نیست. هر چند طبعی درست داشته باشد؛ زیرا به ادب 
نیازمند است. تا شکوفا شود. همچنان که زمین از اب بی نیاز نیست, تا 
بارور شود».(1) 


وف دای 


از انوشیروان پرسیدند: «کدام سیر است که جان را نگاه دارد؟» گفت: 
«دین».(2) 


4. قدر دانستن فرصت 


از انوشیروان پرسیدند: «بزرگ ترین مصیبت ها کدام است؟» گفت: «آن 
که بر کار نیک توانا باشی و چندان انجام ندهی که از دست بدهی».(3) 


شخصی نزد حکیمی رفت و از او کمک خواست تا بتواند روزهای بهتری را 
گردد و یک بند انگشت زمان, از یک ذرع شمش طلا برتر است».(4) 


5. خوش گمانی 
یکی از بزرگان گفت پارسایی را: «چه گویی در حق فلان عابد که دیگران 


در حق وی به طعنه سخن ها گفته اند؟» گفت: «بر ظاهرش. عیب نمی 
بینم و در باطنش, غیب نمی دانم».(3) 


ص: 602 


1- . همان ص 328. 

2- . اندرز حاکمانه. ص 4د. 

3-. کشکول, ص 640. 

4 . سیصد حکایت و لطیفه, ج 1, ص 40. 
5-. گلستان سعدی باب دوم ص 1 


6. ازدواج 


زنی به امام باقر علیه السلام عرض کرد: «من تصمیم دارم هرگز ازدواج 
نکنم.» حضرت پرسید: «چرا؟» گفت: «برای رسیدن به فضیلت و کمال.» 
حضرت فرمود: «از تصمیمت برگرد. اگر ترک ازدواج. فضیلتی داشت. 
حضرت زهرا علیهاالسلام به درک این فضیلت از تو شایسته تر بود».(1) 


7 مهمان نوازی 


مهمانش باشد. تروتمند گفت: «خانه من؛ مهمان خانه مسافران نیست. » 
مسافر به او گفت: *من از تو سه پرسش دارم. خواهش می کنم پاسخ 
آنها زا بدم» ثروتمند گفت: «بیرس.» او گفت: «چه کسی پیش از تو در 
این خانه بود و زندگی می کرد؟» ثروتمند پاسخ داد: «پدرم. ,» دوباره 
پرسید: «پیش از پدرت چه کسی در این ساختمان زندگی می کرد؟» 
تروتمند پاسخ داد: «جدم.» باز پرسید: «پس از تو چه کسی در این 
ساختمان زندگی می کند؟» روتمند پاسخ داد: «اگر خدا بخواهد, فرزندم.» 
مسافر گفت: «بنابراین. شما مهمان و مسافر هستی و این خانه, منزل 
غریبان و مسافران است و چون من هم غریب 0 , حق 
مهمانی در این ساختمان را دارم. ۳ صاحب خانه از این گفتار نحت تاننز 
قرار گرفت و از خوش کلامی مسافر, خوش حال گردید و چند روز او را 


و 
8. امر به معروف و نهی از منکر 


شخصی گوید: < زٍ امام صادق علیه السلام پر سیدم خداوند در تِ 


فرماید: «یا آ 0 آمَتوا قوا ا امک 5 هلیم نارا وَفَودُها ال 
الججات آق کساتی که انضان آورده ایند 


اما 


ص: 63 


2- ۰ داستان ها و پندها, 0 9 ص‌ 7 


خودتان و کسانتان را اد انشتی که: سوخت آن. ان .و ستی هاست حفظ 
کش [تخریمت ]من خیلی کار کنم خوده را با ترگ کناه از انت دور 
حفوظ می کنم؛ ولی در مورد اهل خانه ام جه کنم؟ امام صادق علیه 
السلامفرمود: تو اهل خانه و بستگانت را به آنچه خداوند امر کرده است, 
دعوت کن. از اطاعت کردند, در این صورت؛ آنها را از آتش دوزج حفظ 
کردم آی,و اکر اظاعت رون بو مطیقه آکترا احام:داده اف بنانرایت: 
همان امر به معروف و نهی از منکر انها کافی است».(1) 


9. بلندهمتی 


مور چه ای را دیدند به ژورمندی کمر بسته و ملخی رز ده برابر 9 
برداشته است. نه تعخت: فد «اين مور را بنگرید که بار گرانی را چگونه 
می کشد؟» مور شنید؛ خندید و گفت: «مردان. بار را به نیروی همت و 
بازوی حمیت می کشند. نه با قَوّت بدن و درشتی تن».(2) 


0. انفاق 


جمعی از فقیران مذیثه. به حور رتسول خذا ضلی الله علبه و الة آحذ نو 
عرض کردند: «ثروتمندان انفاق می کنند و به ثوابش می رسند. ولی ما 
نداریم که انفاق کنیم و به ثوابش برسیم. انها با پول خود., برده ای را می 
خرند و آزاد می کنند و به اجرش می رسند, ولی ما نداریم که چنین کار 
خیری انجام دهیم. آنها به حج می روند و ثواب انیا نز نی کنند:ر ولی ما 
نداریم که به حج برویم و به پاداش آن برسیم.» پیامبر فرمود: «هر کس 
«صد بار تکبیر» بکویدی نفتر از آزان کون یک برخم است هر کس «صد بار 
تسبیح» بگوید, برای او بهتر است از ايینکه اسبی را لگام و زین کند و به 
سوی جهاد بفرستد و هر کس «صد بار لا اله الا الله» بگوید. بهترین مردم 
در .غمل دز این روز اشت: محر 


ص: 64 


لع تور ال نیج رص 322 فان و دار ور کو: 
2 . بهارستان. ص 168؛ داستان ها و پندهاء ج 6, ص 95. 


کی که زبادتر نکوی» فقیران: خوش.حال از مخضر رتسول خدا ضلن 
الله عایم و اهروت امدند(۱) 


از حاتم طایی پرسیدند: «هرگز از خود بخشنده تر دیده ای؟» گفت: «بلی. 
روزی به خانه غلامی یتیم وارد شدم و او ده رس گوسفند داشت. همان دم 
یک گوسفند را کشت و پخت و پیش من آورد و مرا قطعه ای از آن خوش 
آمد, بخوردم. گفتم: والله این چه خوب و خوش بود. آن غلام بیرون رفت و 
یک یک گوسفندان خود را می کشت و آن قسمت را که من از آن لذت 
پرده بودم. می پخت و پیش من می آورد و من آگاه نبودم که همه 
گوسفندان خود را برای من کشته است. خون بیرون آمدم که تسواز شنوم: 
دیدم که بیرون خانه, خون بسیار ريخته است. پرسیدم که این چیستت۱ 
گفتند که او همه گوسفندان خود را کشت. او را ملامت کردم که چرا چنین 

ی و3 
کنم؛ که این سیرتی زشت در میان عرب باشد.» از حاتم پرسیدند: «در 
برابر آن به غلام چه دادی؟» گفت: «سیصد شتر سرخ موی و پانصد 
گوسفند.» گفتند: «پس تو کریم تر و بخشنده تر باشی.» گفت: «هیهات, او 
هر خه. داشت: بداد و من از انچه بسیار دارم: آندکن بیشتر ندادم».(2) 


روزی عبداللّه بن جعفر قصد سفری کرده بود. در نخلستانی از اسب فرود 
آخت: غلامی سیاه نگهبان نخلستان_ بود. سه فرص نان برای غذای غلام 
آوزدندء اسکی بیافد: غلام یکی از آن نان ها را پیش سگ انداخت. سگ 
بخورد, ولی سیر نشد. غلام نان دیگر بینداخت. سگ بخورد و باز ایستاد. نان 
سوم را هم به سگ داد. عبدالله از او پرسید: «هر روز غذای تو چیست؟» 
غلام گفت: «آنچه دیدی.» عبدالله گفت: «چرا نان را خود نخوردی؟» گفت: 
«دیدم این سگ, غریب است و گمان می برم از راهی دور 


ص: 605 


ایه 4 سوره جمعه, با اندکی تلخیص. 
2- ۰ همان ضص 99 


آمده و گرسته است: تخواستم گرسته. بماند.» عبداللّه گفت: «امروز چه 
خواهی خورد؟» غلام گفت: «روزه می گیرم.» عیداللة باخود گفت: «همه 
مردم مرا در سخاوت ملامت, می کنند, در حالی که این غلام از من 
سخاوتمندتر است. > پس عبدالله, آن غلام و نخلستان و هر آنچه را دز آن 
بود, از ضاحیش خرید. غلام را آزاد کرد و نخلستان و اموال را به او نخشید. 
۷۹ 


2 طایخ 


بزرگی گفته است: «اگر از طمع بپرسند که پدرت کیست ؟ پاسخ خواهد 
داد: شک در آنچه کردگار مقدُر کرده است و اگر از او بپرسند که پيشه تو 
چیست؟ می گوید: بدست آوردن خواری. اک پر سند فرجام و نهایت تو 
چیست ؟ گوید: رنج. غم و گرفتاری».(2) 


3. بخل 


مردی نزد پادشاهی رفت و از مردم شکایت کرد که او را بخیل می 
شمارند, در حالی که تدبیر و چاره اندیشی او در کارها؛ هر یک به صد هزار 
دینار می ارزد. پادشاه گفت: «نخستین مورد بخل تو این است که خود را 
برتر از دیگران می دانی و تدبیر خود را صد هزار دینار. ارزش می 
گذاری».(3) 


از تخیلی پرسیدند که شجاع ترین مردم کیست؟ گفت: «آن کشس که ضدای 


دهان حمعی را که در خانه اش چیزی می خور ند بشنود و زهره اش 
نترکد».(4) 


ص: 606 


1-. همان صص 79 و 80. 

2 . همان ص 41. 

3-. جاوید علی اکبری, گلشن لطایف, تهران, انتشارات پیام آزادی, 1370, 
چ 1, ص 16 با اندکی دخل و تصرف. 

4 . گنجینه لطایف, ص 122. 


بخیلی سفارش ساخت کوزه و کاسه ای را به کوزه گر داد. کوزن کر 
پرسید: «بر کوزه ات چه نویسم ٩‏ رتیل کیت «بنویس: قمن شرب منةٌ 
فلیتتن: منی هر کس از آن بنو شد؛ از من نیست » (بقره: 9 کوزه گر 
پرسید: : «بر کاسه ات چه نویسم؟» بخیل گفت: «بنویس: و من لم بَطعمة 


فا ه 2 منی ؛ هر کس از آن نخورد, از من است». (بقره: 1(9) 


شخضی به بخیلی گفت؛: «انگشتر خود را به هن بده تا هر وقت به آن.تگاه 
می کنم, به یادت بیفتم.» بخیل گفت: «هر وقت خواستی مرا یاد کنی, به 
باد بیاور که روزی انگشتری خواستی و من ندادم».(2) 


به یکی از بزرگان که در بخل معروف بود, گفتند: «تو ظرف دانش هستی. 
ولی عیب تو این است که بخیل هستی.» گفت: «هنر ظرف این است که 
ممسک باشد و هر مایعی که در آن می ریزند, در خود نگه دارد و هر 
ظرفی که چیزی از آن ترشح کند, معیوب است».(3) 


خواجه ای بخیل غلامی زیرک داشت. روزی خواجه به او گفت: «آش را 
بیاور و در را ببند.» غلام گفت: «ای خواجه این گونه سخن گفتن از روی 
حکمت و احتیاط نیست. باید یی در تاشتو و نهد اش زا ساه ۱ 


دانشجویی صالح به در خانه شخص بخیلی رفت و گفت: «شنیده ام که تو 
بخشی از مال خود را در اختیار نیازمندان و افراد مستحق قرار داده ای و 

۱ ۱۳9 ی 
ام که سرمایه ام را خرج افراد کور کنم و تو نابینا نیستی.» دانشجو گفت: 
«تو اشتباه دیده ای؛ زیرا کور واقعی من هستم 


ص: 607 


1- . لطایف و حکایت های قدانی: ص 31؛ لطیفه های قوانیت: ص 86. 
2 . گنجینه لطایف, ص 123. 

۰-3 . همان. ص 124. 

4 . هزار و یی حکایت تاریخی, ج 2 ص 45 با اندکی دخل و تصرف. 


که از روزی رسان حقیقی روی گردانده و به در خانه بخیلی مثل تو آمده 
ام».(1) 


درویشی به در خانه بخیلی رفت و در زد. بخیل از درون خانه صدا زد: «ای 
درویش ! عذر مرا بپذیر که اهل خانه بیستند. »> درویش گفت: «من با اهل 
خانه کاری ندارم, فقط تکه ای نان می خواهم».(2) 


از بخیلی پرسیدند: «فرج بعد از شدت چیست؟» گفت: «اینکه برای آدم 
مهمان برسد و عذر بیاورد که روزه ام».(3) 


استادی به شاگردش گفت: «بگو بدانم چه چیز بدترین چیزهاست؟» شاگرد 
گفت: «فقر و احتیاج.» استاد گفت: «درست است که فقر موجب پریشانی 
است. ولی بخل بدتر از فقر است؛ زیرا اگر به فقیر مالی برسد. پریشانی 
اش برطرف می گردد. ولی اگر به بخیل مال و ثروت برسد. پریشانی اش 
برطرف نمی گردد».(4) 


ز بخیلیٍ پرسیدند. ۰« کدام ان قرآن را دوست داری؟» گفت: ۳ «ولا 
ی السْفَهاء اموالکم؛ اموالتان را به بی خردان ندهید». (نساء: 5()5) 


شاعری را دیدند که از کوچه بخیلی بیرون آمد. در حالی که لباسی نو 
پوشیده بود. ی «آپا خواجه این جامه را به تو بخشید است؟» شاعر 
گفت: «نه ! بخل او به اندازه ای است که اگر خانه ای بزرگ با چهار ایوان 
بلند داشته باشد و تمام آن پر از سوزن باشد و یعقوب علیه السلام همه 
پیامبران و فرشتگان را به شفاعت بیاورد و همه را ضامن خود گرداند و از 
این خواخه بی سنوزن فرش تخواهد که با آن تفر اهن درایده 


ص: 69 


1- . گنجینه لطایف. ص 5 7. 

2 . همان. ص 136. 

3- . گزیده زهرالربیع. ص 95. 

4-. داستان ها و پندها, ج 9 ص 81. 
5-. لطیفه های قرآنی, ص 86. 


یوسف را بدوزد, خواجه قبول نخواهد کرد. اکنون چگونه ممکن است به 
من جامه ای بخشیده باشد».(1) 


خی وتا زاتی 


بژ زک کفته. است: «خهار خوی از تادانی است.. خشم. گرفتن بر آن که 
خاطرت از ان تون تست اه تباته پا 5 که اس اش او نیس ۱ 
اظهار نیازمندی نزد کسی که تو را بی نیاز نمی سازد و سخن گفتن 
بیهوده».(2) 


شخصی مغرور نزد مولانا عضدالدین آمد و اظهار داشت: «ای شیخ ! شما 
می گویید قرآن وحی الهی است و هیچ نقصانی داز آن وجود ندارد؟» مولانا 
پاسخ داد: «بله, , همین طور است.» مرد خودیسند, قيافه اندیشمندانه ای 
به خود گرفت و گفت: «در قرآن آمده است: «ما قرّطنا فی الکتاب من 
تون ِ ؛ ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکرده ایم. ۳ (انعام: 39( خوب, 
تقزتا دید به عنوان نمونه مرا در کجای قرآن بیان کرده است؟» مولانا 
عضدالدین با درنگ پاسخ داد: «قرآن. بعد از بیان علماء شما را یاد کرده 
است و می فرماید: «هل یستوی الذین تفلهون 5 الذین لا تقلخون 6 آپا 
کساتی که فی ذانتد ه.عالم. هستد با کساتی. که تمی:دانند: و جاهل هونند: 
یکسانند؟» (زمر: 3()9) 


بطلمیوس گفته است: «سه چیز از لوازم نادانی است: «اول. خود را بی 
عیب دانستن و این نهایت جهل است ؛ زیرا دانا می داند کمال از ان 
خداست وعصمت از آن پیامبران و باقی آدمیان از عیب خالی نیستند. دوم, 
میان نفع و ضرر خود تفاوت نگذارد. سوم, بر قوّت و دانش خود اعتماد 
کند».(4) 


ص: 69 


1- . گنجینه لطایف. ص 96. 
2 کشکولرض 297 . 

ک جلوه هایی از نور قران؛ ص‌‌ 1 به نقل از: لطایف و حکایت های 
4- . اندرز حاکمانه, ص‌ 20 


بزرگی گوید: «سخن دانایان را به نادان گفتن همانند پلی است که از آن 
سوی رود بنا کنند؛ یعنی که نادان سخن نیکو شنیدن را دشمن می دارد و 
نصیحت و پند دانایان را نمی شنود. به همین سبب, دانایان سخن خویش را 
از نااهلان پوشیده داشتند و آنها را از اسرار خود آگاه نکردند».(1) 


بزرگ مهر می گوید: «با نادان هم نشینی کردن نشانه نادانی است و با 
نادان فقط نادان هم نشینی می کند؛ زیرا نادان صد کار را از طریق نادانی 
تباه می گرداند و گمان می کند که ان را سامان داده است».(2) 


کف تگیر (شووستاس | 


روزی عارفی نمازش به درازا کشید. چون نگربست, مردی را دید که به 
ِ خشنودی در او می نگرد. عارف به او گفت: «آنچه از من دیدی, تو 

قظ تتکفیین نیاورد؛ زیرا| ابلیس نیز روزگاری فراد با سییر فرشتکان: به 
9 خد | مشغفول بود» 13 


از بزرگ مهر پرسیدند: «آن چیست که هر چند راست باشد. نباید گفت؟» 
پاسخ داد: «ستودن خویش».(4) 


افلاطون گوید: «هر کس در نظر خودش, بزرگ باشد. در نظر مردم, خرد و 
حقیر است».(ظ) 


بزرگی را پر سیدند. : «مقمن چه هنگام به بدکاری روی آورد؟» گفت: «آن 
گاه که در 
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1-. همان. ص 27. 
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4 . حکایت و حکمت. ص 182. 
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خویش گمان نیکو برد».(1) 


یکی از یاران امام صادق علیه السلام به آن حضرت عرض کرد: «من 
خوراک خوب می خورم و بوی خوش می بویم و مرکب چابک سوار می 
شوم و غلام دنبال سرم می آید. اگر در اين امور, تکبر و گردن کشی 
است. بفرمایید تا انجام ندهم.» امام فرمود: «همانا کردن کش ملعون 
کسی است که مردم را خوار شمرد و برابر حق بی خردی کند و تسلیم او 
نباشد».(2) 


خایر ین ید الاه انصاری می گوید: «روزی رسول اکرم صلی الله علیه و 
آلة نز نسید: مردم برای چه اجتماع کرده اند؟ عرض شد: گرد دیوانه ای جمع 
شده آند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله به او نگاهی کرد. سیس فرمود: 
این شخص دیوانه نیست . آپا می خواهید به شما بگویم که دیوانه حقیقی 
چه کسی است؟ گفتند: آری ! بگویید. رسول اکرم صلی الله علیه و 
الهفر مود: دیوانه حقیقی کسی است که با تکبر راه می رود و از 
خودیسندی به دامن های خود نگاه می کند و پهلوهای خود را با حرکت 
دوش های خویش حرکت می دهد».(3) 


6 حرص 


شخصی به جمع آوری مال دنبا حربص بود. دیگری به او نوشت: «مانند 
چارپا نباش که تنها می چرد و به دنبال فربهی خویش است. در حالی که 
نمی داند هلاکش در فربهی اوست».(4) 


بطلمیوس گفته است: «غلبه حرص بر انسان بدتر از غلبه دشمن است؛ 
زیرا وقتی دشمن غلبه کند, از او می توان گریخت پا امان خواست پا با 
پرداخت مال از 
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1-. کشکول. ص 336. 
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دست او رها شد؛ ولی وقتی حرص غلبه کند. نه می توان از او گریخت و نه 
امان می دهد و هر قدر مال به او بخشیده شود بیشتر می خواهد و تا 
اتسان: را به هلاکت رشان بازنمی کردو۱1(.۰ 


ظریفی گوید: «نشانه حرص و طمع در غذا خوردن این است که یک لقمه 
در دهان گذاری و بچوی و لقمه دیگر را آماده سازی و دو چشمت در لقمه 
دیگر باشد».(2) 


بزرگی گفته است: «بدبختی مردم از حرص آنهاست. همچنان که گازانبر 
زر را می برد. حرص نیز دل حریص را می برد؛ زیرا عمر به سبب حرص 
کاهش می یابد و حرص کم نخواهد شد».(3) 


7 حسد 


واعظی گفت : «شیطان. مجاهدات عابدان و صفای عارفان رز تیره می 
دارد؛ ؛ زیر| آنان را در جامه ای می بیند که روزی از آن او بود و آنان را به 
ولایتی در نازش می بیند که او داشت. واضح است هر آن که از 
عزل شود با ان کسی که به جای وی بنشیند. دشمنی کند».(4) 


حکیمی گفت: «جز حسود, ستمگری را ندیدم که همانند ستم دیده باشد». 
[[0 


مردی به شیطان رسید و به او گفت: «از ته خواهشی دارم و آن آنتکه من 
عموزاده ای دارم که سخت توانگر است و در حق من نیکی های بسیار 
کرده است و من از مال او بهره های فراوان برده ام, ولی می خواهم که 
ک وا 


ص: 72 


1- . اندرز حاکمانه. ص 6 7. 
2 . گنجینه لطایف. ص 125. 
3- . اندرز حاکمانه. ص 78. 
4 . کشکول, ص 30د. 

5 . همان ص 337. 


نیز به فقر او فقیر شوم.» شیطان خطاب به یاران خویش گفت: «هر کس 
بخواهد که بدتر و تیره بخت تر از مرا ببیند, در وی بنگرد». (1) 


شخصی بر حکیمی وارد شد و گفت: «فلانی در مورد شما چنین می 
گفت.» حکیم گفت: «به زیارت من آمدی و سه خیانت مرتکب شدی. اول 
آن که برادری را در دل من ناپسند ساختی. دوم آن که دل اسوده من را 
مشغول کردی. سوم آن که خویشتن را نزد من فاسق و متهم کردی».(2) 


49. ریا 


زاهدی گفته است: «نماز سی ساله خود را که در صف نخست نمازگزاران 
به جا آورده بودم, به ناچار به قضا برگرداندم از آن روی که روزی به 
سببی و کردم و در صف نخست, جاپی نیافتم. پس در صف دوم 
ایستادم. با این حال, خود را بدین سبب. از دیگران شرمسار دیدم و به 
صف اول آمدم ۰ آن گاه دانستم که همه نمازهایم, آلوده به ریا و آکنده از 
لذت توجه مردم به من بوده است و ايینکه ببینند من از پیش گامان کارهای 
نیک بوده ام».(3) 


شخصی به دیگری گفت «مردم گمان می کنند که من ریا کارم و حال آن 


که من دیروز روزه داشتم و امروز نیز روزه دارم و به هیچ کس نگفتم». 
)4) 


شخصی که به عنوان زاهد در میان مردم شناخته می شد, روزی مهمان 
بیش از معمول طول داد. 


ص: 73 


تورعلی اضق علنی, خواندنی.های انب فارسی: را ارات زان 
09 جچ 2: ص 167. 
2 کات ها لطانف: الایرآرنض 46 
ی ین ۱ 
همان ضن ۸15 


او پس از آمدن به خانه, دوباره غذا| خورد. پسر زیرک او متوجه شد که 
پدرش از غذای شاه به قدر کافی نخورده است. وقتی علت را پرسید. 
پاسخ داد: «در حضور شاه زیاد نخوردم تا وجهه پارسایی من حفظ شود و 
روزی به کار آید.» پسر گفت: «بنابراین نمازت را : ۳ ۳ ۳۳ 
نماز درستی نخوانده ای تا روزی در درگاه خدا بخ کاد ار (1) 


شخصی مسجدی ساخته بود و نام خود را بر سر در آن نصب کرده بود. 
تما اما شاه ار رسمه کد مناج و وا ای ان فص 
کرد. باتن, سسجه وفتی نام هلول زا بز تفن در فسعد دیو.با عصتانیت 
سراغ او رفت و او را سرزنش کرد که چرا نام مرا از سر در مسجد 
برداشته ای و نام خود را به جای آن نصب کرده ای. بهلول گفت: «اگر 
مه را به کار دا اه اس ری و امین ام 
تو؟»>(2) 


0. خودخواهی 


شخصی در حال نماز چنین دعا کرد: «خدایا ! من و حضرت محمد صلی الله 
علیه و اله را بیامرز و جز ما هیچ کس را مورد رحمت قرار نده !» وقتی 
فا هو ایا ی ای و 
یک یر قشم رامحدود شاحتی ۷( کوحدابا قفه: عا را یار 2۱ 


1 تنبلی (کسالت) 


سقراط حکیم گوید: «خدای تعالی. تنبلی و کاهلی را دو فرزند عطا کرده 
است که آنها را خواری و بدبختی نام نهاده اند».(4) 


ص: 74 


1- . مرتضی بذرافشان. صد حکایت تربیتی, قم, انتشارات دفتر تبلیغات؛ 
9 ج 2, ص 82. 

2 . لطیفه های قرآنی, ص 113. 

3-: ترجمه.: تقسیر مجمع البیان, ض 152, ذیل آیه 156 سوره اغراف: 

4 . حکایت و حکمت. ص 123. 


9 خودیسندی 


از حکیمی پر سیدند: «کدام حق است که در نظر خلق, زشت به نظر می 
رسد؟» گفت: «ستایش از خود اگرچه راست باشد».(1) 


یکی از حکیمان گفته است: «همچنان که مگس بر جراحت نشیند و آن را 
بگزد و از جاهای سالم دوری کند, مردم بدبین نیز عیب دیگران را پی گیرند 
و آن رایاد کنند و خوبی هایشان را از نظر دور دارند».(2) 


شخصی نزد دیگری رفت و لابه لای سخنانش از مردی به بدی یاد کرد و 
عیبی از او به زبان آورد. شخص دوم گفت: «اگر مایلی درباره سخنت 
بررسی و تحقیق می کنیم. در صورتی که گفته ات دروغ درآمد فاسق و 
گنه کاری و خبری که داده ای. مشمول این آیه است: «یا آیمّا الذین منوا 
ان جاءَکم فاسق؛ بتبا قتَبنوا؛ ای مومنان هرگاه فاسقی خبری برای شما 
۱ ۳ ۵7 6) و اگر راست گفته باشی, 
گنف صقر اف تن یی وا فتسعولن. این امه یی «همّاز مشاء بتمیم 
هميشه عیب جویی و سخن چینی می کنند.» (قلم: 1) اگر میل داری تو 
را می بخشم و مورد عفوت قرار می دهم.» مرد که از گفته خود سخت 
پشیمان شده بود. با سرافکندگی درخواست عفو کرد و متعهد شد که دیگر 
از کسی عیب جویی نکند.(3) 


4 غفلت 


/ 


عارفی را از ز غفلت آدمی در دنیا پرسیدند. گفت: «او را عقبه های عظیم در 
پیش است و از آنچه در گمان ها می افتد, بیش است. او در دریای عشق 
دنیا, به موج غفلت 


ص: 75 
آنذر حاکفانم ض دن 


2 
3 ۰ مجموعه وزام, 0 ۷۱ ض‌ 37 2. 


چنان غرق گشته که نه از سابقه خود و نه از خاتمه کار می ترسد. هر روز 
بامداد, فرشته ای ندا می کند: ای فرزندان ادم, شما را برای امری عظیم 
افریدند, در حالی که شما از ان غافلید».(1) 


5 مکافات عمل 


حکایت است که مردی از غلام خود خواست قدری گندم بکارد. غلام جو 
کاشت. وقتی زمان درو رسید, با اعتراض به غلام گفت: «مگر نگفته بودم 
که گندم بکاری ؛ چرا خلاف امر من را انجام دادی و جو کاشتی؟» غلام 7 
پاسخ گفت: «گمان می کردم از جو هم گندم می روید.» گفت: «ای نادان ! 
آیا دیده ای که کسی جو بکارد و گندم بردارد؟» غلام گفت: «پس چگونه 
است که تو گناه می کاون و انتظار ثواب داری ؟»(2) 


روزی امیرالمومنین علی علیه السلام به اصحاب خود فرمود: «من در تمام 
و 
عرض کردند: «ای امیرمومنان ! معنی این سخن را نفهمیدیم.» فرمود: 
«هر کس در حق کسی نیکی کند. جزای آن به خودش پرمی گردد و چنان 
که بدی از او به کسی برسد, خودش گرفتار مجازات آن بدی خواهد شد. 
بنابراین, در حقیقت, در حق خود نیکی و بدی کرده است».(3) 


از امام صادق علیه السلام پرسیدند. «چرا بعضی از مقمنان و کافران 
هنگام مرگ راحت جان می دهند و خندانند؟» فرمود: «علت شادی مومن 
این است که زمان گرفتن توابش فرا رسیده است و خوشحالی کافر به 
این جهت است که پاداش حسنات و اعمال نیک دنیایی خود را می گیرد». 
(4) 


ص: 76 


1-. کشف الاسرار و عده الابرار. ج 8 ص 372. 
2 . حکایات برگزیده. ص 187. 

3- . داستان ها و پندها, جح 10, ص 18. 

۰-4 . بحارالانوار, جح 6, ص 153. 


ای 


قالب الصخره (برگرداننده صخره) در طمع آن قدر مشهور بود که اعراب 

به او مثل می زدند. نام او در اصل چیز دیگری بود و پس از مرگ ۳ 
نام معروف شد. سبب شهرت او به اين نام آن بود که روزی در صحرایی, 
صخره ای ود نفد که ردو آن نوشته بودند. : «اگر مرا برگردانی, به نو 
فایده ای می رسد.» قالب الصخره به طمع افتاد که شاید زیر این صخره, 
گنجی پنهان باشد. پس به طمع یافتن گنج رنج بسیاری کشید و آن صخره 
را بر گردانید. با این حال؛ این نوشته را بر روی دیگر صخره دید: «چه بسا 
طمعی که شخصی را غمگین و ناراحت می کند.» قالب الصخره وقتی این 
خشم وجودش را فرا گرفت و چنان سرش را به صخره زد که مغزش 
پریشان شد.(1) 


یه بزرگی گفتند: «فلانی بر تو می خندد.» در پاسخ گفت: «اِنْ الذین 


3 


او امه ال ها ها ارات ال یات 
خندند». (المطففین: 2()29) 

9 عخمل خر آیتن 

حکیمی 3 است: «من تکلف در نهیه غذا| و افزونی پذیرایی را دوست 


ندارم ؛ زیرا برای مرد پسندیده نیست که سفره ای بگستراند که حاضران 
بدانند برای آن نهایت توان خویش به کار داشته است».(3) 


ب) اعتقادی 


1 معاد 


عایشه از رسول خدا| صلی الله علیه و آله پرسید: «چه تیف به درجه 
شهیدان می رسد؟» پیامبر 


ص: 77 


کته لظا برض 9 1 


2 . کشکول, ص 441. 
۰-3 همان. ص 543. 


فرمود: «کسی که در هر روز بیست بار به یاد مرگ بیفتد».(1) 


گویند هنگامی که هارون الرشید به بیماری سختی دچار شد, طبیب از 
اوخواست وصیت کند. هارون که به مرگ خود یقپن کرده بود, کفنی برای 
خود انتخاب کرد. . سپس دستور داد برایش قبری آماده کنند. آن گاه نگاهی 
به قبر انداخت و گفت: «ما اغنی عنی مالیه هلک عنی سلطانیه؛ مال و 


ثروتم هرگز مرا بی نیاز نکرد, قدرت من هم از دست رفت.» سپس جان 
داد.(2) 


به شخصی گفتند: «آغاز توبه تو چه بود؟» گفت: «قصد کردم تا غلامی را 
بزنم و او به من گفت: از شبی بترس که فردایش روز قیامت است».(3) 


به بزرگی گفتند: «فردای قیامت., پروردگار به حسابت رسیدگی می کند.» 
گفت: «مرا شاد کردی؛ چون زمانی که کریم به حساب رسیدگی کند, 
بخشندگی کند».(4) 


از حکیمی پرسیدند: «روز خود را چگونه آغاز کردی؟» گفت: «در حالی 


شخصی در آستانه مرگ, بسیار بی تابی می کرد. علت را از او پرسیدند. 
گفت: ِ- پاد این ان افتادم که می فرماید: «و بدا لد مر الم ما لم 
یکوئوا :ٍ یْحَتَسبون ؛ در روز قیامت از سوی خدا برای آنها اموری آشکار شود 
که کیان -«ِ (زمر: 6()47) 


روزی بادیه نشینی به مجلس رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد. شن 
این دو ایه را می خواند: 


ص: 78 


[- . مجموعه ورام ۳ ۳1 ص‌‌ 96 

۰-2 . شیخ عباس قمی, سفینه البحار, للطباعه دارالأسوه و النشر, 1373, ج 
1 ص 523. 

3- . کشکول, ص 218. 

4 . همان ص 306. 

5- . همان ص 315. 


0 ترجمه‌تفتیر مجمع البیان:ض 560 ذیل آبه 47 :سور زفر. 


«قمن بقل مثتال درو حْرا یرَغ و من تفعَل مثتال درو شرا بَرّة؛ هر کس 
ذره ای نیکی کند, نتیجه آن را می بیند و هر که هم وزن ذره ای بدی کند, 
نتیجه آن را خواهد دید.» (زلزال: 7 و 8) بادیه نشین گفت: «ای رسول 
خدا! حتی «ذره مثقال» هم به حساب می آید و برای آن عذاب است؟» 
پیامبر فرمود: «آری.» بادیه نشین صاف دل آن چنان تحت تأثیر آیه قرار 
گرفت که فریاد زد: «وای از رسوایی قیامت. وای بر من از اينکه گناهان 
آشکار شوند».(1) 


صاحب دلی برای اقامه نماز به مسجد رفت. تفار کزاران پس از نماز از او 
و رو و موعظه کند. صاحب دل پذیرفت و خطاب به 
آنها گفت: «مردم ! هر کس از شما که می داند امروز تا شب خواهد 
زیست؛ برخیزد !» کسی بلند نشد. گفت: «حالا هر کس از شما که خود را 
آماده مرگ کرده است, برخیزد » این بار نیز کسی بلند نشد. سپس گفت: 
«درشگفتم که شما نه به ماندن, اطمینان دارید؛ نه برای رفتن؛ آماده 
اید ؟»(2) 


خر کی منوا خرس سار .ای نله شانه وال نم بح 
فرمود: هفت سال خدمت من کردی, حالا هر چه نیاز داری, از من بخواه. 
گفتم: به من فرصت بده تا فکر کنم. فردای آن روز به حضور ایشان شرف 
یاب شندم. فرمود: نیازت چیست؟ گفتم: از خدا بخواه مرا همراه تو به 
بهشت ببرد. فرمود: چه کسی این سخن را به تو آموخت؟ گفتم: هیچ کس. 
خودم فکر کردم که اگر ثروت بخواهم, ناگزیر پایان می یابد. عمر طولانی 
و فرزندانی هم بخواهم, سرانجام می میریم».(3) 


عبدالملک به حجاج نوشت: «زفر کاو را برایم توصیف کن.» او نوشت: 
«دیروز که نبوده است. فر دا شاید که باشد. امروز را بیهوده کاران به 
بیهود گی هی. گذوانتد و خردمند» 


ص: 709 


[- . تفسیر منهج الصادقین,؛ ذیل آنةٌ 7 و 9 سوره زلزال؛ داستان ها و 
شخار عرص 181 
روا اس 301 


برای معادش به کار می گیرد».(1) 


پادشاهی. سنگی یافت که نقش هایی بر آن بود. فرمان داد تا بخوانندش. 
شخصی آن را چنین خواند: «ای آدمی زاد! اگر مسیر بازمانده عمر خود 
بدانی, از ارزویی که به ان امید بسته ای, پرهیز می کنی و از اینکه در 
رستاخیز بلغزی, پشیمانی می خوری. پس زمانی که زن و فرزند و خدمت 
کارانت بر تو جفا کنند و دوست از تو بیزار شود و نزدیکان بر تو ستم کنند 
و دچار حسرت و ندامت شوی, برای قیامت کار کن».(2) 


بهلول سرزده به کاخ حاکم کوفه وارد شد و بر مسند حاکم نشست. فراش 
ها و نگهبان ها ریختند و با چوب و کتک, او را از آن مکان بیرون بردند. در 
این هنگام, حاکم رسید. بهلول رو به او کرد و گفت: «من چند دقیقه بر اين 
مسند تکیه زدم. این همه عذاب کشیدم. خدا می داند فردای قیامت از این 
بابت بر سر تو چه خواهند آورد؟»(3) 


پدری به پسر خود گفت: «از تو می خواهم که امروز از صبح تا غروب آنچه 
می گویی و می شنوی و انجام می دهی, هنگام شام برای من بیان کنی.» 
پسر پذیرفت و آن روز با سختی و زحمت تمام, آنچه گفته بود و شنیده بود 
و انجام داده بود, در حافظه اش نگه داشت و غروب, همه را برای پدر بیان 
کرد. پدر از او خواست که روز بعد نیز همین کار را بکند. پسر گفت: «آنچه 
از کارهای پر مشقت بخواهی, انجام می دهم, ولی طاقت انجام ات 
گری یک روز را هم ندارم.» پدر گفت: «پسرم ! من می خواستم تو را از 
خواب غفلت بیدار کنم و از بی خبری به درآورم تا از حساب و کتاب قیامت 
غافل نشوی. تو که طاقت حساب یک روز دنیا را نداری. 
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1-. کشکول, ص 562. 
2 . همان, ص 563. 


پس حساب عمر خود را در پیش گاه خدا| چگونه می دهی ؟»(1) 


یکی از بزرگان بسیار می گریست. گفتند: «می ترسیم چشمانت نابینا 
شود.» گفت: «کور شدن از گریه بسیار در دنیا نزد من محبوب تر است تا 
کور شدن از عذاب تن در قیامت» :۱ 


عارفی گوید: «به خدا سوگند می خورم که نمی خواهم خدا در رستاخیز, 
حساب مرا به پدرو مادرم واگذارد؛ چون او را نسبت به خودم, مهربان تر 
از انها می دانم».(3) 


اسکندر روزی برای دیدار ملکعی یک پای در رکاب نهاد. پای دیگرش در 
زمین بود که متفکر شد. ارسطو گفت: «علت تفکرت چیست؟» گفت: 
«فکر می کنم که دنیا ارزش آن را ندارد که برای آن کوشش کنم.» 
ارسطو گفت: «حال که بر این امر واقفی, برای جهانی تلاش کن که لذت و 
عشرت آن بی نهایت است» 4(۰) 


یکی از بزرگان گفته است: «اين مرگ, نعمت هر صاحب نعمتی را نیره 
می کند. پس نعمتی طلب کنید که مرگی با خود نداشته باشد».(5) 


پادشاهی, دیوانه ای را در گورستان دید. از او پرسید: «چرا به شهر نمی 
ان 05 گفت: «آنها که در شهر هستند. سرانجام به کجا می روند؟» پادشاه 
فتاه یه آنتها منی. آنند» دنوانه. کفت: بسن اتجا تفن است:* بادتشام 
گفت: «ای دیوانه ! عاقلانه سخن می گویی؟» دیوانه گفت: «اگر دیوانه 
بودم, مانند تو جهان باقی را به دنیای فانی می فروختم».(6) 


ص: 91 


2 . کشکول. ص 674. 

3- . حکایت و حکمت. ص 162. 
4 . حکایات برگزیده. ص 229. 
5-. کشکول. ص 310. 

6-. گنجینه لطایف. ص 162. 


کسی مزده پیش پادشاهی آورد که شنیدم : «خدای عزوجل فلان دشمنت 
را برداشت.» گفت: «هیچ شنیدی که مرا [باقی ] خواهد گذاشت؟»(1) 


دیوانه ای را دیدند که می دوید. گفتند: «از کجا به کجا می گریزی؟» گفت: 
«از دتیا به. اخرت » گفتند: «راهی بسیار دور ۳ است.» گفت: «اين 
راه برای کسی دور است که در سرای غرور ساکن است و برای روز 
قیامت اماده نشده است».(2) 


حکایت است که روزی یکی از صالحان. کودکی را بیرون از ی ی 
گریان دید. پرسید: «ای فرزند! چرا گریه می کنی؟» کودک گفت: 
«آموزگار من امروز در بالای صفحه دفتر مشقم چیزی نوشته بود که مرا به 

گریه انداخت. » مرج صالح گفت: «مگر چه نوشته بود؟» کودک گفت: "۳ 
سوره از قوان..[" هام اللکان خی رو نم المقابر... ؛ آگاه باشید که افزون 
طلبی و حب اولاد و اموال و عشیره, شما را از یاد خدا غافل کرد تا اينکه 
مرگ شما را فراگرفت و به زودی حساب رسی پس از مرگ و قیامت را 
خواهید دانست».(3) 


ابوخالد کابلی می گوید: «خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیدم. برایم 
غذایی آورد که خوش بوتر از آن نخورده بودم. فرمود: «غذای ما چگونه 
بود؟» عرض کردم: «فدایت شوم چه قدر خوش بو و لذیذ بود جز اينکه در 
اندیشه یک آیه از قرآن شدم وگوارایم تتند.» فر مود* <«کدام. آیه؟» غرضشن 
کردم: «نم لنشتلن یَومی عن النعیم ؛ آن گاه از نعمت ها شما را در آنجا باز 
می پرسند.» (تکاثر: 8) فرمود: «به خدا سوگند, از این غذا بازخواست 
خواهید شد.» امام سیس چنان خندید که دندان های مبارکش آشکار شد. 
فرمود: «آیا می دانی نعیم چیست؟» گفتم: «نه.» فرمود: «ما آن نعیمی 
هستیم که درباره آن بازخواست خواهید شد».(4) 
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1-. حکایات برگزیده, ص 191. 

2 . گنجینه لطایف, ص 166. 

3- . داستان ها و پندهاء جح 5. ص 146 حکایات برگزیده. ص 120. 
4-. بحارالانوار, جح 24, ص 57. 


حکیمی هنگام مرگ در حسرت بود. گفتند: «چه شده است؟» گفت: «چه 
می اندیشید درباره کسی که سفری طولانی و بی توشه در پیش دارد و بی 
همدمی در گور خواهد ماند و به داوری عدل می رود و حجتی ندارد؟»(1) 


ذوالقرنین گروهی از پیروان حضرت موسی علیه السلام را دید که قبور 
مردگانشان را بر در خانه های خود قرار داده اند. دلیل اين کار را از آنان 
فا اک ور سا را ی ما را رآ 
خاطر ما محو نشود».(2) 


بزرگی گفته است: «از مردمی در شگفتم که برای دنیایی می کوشند که 
هر روز گامی از آن دور می شوند و برای دنیایی نمی کوشند که هر روز 
کاهف: به از نزدیک می شوند» :(۱3 


عارفی وصیت کرد: «#بسم الله الرحمن ن الرحیم» را بر کفن او بنویسند. 
پرسیدند: «اين کار چه سودی دارد؟» گفت: «چون قیامت برپا شود و همه 
مردم از قبر برخیزند. گویم: پروردگارا! برای ما کتابی فرستادی و درعنوان 
و آغار ان یسم الله رصم الرض * نت کرو اضر و با مان کنات 
خود با ما رفتار کن».(4) 


بزرگی گفته است: «برای هر مومنی, مرگ بهتر از زندگی است؛ زیرا اگر 
نیکوکار باشد, خدا فرموده است: «و ما عندالله حَیْرْ و آبقی للذین آمنوا ؛ و 
آنچه نزد خداست, بهتر و باقی بر ۳ برای آنان که ایمان آوردند.» [شورا" 
36 و اگر بدکار باشد, پروردگار می فرماید: «و لا یحسبن تعفی الذیه کفروا 
نما نی ای ات اما خی نم لا اه ات8 5 لم عذاره 


ص: 893 


لک کش کول ضرم 212 

و ری 2 و9 2 

دس کته ی 211 متام اتعلامفم 152 

4- . ملافتح الله کاشانی. منهج الصادقین, تصحیح: علی اکبر غفاری. 
انتشارات علمیه اسلامیه, تهران؛ 3 ۷۱ ص‌ 0 


عهیرل؛ البته گمان نکتند آبان که به راه کقر رفعتد که مهلت دادن ما یشان 

تا ار رای ی وا ی ی و 
2 بیفز ایند و آنان را عذابی رسد که به آن؛ سخت خوار شوند». (آل 
عمران: 1()178) 


بزرگی, هنگام روز به امور مردم رسیدگی می کرد و شب ها به عبادت و 
راز و نیاز با خالق می پرداخت. عده ای از دوستدارانش گفتند: «چرا این 
همه خود را در رنج و مشقت مي اندازی و برای چیست که نه در روز 
آسایش داری و نه هنگام شب آرام می گیری؟» گفت: «اگر در روز 
بیاسایم, کار مردم نابسامان می شود و اگر هنگام شب بیارامم, کار من در 
اخرت, ضایع و بیهوده خواهد بود».(2) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام به بالین مک از تونکاسم آمد کم کد. 
حال جان کندن بود و حالش به گونه ای بود که به پرسش هیچ کس پاسخ 
نمی داد. حاضران خطاب به امام گفتند: «ای پسر رسول خدا! دوست 
داریم حقیقت مرگ را شرح دهی و بفرمایی که اين بیمار ما اکنون در چه 
حالی است ؟» امام فر مود: «مرگ برای موّمن؛ وسیله پاک سازی است. 
مژمنان را از گناه می شوید. برای آنان آخرین ناراحتی است و کفاره 
آخرین گناهانشان است. در حالی که کافران, هنگام هز گ از حسناتنشان 
جدا می شوند و آخرین لذت خود را در دنیا می چشند. این بیمار که در حال 
جان کندن است. به کلی : ز گناهانش پاک شد, آن گونه که لباس چرکین را 
درآورده است و لباس پاک می پوشد. او هم اکنون شانتشی ۳ را دارد 
که.دز سزای همیشکی اآخرت: با ما اهل بیت. محشور شود» 13 


سه تن از حکیمان در مجلس انوشیروان نشسته بودند؛ فیلسوفی رومی, 
حکیمی 
ص: 94 


1-. کشکول, ص 330. 
2- : کنگرته لطابف, ض‌ 40 
ار 


هندی و بزرگ مهر, وزیر حکیم. سخن به آنجا رسید که سخت ترین چیزها 
چیست ؟ رومی گفت: «پیری وسستی, , با ناداری وتنگ دستی.» هندی گفت: 
«تن بیمار با اندوم بسیار.» نز ن. ففز صحفت «نزدیکی اجل با دوری از 
حسن عمل.» همه گفته بزرگ مهر را پذیرفتند.(1) 


2 لطف و بخشش پروردگار 


شخصی پرسید: «اکر بمیرم, مرا به کجا می برند؟» گفت: «نزد خدای 
متعال.» گفت: «خوشحالم مرا ی ها شک اناوت 
ام».(2) 


خکیفف. کقیی: «خشم خدا| از اش تندتر است و خشنودی اش از بهشت. 
بزرگ تر».(3) 


عارفی گفته است: «مبادا که با همه اصراری که در دعا داری, تأخیر عطای 
پروردگار, نومیدت کند؛ زیرا برعهده اوست که آنچه را بخواهد, به تو 
رساند, نه اه با عت خواص عانسان که ماه نت خانی کته 
بخواهی».(4) 


از غارقی پزستدند؛ «اکر بس از مرک از توپرستد که‌چه. آوزدقر جه می 
گویی؟» گفت: «می گویم کدایه که به درگاه پادشاه رود به او نگویند چه 
اوردی. گویند: چه می خواهی ؟»(ظ) 


گویند شخصی به حج رفته بود. ناگاه او را دیدند که سر برهنه و برهنه پاء 
دست هایش را یه رف اسان برد انست؛ ی لرند ود می. رید من 
گوید: «پرورد کارا ! 
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هار تفا تشر 94 

2 . لطیفه های آصوز نذه تاریخ, ص‌‌ 98 حکایت و حکمت؛ ص 99. 
2 کشکولن: صر 201 

همان ص31 

5- . در کوچه باغ های حکایت. ص 168. 


تور تویی ! و من, منم ! منم با گناهان فراوان و تویی با بخشایش. مرا 


ببخش».(1) 


شخصی در موقف عرفات می گفت: «پروردگارا ! چه قدر راه تنگ است بر 
انیسش نباشی».(2) 


و گفت: «در بادیه بودم. ابلیس را دیدم که چهل روز سر از سجده 
برنداشت. گفتم: ای مسکین ! بعد از بیزاری و لعنت, این همه عبادت 
چیست؟ گفت: اکن همق از ند کین معزولم, او از خداوندی معزول نیست »؟. 
(3) 


بژز کن. کفته است: یه بلایی حرفتار تدم محر آن که پر هوردار در آن: 
مرا چهار نعمت ارزانی داشت: اول اينکه به دینم زیانی نرسید. دوم اینکه 
نة-بژر کی آن که می. توانست باشد: نبود. سوم اینکه مرا از خشتودی خود 
ی 


گویند دزدی وارد خانه رابعه شد. ولی چیزی نیافت به جز ظرفی. تا 
خواست بیرون رود رابعه او را صدا| زد. «چرا دست خالی بیرون می 
روی؟» گفت: «چیزی پیدا نمی کنم.» رابعه گفت: «ای بیچاره. با همان 
ظرف وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان. دست خالی بیرون نمی روی.» 
دزد همان کار را کرد. رابعه رو به آسمان کرد و گفت: «سرور من ! اين 
1 من او را به در خانه 
تو فرستادم. بی نصیبش مگذار » دزد وقتی از 9 فارغ شد. چنان 
مجذوب گشته بود که تا آخر شب از آن دست نکشید. رابعه از او پرسید: 
«شب را چگونه گذراندی؟» دزد گفت: «با ذلت و اظهار فقر در برابر 
مولایم ایستادم. او عذرم را پذیرفت, گناهانم را 


ص: 96 


کت کل ی ار 
وهای 371 
حکمت., ص 0۵) ۰ 

4 . کشکول, ص 517. 


آمزز یذ و مرا به خواسته ام رساند».(1) 


در محضر عدل الهی, یکی را به حساب کشیدند. کار نیکی نداشت جز آن 
که مرد توانگری بود و با مردم داد و ستد داشت. او در دنیا , به کارگزاران 
خود می گفت: «از مطالبه واماندگان درگذرید » خداوند به فرشتگان 
فرمود: «ما به گذشت از او سزاوارتریم. از او درگذرید »(2) 


مردی از صاحب دلی پرسید: «ای عزیز ! ! فردا که حضرت ذوالجلال در 
دشت حشر از تو بپرسد که ای فرومانده ! چه آورده ای ؛ چه جواب دهی ؟» 
صاحب دل گفت: «گویم: خداوندا ! از زندان چه آرند؟ غرق گناهم و به نزد 
تو آضده ام ! گویمش کریما ! بنده و زندانی توام. امید آن دارم که با فضل 
خود ازمن درگذری! بارالها ! رایگان آفریدنم چگونه روا بود؟ حال اگر 
تام ره 


روزی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به طرف آسمان نگاه کرد و خندید. 
شخصی به آن حضرت عرض کرد: «چرا می خندید؟» پیامبر فرمود: «به 
آسمان نگام کردم. دیدم دوه فرشته به زمین. آمدند تا باداش غبادت: شبانه 
روزی بنده باایمانی را که هر روز در محل نماز خود, به عبادت و نماز 
مشغول می شد., بنویسند, ولی او را در محل نماز خود نیافتند, بلکه 2 
بستر بیماری بود. انها به سوی اسمان بالا رفتند و به خدا عرض کردند: ما 
مثل همیشه برای نوشتن پاداش عبادت آن بنده باایمان به محل نماز او 
رفتیم» ولی او در بستر بیماری آرمیده بود. خداوند به آن فرشتگان فرمود؛ 
تا او در بستر بیماری است. 
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1- . عبدالرحمان بدوی. شهید عشق الهی؛ رابعه, ترجمه: محمد تحریرچی. 
انتشار ات مولی, 1367 1 ضض 118و 19 1, 

: نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله), مترجم و گرداورنده: ابوالقاسم پاینده, نشر جاویدان تهران؛ 34( 
1 ص 449. 

3- . شیخ فریدالدین عطار نیشابوری, منطق الطیر, به اهتمام: سیدصادق 
مرن فر اه اتسارات عامی ریمض 257 


همان پاداش را که هر روز برای او می نوشتید, بنویسید. من پاداش اعمال 
سک اه رانا هنکافی که شفا تافته استه حواهم داه۰ ۱۱۱ 


حضرت موسی علیه السلام در کوه طور در مناجات خود عرض کرد: «پا اله 
العالمین (ای خدای جهانیان)». پاسخ ]و «لبیک؛ یعنی ندای تو را 
پذیرفتم.» سپس عرض کرد: «یا اله المَطیعین؛ ای خدای اطاعت 
کنندگان.» پاسخ شنید: «لبیک.» سپس عرض کرد: «یا اله العاصین؛ ای 
خدای گنه کاران.» این دفعه سه بار شنید: «لبیک لبیک لبیک.» موسی 
عرض کرد: «حکمتش چیست که این دفعه سه بار شنیدم که فرمودی 
لبیک.» به او خطاب شد: «عارفان به معرفت خود و نیکوکاران به کار نیک 
خود و مطیعان به اطاعت خود اعتماد دارند, ولی گنه کاران جز به فضل 
من؛ پناهی ندارند. اگر از درگاه من ناامید گردند, به درگاه چه کثتیی پناه 
ببرند؟»(2) 


گ خشنودی تقد کار (اطاعت) 


پادشاهی به دانشمندی گفت: «مرا پندی بده تا به وسیله آن رضای خالق و 
مخلوق را به دست آورم.» گفت: «در روز به گدایان بپرداز تا مردم از تو 
تای اهو مرت هرا ها ار ار 
باشد».(3) 


لقمان حکیم عمری طولانی داشت. چون عمرش به پایان رسید, ملک 
خوابیدن و دراز کشیدن نبود, زیر سایبانی از لیف خرما نشسته بود و زنبیل 
می بافت. ملک الموت به او گفت: «تو چرا برای خودت خانه ای 
نساختی؟» گفت: «ای فرشته گيرنده جان ها! کسی که تو دنبال آن 
هستی, چرا خانه بنا کند, در حالی که باید همه را با حسرت بگذارد و 
برود».(4) 


ص: 99 


داتشان-هان ففها جر ی 3 1 
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4 . در کوچه باغ های حکایت. ص 23. 


وقتی طاهرء پسز پیامبر اعظم. ضلی الله غلیه و اله از دنیا زفت؛ مادرش, 
خدیجه علیهاالسلام گریه سر داد. پیامبر به همسرش گفت: «گریه نکن.» 
خدیجه گفت: «ای رسول خدا! دلم می سوزد و اشک چشمم می ریزد.» 
رسول گفت: «آپا راضی نیستی پسرت را بر در بهشت ایستاده ببینی, در 
حالی که به استقبال تو آمده است و دستت را بگیرد و به مکان عالی 
بهشت ببرد؟» خدیجه گفت: «راضی هستم.» پیامبر گفت: «خداوند عزیز و 
با کرامت تر است از اينکه میوه دل بنده اش را بگیرد و بنده اش او را 
سپاس گوید».(1) 


نصر بن احمد سامانی به شکار می رفت و سگی به همراه داشت که در 
گردنش طنابی انداخته بود. در گورستان, دیوانه ای دید. به وزیرش گفت: 
«با این دیوانه مزاحی می کنم». وزیر گفت: «مبادا بی ادبی کند.» پادشاه 
گفت: «ایرادی ندارد.» سپس رو به دیوانه کرد و گفت: «ای دیوانه ! این 
سگ بهتر است یا تو؟» دیوانه گفت: «سگ هرگز از خدا نافرمانی نمی کند. 

پس اگر من و تو از خدا اطاعت کنیم, از این سگ بهتریم واگر نافرمانی 
۱ این سگ بر ما شرف دارد».(2) 


مردی وارد گورستان شد و دید بهلول کنار قبری نشسته است. گفت: «چرا 
اینجا نشسته ای ؟» بهلول گفت: «در میان جمعی نشسته ام که به 
همسایگان خود آزار نمی رسانند و غیبت. و بد گویی نمی کنند.» گفت: <آیا 
می دانی نان را در شهر گران کرده اند؟» بهلول گفت: «ما با گرانی و 
ارزاتی چه کار داریم؟ ما.ان طور که خدا خهاسته است: .غمل هی کنیم و 
هدف از آفرینش خود را انجام می دهیم. خداوند خودش وعده داده است 
به‌ما زوری برساند گران با ارزان.۱3۰ 


شخصی نامه ای برای امام حسین علیه السلام فرستاد ور ان نوشت: 
«مرا با دو حرف موعظه کن » امام حسین علیه السلامدر پاسخ نوشت: 
«هر که کاری را با نافرمانی خدا بجوید, 


ص: 99 
[- . کافی, 0 3 ض‌ 09 2. 
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3- . حکایات برگزیده, ص 169. 


آنچه امید دارد. زودنر از دستش می رود و از انخه می رد زودتر به 
سرش می اید».(1) 


روزی سلمان در محضرعلی علیه السلام گفت: «من مرگ را ,: بهتر از 
زندگی می دانم.» علی علیه السلام به او فرمود: 7 
من از مرگ و زندگی دوست دارد. همان را دوست دارم».(2) 


مریدی نزد یکی از اولیای حق گفت: «من درویشی برتوانگری اختیار کرده 
ام و بیماری بر تن درستی برگزیده ام.» آن مرد الهی گفت: «رحمت خدای 
بر تو باد ! پیروز آن کس است که اختیار و مراد خود فدای اختیار 


و مراد.حق کند».(3) 


آننتته: زن فرعون همسایگی حق طلب کرد و نزدیکی او را خواست و 
گفت: «ربٌ ابن لی عندک بیتا فِی الجتْه؛ ؛ پروردگارا ! نزد خودت در بهشت 
برایم خانه ای بساز.» (تحریم: 1 در همسایگی تو حجره ای خواهم؛ که 
در کوی 9 حجره نیکوست. دشمنانش گفتند: «آری نیکوست, ولی 


بهای آن بس گران است. اگر هر چیزی به زر فروشند, این را به جان و دل 
فروشند.» آنسته. کت «باکی بیست اگر به جای یک جان هزار جان 


داشتم, دریغ نمی کردم.» سپس او را چهار میخ کردند و در چشمش میخ 
آهتین فرو کردند و او در ان غذاب, شادمانی هی کرد .۱3 


بطلمیوس گفته. ازرنت: «خردمند را سزاوار است که چون انديشه اش در 
فراعت دا سور ازا شاه از مرو کار کسش سر وم ۱5 


به عارفی گفتند: «بنده کی عابد باشد؟» گفت: «هر که درجه عبودیت را 
ملازمت کند.» گفتندش: «کی ملازمت کرده باشد؟» گفت: «هر که به اين 
شرایط بود که از دلی صادق گوید: بار خدایا ! اگر بدهی. شکر کنم و اگر 
ند هی ؛ 


ص: 90 


[- ۱ اصول کافه: 0 7 ض‌ 273. 
اا ۱ هن انم واسا ها ما عرص 19 


3-. کشف الاسرار, ج 1, ص 319؛ در کوچه باغ های حکایات. ص 13. 
4 . لطیفه های قرانی. ص 3 7. 
5-. کشکول. ص 239؛ بحارالانوار. ج 13, ص 164. 


ضصبر 


کنم و رضا دهم و اگر , بخوانی, اجابت کنم و اگر نخوانی, عبادت کنم و 
بندگی به جا آرم».(1) 


روزی درویشی به عارفی گفت: «اگر خدای تعالی به من اختیار دهد که 
میان بهشت و دوزخ یکی را انتخاب کنم. من دوزخ را انتخاب می کنم؛ زیرا 
بهشت را نفس من می طلبد, ولی دوزخ, مراد خدای است.» خواجه حرف 
او را رد کرد و گفت: «بنده را به اختیار چه کار؟ هر جا خدا گوید برو برویم 
و هر جا کونة باش, باشیم»*21) 


از عارفی پرسیدند: «انسان فرومایه کیست؟» گفت: «آن کسی که خدا را 
از روی ترس و امید بپرستد.» از او پرسیدند: «تو خدا را چگونه می 
پرستی؟» گفت: «از روی مهر و دوستی؛ زیرا این است که مرا به خدمت 
و طاعت او وا می دارد» 3(۰) 


4 دیدار روز د کار 


گویند فرشته مرگ به بزرگی رسید.او پرسید: «تو کیستی؟» عزرائیل 
گفت: «من برهم زننده لذت ها, یتیم کننده بچه ها و بیوه کننده زن ها 
هستم.؟ بزرگ گفت: «چرا همه اش از بدی خودت گفتی؟ چرا تفی: حوییف 
من رساننده دوست به دوست هستم ؟»(4) 


اهل دلی هنگام رفتن از دنیا سخت می گریست. به او گفتند: «مگر زندگی 
را دوست می داری و مرگ را کراهت؟» صاحب دل گفت: «اين گونه 
نیست, ولی به خدا رسیدن» کاری دشوار و بزرگ است».(5) 


ص: 91 


ما اش هرا ی اس سا سس 
50 


2 . بهارستان. ص 43. 

۰-3 . همان ص 33. 

4- . خواجه عبدالله انصاری, تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید, تصحیح: 
احمد میبدی, تهران, اقبال, جح 1, ص43 حکایت و حکمت. ص 8 7. 


کت او الق شید دی ییاسران و هه لارنج وروت 
علت اصقه حکعت بهراره ارات ام فص رو 
483 


شخص باایمانی در بستر مرگ افتاده بوق. گزر الیل اهد: بر او سلام کرد و 

او جواب داد. عزرائیل به او گفت: «من حاجتی به تو دارم که آهسته در 
گوشت می گویم. » گفت: «بگو.» عزرائیل گفت: «من فرشته مرگ 
هستم.» مقمن گفت: «به تو خیرمقدم می گویم. به خدا سوگند, ات 
زمین, شخص غایبی, سکن ۱۳ از تو نزد من نبود.» عزرائیل گفت: 
«حاجتت چیست ؟» بنده موّمن گفت: «من حاجتی بالاتر از دیدار خدا| 
ندارم».(1) 


بزرگی را دیدند که هنگام مرگش بسیار خندان است. پرسیدند: «در این 
زمان چه جای شادی است؟» گفت: «سبحان الله ! من از میان ستم کاران 
و نابه کاران و حسودان و غیبت کنندگان می روم و به زودی با ارحم 


حضرت داوود علیه السلام از خدای تعالی پرسید: «کدام بنده را خدمت 
کردن شایسته تر است؟» حق تعالی فرمود: «یا داوود! آن گاه که بینی 
شعله طلب در درون شخصی مشتعل باشد و شوق و اشتیاق طلب حضرت 
عزت داشته باشد, به خدمت او قیام کن که طالبان این راه و قاصدان این 
درگاه. محبوب حضرت عزتند و هر آن کس که خدمت ایشان کند. چنان 
است که طاعتی پسندیده و عبادتی گزیده کرده باشد».(3) 


از عارفی پرسیدند: «از خورشید روشن تر چیست؟» گفت: «معرفت و 
شناخت.» گفتند: «از اب سودمندتر چیست؟» گفت: «سخن اهل 
معرفت».(4) 


ص: 92 


الحه الضاع ورس 66و 

2 . حکایات برگزیده. ص 534. 

3- . شیح شهاب الدین سهروردی؛ عوارف المعارف؛ به اهتمام: قاسم 
انصاری. تهران, انتشارات علمی و فرهنگی, 1375, چ 8 . ص 72 

- . کلمات قصار امام خمینی, صص 20 و 21؛ به نقل از: حعایت و 
حکمت. ص 1<. 


بزرگی در جمع یاران خود گفت: «هیچ کس خدا را نشناخته است » به او 
گفتند: «ای شیخ این یعنی چه؟» شیخ گفت: «اگر مردم او را می شناختند, 
به جز او مشغول نبودند».(1) 


بزرگی بر مردی گذشت که به چندین بیماری مبتلا بود و می گفت: «شکر 
خدایی را که به من عافیت داد 4» شیخ به او گفت: «أی مرد! از بلا چه چیز 
باقی مانده است که تو از آن به سلامت تصاتی ۱ کفیت: «عافیت و سلامت 
من بیش تر از کسی است که در قلبش, معرفت به حق نیست».(2) 


سالکی از پیری که کر اسان کی قق: کرو پرسید: : «راه چیست؟» 
پیر در پاسخ گفت: «اين کوهستان چه زیباست » سالک گفت: «من از کوه 
نپر سیدم» از راه پرسیدم.» پیرمرد گفت: «پسرم ! تا ماورای کوه را 
درنیابی, نمی توانی راه را بیابی. تا در زیبایی ها و موجودات طبیعت و 
آفریدگار آن انديشه نکنی, به حق دست نیابی».(3) 


از زو کون پرسیدند. «اگر خدای تعالی, رحیم است؛ پس چگونه بندگان را 
عقوبت کند؟» گفت: «رحمت او بر حکمتش چیره نشود».(4) 


امیری از کودکی پرسید: «اگر گفتن خدا| کجاست, یک سکه به توپاداش 
خواهم داد.» کودک فوری گفت: «اگر شما گفتید خدا در کجا نیست. من به 
شما دو سکه 
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1- . فریدالدین عطار نیشابوری, تذکره الاولیاء, با مقدمه: مرحوم قزوینی, 
تهران. نشر صفی علی شاه, 1381, چ 4, ص 549 در کوچه باغ های 
حکایات. ص 176. 

2 . امام محمد غزالی طوسی, کیمیای سعادت, به کوشش: حسین خدیو 
جم, تهران, انتشارات علمی و فرهنگی, 1374, چ 6 , ج 2, ص 910. 

۰-3 . سیصد حکایت و لطیفه, ج 1, ص <45. 

4 . کشکول. ص 393. 


پاداش خواهم داد».(1) 


روزی جبرئیل و میکائیل با هم مناظره می کردند. جبرئیل گفت: «مرا عجب 
آید که با این همه بی حرمتی و جفاکاری خلق, رب العزه, بهشت از بهر چه 
آفرید؟» میکائیل گفت: «مرا آن عجب می آید که با آن همه فضل و کرم و 
رحمت که خدا بر بندگان دارد, دوزخ از بهر چه آفرید؟» از حضرت عزت 
ند| ]فد «از گفت شما هر دوه آن را دوست تر دارم که به من؛ ظن 
نیکوتری برد ؛ آن که رحمت بر غضب., ارج می نهد».(2) 


عارفی پیش یکی از بزرگان رفت تا مسئله ای بپرسد. ان بزرن کفنت: 
«بهر چه آمده ای؟ اگر آمده ای که دانش اولین و آخرین بیاموزی که ممکن 
تیست. این هته,ر | آفرید کار فی داند.ه اکر آمده آق. که خدا با ای خدا 
همان جاست که تو اول قدم را از آنجا برداشتی» ۳ 


گویند یکی از علمای بزرگ پس از پایان تحصیلات خود در حوزه علمیه نجف 
اشرف, هنگامی که می خواست به زادگاهش برگردد., برای خداحافظی به 
حضور استادش رفت. هنگام جدا شدن, به او عرض کرد: «پند و موعظه ای 
به من بیاموز » استاد به او گفت: «پس از تمام این زحمت هاء آخر 
اندرزم کلام خداست. این آیه را هرگز فراموش نکن. «ل بقلم بان | اللع 
پری؛ " آیا انسان نمی دانست که خدا همه چیز را می بیند.» (علق: 14) 
عالم, محضر خداست و ما همواره باید در خاطر داشته باشیم که هر کاری 
که می کنیم, خدا می بیند تا آنجا که حتی «به خیانت مخفی چشم ها و به 
آنچه در شتته: ها متخفی است. اکاه است.» (مومن: 4()19) 
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1- . سید محمدجواد مهری, از لابه لای گفته هاء قم. حضور, 1375 چ 2 
ص 274؛ به نقل از: حکایت و حکمت. ص 19. 

2 . کشف الاسرار وعده الابرار. ج 9 ص 102؛ درکوچه باغ های حکایات. 
ص 32. 

3- . بهارستان, ص 32. 

4 . داستان ها و پندها, جح 6, ص 18 1. 


6 . توحید 


عارفی, مردی را دید که بر سر قبری می گرید. پرسید: «چرا گریه می 
کنی؟» گفت: «دوستم مرده است.» عارف گفت: «چرا دوستی بگیری که 
بمیرد؟ دوستی انتخاب کن که هرگز نمیرد».(1) 


عارفی گوید: «شبی در بیابان تنها می رفتم. شبی تاریک بود. ناگاه سیاهی 


پیش ضن: آ ده ترسیدم. 1 او گفتم: «تو پری هستی یا آدم؟» گفت: «تو بگو 
مسلمانی پا کافری؟» گفتم : «مسلمانم. < گفت: «مسلمان به جز خدا| از 


چیز دیگری نمی ترسد »(2) 


روزی عارفی به دیگری گفت: «کدام صفت و حال از صفات اهل کمال بر 
تو غالب است؟» پاسخ داد: «هوالله" عالفب«ع لین آمره ؛ خدا غالب است بر 
انز وتان خود.» (یوسف: 21) 


سپس ادامه داد: «حق در مظهر من که یکی از مظاهر قدرت او هستم»؛ 
متصرف است و هیچ حالی در من تصرف ندارد».(3) 


پس از آن که امیرمومنان علی علیه السلام. عمرو بن عبدود را از پا 
دراورد, نک از صحابه 2 گفت: «یاعلی ! ان گاه که به مبارزه با او برخاستی, 
نترسیدی؟» فرمود: «چگونه از غیر خدا بترسد کسی که جز خدا را به 
اندازه یک چشم به هم زدن پرستش نکرده است».(4) 


یر ی یکره ای ام صلی له یم ایس خن 
ای فرمود: «هر که معتقد به توحید و یگانگی خداوند باشد و چیزی را با آن 
مخلوط نکند, بهشت بر او واجب است. علی علیه السلام به پا خاست و 
گفت: ای پیامبر ! آنچه به توحید مخلوط گشته و مانع 


ص: 95 


1- . حکایت و حکمت. ص 50 1. 

2 . تذکره الاولیاء ص 311. 

3-. لطیفه های قرآنی, ص 55. 

4 . گزینه روض الجنان و روح الجنان. ص 301. 


ورود به بهشت گردد, چیست؟ پیامبر فرمود: دوستی دنیا و راضی شدن به 
همین چند روز دنیا و فراموشی اخرت و تقوا و معنویت. کسی که «لا اله الا 
و را با الا ها ی ان 


واجب است».(1) 


پادشاهی. پارسایی را دید و گفت: «هیچ از ما یاد می کنی؟» گفت: «بله, 
وقتی که خدا را فراموش می کنم».(2) 


عارفی گفته است: «آن که هنگام نعمت, به منعم بنگرد و هنگام بلاء به 
بلادهنده نظر کند و در همه حالت ها, جمال حق را نظاره کند و به محبوب 
مطلق توجه داشته باشد. در عالی ترین مراتب سعادت است و آن که 
برعکس این باشد, در پایین ترین درکات بدبختی است».(3) 


استجابت دعا 


بزرگی را گفتند: «چرا دعا می کنیم و به اجایت نمي رسد؟» گفت: «از آن 
جهت که تقضا را خوانن‌و اویرا اجایت کروید, «و له بوغوا الی:دار الللام 
خدا همه را به ,سر منزل سعادت می خواند». و ورین 25( «و یِستَجیبٌٍ 
وا ای دا ان 
نیکوکار شده اند. مستجاب می کند».(4) 


پادشاهی به درویشی گفت: «آن لحظه که تو را به درگاه حق, تجلی و 
قرب است, مرا یاد کن » درویش گفت: «چون من در آن حضرت سم و 
تاب آفتاب آن جمال بر من زند, مرا از خود یاد نیاید, از تو چون یاد کنم ؟» 
البته چون حق تعالی, بنده ای را 


ص: 96 


1- . سیدجعفر شهیدی و محمدرضا حکیمی, یاد نامه علامه امینی, تهران, 
موسسه انجام کتاب, 1361, ص 171. 

2 . گلستان سعدی, باب دوم اخلاق درویشان. ص 81. 

3-. کشکول. ص 318. 

4 . کشکول. ص 448. 


ند ی هر کس دامن او بگیرد و از او اجابت طلبد, نف ارم که. ان ور : 
نزد حق یاد کند و بخواهد, حق, آن برارد».(1) 


یکی عیالوار بود و سخت در رنح. چاره درد خود در آن دید که نزد صاحب 
دلی رود و از او بخواهد که او را دعاگوید تا به برکت دعای او گشایشی در 
زتدحانی انشن. آید. صاحب دل گفت: «ای مرد! آن هنگام که زن و فرزندان 
تو از تو نان خواهند, آنت خواهند, لباس خواهند و تو از نز آوزدن حاجات آنان 
درماندی, در آن حال تو مرا دعا کن که دعای تو در آن وقت از دعای من 
فاضل تر و به اجابت نزدیک تر است».(2) 


عبدالله بر بن جَنذْب گوید که بزرگی را دیدم که مکرر برای دیگران دعا می 
کند ۴ زا به زبان.فی. آوزدنه از خذاوند برای آنها طلب آمرزش می 
کند. وقتی از دعا فارغ شد, به حضورش رفتم و گفتم: «تو برای بسیاری از 
برادران دینی دعا کردی, ولی نشیندم حتی یک بار برای خود دعا کنی؟» 
گفت: «ای عبدالله ! از مولایم امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
کسی که در غیاب مومنی, برای او دعا کند, از فراز آسمان ندا داده می 
شود: ای دعا کننده, برای تو است انچه برای برادر مومنت از خدا خواستی 
و برای تو است. صد هزار برابر ان».(3) 


8 . خشم پروردگار 


گویند روزی شخصی در دعای خویش می گفت: «چه بسیار که تو را 
نافرمانی کردم و مرا عقوبت نکردی؟» پروردگار به پیامبر ان روزگار وحی 
کرد: «به بنده من بگو؛ چه بسیار تو را عقوبت کردم و ندانستی, آپا 
شیرینی راز و نیاز با خویش را از تو نگرفتم ؟»(4) 


ص: 97 


1- . جلال الدین محمد مولوی, فیه مافیه, بدیع الزمان فروزان فر, تهران, 
ای و 

2 

3-. اصول کافی, ج 2, باب دعاء, ص 08د. 

ور 


ج) علمی 


از امام معمد غزالی پرسیدند. «چگونه به این منزلت رسیدی؟» گفت: 
«هر چه ندانستم, از پرسیدنش ننگ نداشتم».(1) 


تضاخ هی کته داد آ مرش کت وکا که خفت ناموت ٩‏ کوت: 
«به اندازه حیات».(2) 


روزی شیخ مرتضی انصاری از علمای بزرگ اسلام از شاگردش پرسید: 
«چرا دیروز در جلسه درس حاضر نبودی؟» شاگرد پاسخ داد: «کار 
داشتم.» شیخ گفت: «از این پس به درس نگو کار دارم, به کار بگو درس 
دارم».(3) 


شخصی, دانشمندی را به خواب دید. پرسید: «در دنیا چه عملی بهترین 
اعمال است؟» گفت: «هیچ عملی بهتر از تحصیل علم و هیچ درجه ای 
بالاتر از درجه عالم پ 0 علمای دین را چنددرجه بالاتر در 
دنیا به مرتبه و شرافت و ورائت دادند در آخرت و درجه های آنها از درجه 
های دنیا برتر است که فرمود: «وللاخرة اکبَرُ درجاتِ و اکبَرٌ تفضیلا : قطعا 
درجات آخرت و برتری 1 بزرگ تر و بیشتر است». (اسراء: 1 چنان که 
دانشمند در دنیا به منزل های طاعت و عبادت و کشف حقیقت از عامه 
۳ برتر است. فردا هم در بهشت از منزل بهشتیان برتر و بالاتر است». 
4 


یکی از اههران کفته. است؟ <ان که در علم خویتن بفواند. و به. هد 
خویش 


ص: 99 


1- . حکایت و حکمت ص 117. 

2 . خواندنی های ادب فارسی. ص 104. 

3- . لطیفه های آموزنده تاریخ, ص‌ 13. 

4 . جلیل طیبات, حکمت ها و حکایت ها, تهران, برگ رضوان, 1374, چ 
1 ص 86. 


نیفزآید, به دوری خود از خدا| افزوده است».(1) 


لقمان حکیم به فرزندش فرمود: «با دانشمندان هم نشینی کن. همان 
خداوند, دل های مرده را به حکمت زنده می کند, چنان که زمین را به اب 
باران».(2) 


فا از دانشمندان در آموختن دانش خود به دیگران, دريغ می ورزید. به او 
فد «خواهی مرد و دانش خود را به گور خواهی برد.» گفت: «اين را 
دوست تز از آن دارم که آن را به نااهل بسپارم» 3(۰) 


از بزرگ مهر پرسیدند: «چرا معلم خود را بیشتر از پدر احترام می کنی؟» 
گفت: زیرا پدر مرا از عالم ملکوت به زمین آورد و استاد مرا از زمین به 
اسمان برده است» 4(۰) 


حکیمی گفت: «هرگاه به دانشی دست یافتی, نور علم را به تیرگی گناهان, 
خاموش مساز؛ که در ان روز که دانشمندان به نور دانش خویش راه می 
سیرند, تو در تاریکی می مانی».(ظ) 


بزرگی گفته است: «خودداری مردم از آموختن دانش از آن روست که 
ببینند؛ آن که علم آموخته است,؛ از از کم ترین سودی نمی برد» 6(۰) 


سعدی شیرازی می گوید: «اعرابی ای را دیدم که به پسرش می گفت: 
فرزندم ! روز قیامت از تو خواهند پرسید 


ص: 99 


1-. کشکول. ص 173. 

2- . سید نعمت الله حسینی. مردان علم در میدان عمل. قم, وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1372,ج 1. ج 3, صص 88 و 89. 

۰-3 . کشکول, ص 181. 

۰-4 . محمدتقی عطارنژاد. کشکول عطار تهران, افتخاری, 1374, چ 3. ص 
26 

5- . کشکول, ص 177. 

6 . همان ص 199. 


که: 
علمت چیست. نگویند: پدرت کیست».(1) 


حکیمی کفت: ‏ «اگر بیاموزی و به آن عمل نکنی, از دانش خود بهره ای 
نبرده ای. اگر بر آن بیفزایی, متّل تو, مثل آن مرد است که پشته ای هیزم 
فراهم آورد و خواست آن را بردارد. نتوانست. نف: تفت حداشتت و بر ان 
افزود».(2) 


روزی باد تخت سلیمان را برداشته بود و بر هوا می برد. شهرستانی پدید 
آهند: سلیمان بفرمود تا باد او را فرود آوزد. نظر کرد بر ذر ان ۰« 
نبشته بود: «کوشش یک روزه را مزد یک درم است, و جمال و نیکویی یک 
روزه را مزد صد دینار است و دانش یی ساعته را بها پدید نیست و همه 
کارها به دانش باز بسته است».(3) 


حکیمی به فرزندش گفت: «ای پسر کم ! دانش را از دهان مردان علم 
بگیر جون آنها بهترین. شنیده های خود را مین نويشتد و بهترین توشته های 
خود را , به خاطر می سپرند و بهترین محفوظات خود را بیان می دارند». 
(4) 


شاعری نشسته بود و کتابی می خواند. جاهلی نزد او آمد و سلام کرد و 
گفت: «تنها نشسته اید؟» شاعر گفت: «تنها اکنون شدم که تو آمدی؛ از 
آن که نه: سبت. آمذدنخ تو از مطالعه کتاب باز ز ماندم» 2(۰) 


کسی گفت: «دانش کسی را حاصل نشود ط. ان که دکان خویش ویران 
ِ ۰« را رها سازد و از وطن خویش دور شود و اموختن را غنیمت 
داند».(6) 


ص: 100 


3- . خواندنی های ادب فارسی. ص 172. 


4 . کشکول, ص 293. 
5- . حکایت های دل نشین. ص 123. 


6-. کشکول,. ض 311 


هندوان گویند: «انسان باید هميشه به دنبال دانش باشد؛ زیرا دانش, 
انسان را از مرتبه پایین به بالاترین می رساند».(1) 


۱ هه «اگر خواهی دانشمندی را رنجور داری, او را با نادانی 
هم تنیز کن».(2) 


شخصی در مدینه مدرسه ای تاسیس کرد و به او یفن کودکان مشغول 
بود. ان 
ی شریفه «الحَمَذ لله رب العالمین» را اموخت. وقتی به خانه بر؟ 

آیه را تلاوت کرد و معلوم شد آن را در مدرسه از معلم آموخته است. 0 
حسین علیه السلام هدیه فراوان برای معلم فرستاد, به گونه ای که موجب 
شگفتی عده ای از یاران آن حضرت گردید. آنها نزد امام آمدند و عرض 
کردند: «آیا آن: همه باداش, به. معلم. زواست: که تما در برایر آموزش یک 
آبه: اين همه هدیه برای معلم فرستاده ای؟» حضرت فرمود: «آنچه دادم, 
حجکوته برابوقفی کند با ارخش انجه اوه یرم آموخته است ۱۰ 


کسی دانش بسیار اندوخت و به آن عمل نکرد. حکیمی به او گفت: «ای 
فلان ! اگر زندگی خویش در گرد آوردن سلاح یز کی 0 رن 
خواهی پرداخت».(4) 


ویکتور هوگو می گوید: «خوش بخت کسی است که به یکی از دو چیز 
دسترسی دارد: يا کتاب های خوب يا دوستانی که اهل کتاب باشند».(ظ) 


گویند ابویوسف بیماری سختی گرفت. استادش از او دیدن کرد و به او 
گفت : «#پس از خود برای مسلمانان کسی جون تو را دوست دارم.» جون 


10 1 


1- . اندرز حاکمانه, ص‌ 9 

2 . کشکول, ص 389 

3- . تفسیر برهان, ج 1, ص 43 به نقل از: صد حکایت تربیتی. ص 1006. 
4 . کشکول, ص 477. 

5- . چکیده انديشه ها, ج 1 ص 269؛ به نقل از: حکایت و حکمت. ص 97. 


گواهی استادش فریفته شد و نشستی برای درس دادن برپا کرد. همین که 
استادش آگاه شد, دریافت که ابویوسف شتاب کرده است. آن گاه مردی 
را نزد ابویوسف روانه کرد و پنج مسئله از او پرسید: هر پرسشی که آن 
مرد طرح می کرد. ابویوسف در آغاز پاسخ می داد: «آری.» آن گاه آن مرد 
می گفت: «اشتباه کردی.» دوباره ابویوسف آن را نفی می کرد. ابویوسف 
به ناچار, ناتوانی خود را به اقرار نوشت و پیش استادش باز گشت و گفت: 
«هر کس گمان کند از یاد گرفتن بی نیاز است, باید بر خود بگرید» 10 


سفراط. گفت: «آن که بر رتچ دانش آموختن بردبار نباشد. بر بدبختی 


ابن جوزی از خطبای معروف زمان خود بود. بالای منبری رفت تا برای 
مردم سخنرانی کند. منبر سه پله داشت. زنی از پایین منبر بلند شد و 
مسئله ای از او پرسید. ابن جوزی گفت: «نمی دانم.» زن گفت: «تو که 
نمی دانی, چرا سه پله از دیگران بالاتر نشسته ای؟» ابن جوزی گفت: 
«اين سه پله را که من بالا ننشسته ام, به آن اندازه ای است که می دانم و 
شما نمی دانید. من به اندازه معلوماتم بالا رفته ام . اکز می خواستم به 
اندازه مجهولاتم بالا بروم, باید منبری درست کنم که تا فلک الافلاک بالا می 
رفت».(3) 


دو ِِِِ در مصر بودند. یکی علم آموخت و دیگری مال اندوخت و در 
نهایت ر, یکی دانشمند بزرگ عصر خود گشت و دیگری عزیز مصر شد. 
پرادری که توانگر شده بود, به برادر دانشمند و تنگ دست خود نظر کرد و 
گفت: ی ی وا ای سوت در فقر هستی.» 7 
پاسخ داد: «ای برادر! من باید بیشتر شکر نعمت کنم؛ زیرا من به علم؛ 
یعنی میراث پیامبران دست یافتم و تو به 


ص: 102 


1- . هزار و یک حکایت تاریخی, ج 3, ص 32. 

۰2 . کشکول. ص 6۵29. 

3- . علی نقی طبسی حاثری. کشکول طبسی, مشهد. فدک, 1366, چ 
3, جح 1. ص 145؛ لطیفه های اموزنده تاریخ,. ص 20. 


سلطنت؛ یعنی میرات فرعون و هامان که پادشاه مصر بودند».(1) 


کمن کفت: «آن که در بخشی از عمر خویش, خواری دانش آموزی را 
تحمل نکند, در همه زندگی, خواری نادانی کشد».(2) 


گویند زنی به حضور حضرت زهرا علیهاالسلام امد و چند سوّال کرد و پاسخ 
شنید. وقتی پرسش های به ده تا رسید, عرض کرد: «دیگر شرمنده ام و 
سبب زحمت می شود. دیگر زحمت نمی دهم.» حضرت زهرا علیها السلام 
فرمود: «هیچ مانعی ندارد هر چه سوال داری, بپرس. از تو می پرسم: اگر 
کسی خود را اجیر کند که یک پار سنگین را به پشت بام ببرد و در عوض 
ضخ هرار دینارر مرو کیره ایا انار ترا اه کین است؟ آن دن. کفت: 
«نه.» فرمود: «من برای یاد دادن هرمسئله ای تا عرش خدا. از لوْلو 
پاداش می گیرم. بنابراین, سزاوار است جواب دادن مسئله برایم آسان 
اشد. ه فشک مدوم وسول دا صلیاه له و اله فومور و کی 
محشور شدن علمای اسلام در روز رستاخیز به مقام علم و سعی آنها ِِ 
راهنمایی مردم بستگی دارد. بر تن آنها خلعت ها و لباس هایی از نور 
توشیدم: هی سود وجه بسا بر یک تفر. آز.انها هزا که 


حکیمی گفت: «از جویندگان دانش خویش, به خوبی جست وجو کن و به 
انان همچون خویشان خود توجه داشته باش».(4) 


از عالمی مسئله ای پرسیدند. گفت: «نمی دانم.» پرسشگر گفت: «شرم 
نداری که به نادانی خود اعتراف می کنی؟» گفت: «چرا شرم دارم از 
گفتن کلمه ای که فرشتگان به آن سخن گفتند و هنگامی که خداوند درباره 
اسماء از آنها پرسید. گفتند؛ «سبحاتک لالم لت 
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الا ما عَلْفْتنا»؛ خدایا ما چیزی نمی دانیم جز آنچه تو به ما آموختی».(1) 


شاگردی از استاد خود پرسید: «چه چیز هیبت انسان را می برد؟» حکیم 

گفت: «طمع.» پرسید: «در این جهان, که بیگانه است؟» گفت: «آن که 
نادان ترِ است. > پرسید: «در این جهان چه کسی نیک بخت تر است ؟» 
گفت : «آن که کردار به سخاوت بیاراید و گفتارش را به راستی.» پرسید. 
«نشانه دوست خوب چیست ؟» گفت: «آن که خطای تو پوشد و تو را بند 
دهد بر آن و راز آشکار نکند و بر گذشته نگوید که چنین می بایست می 
کردی.» پرسید: «از علم آموختن چه یابم؟» گفت: «اگر بزرگی, نام دار 
شوی و اگر درویش, توان گر گردی».(2) 


یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله می گوید: «روزی دیدم 
حضرت به اصحاب خود علم و حکمت بیان می کند. گفتم: ای پیامبر ! آنچه 
را به پاران فرمودی, برایم تکرار کن. پیامبر گفت: آیا قلم و دوات همراه 
داری؟ گفتم: نه, حضرت گفت: قلم و دوات را از خود جدا مکن؛ ؛ خیر و 
برکت تا روز قیامت در دوات 4 (نویسندگی) و قلم و اهل آن است ۱ 
هرگاه انسان با ایمان از دنیا و ی ی 
گذارد, آن نوشته فردای رستاخیز, حجابی شود بین او و آتش دوزخ».(4) 


دیوجانس یونانی گوید: «روزی به خانه جوان ثروتمندی رفتم. از من در 
اتاقی پذیرایی کرد که پر از نقش و نگارهای زرین و تصیرها و تجملات دل 
انگیز بود. من چنان رفتار کردم که میزبانم دريابد برای او و مال و املاک او 
ارزشی قائل نیستم.» میزبان به من گفت: «از رفتار تو پیداست که مرا 
ادم بی تربیت و بی هدفی می پنداری؛ 
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ولی من نشان خواهم داد که به راستی پیرو و مرید تو هستم.» روز دیگر, 
ای اس ی ان اش ی 
و به دنبال من به راه افتاد.(1) 


ص: 10 


[- ۰ حکاپت برگزیده, ض‌‌ 7 د. 


لطایف و حکایت های سیاسی 
الف) نصایح و انتقاد مردم به حاکمان 


عارفی به دولتمندی گفت: «در طلب دنیا چگونه ای؟» گفت: «به سختی 
می کوشم.» پرسید: «آیا به خواسته خویش رسیده ای؟» گفت: «نه » 
گفت: «این, دنیایی است که عمر خویش در طلب خواسته هایش صرف 
کرده و به نرسیده ای. . پس چگونه خواهی بود درباره ناخواسته هایش». 
۳۹ 


ابوحازم نزد غهر بن. عبدالغزیز آمد: عمر به او گفت: «مرا پندی ده » 
گفت: «مرگ را نزدیک سر خویش حس کن ! سپس بنگر که دوست داری تا 
در آن ساعت چه چیز در تو باشد, همان را بگیر, بنگر که چه چیز را خوش 
نداری که در و باشد؛ آن.را رها کن. شاید که مر کت نزدیک باشد»(2] 


روزی اسکندر به ارسطو گفت: «مرا پندی ده » گفت: «اول آن که به 
فریاد دادخواهان برس, اگر می خواهی از عنایت و توجه خداوند بی بهره 
نشوی. دوم آن که بیشتر اوقات خود را به تدبیر پادشاهی و سروسامان 
دادن به امور مردم بپرداز, نه به برخورداری و کام یابی از امور دنیوی. 
تفه ان که ات سای اس بر 
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قرار ده, نه بر سخت گیری و خشونت».(1) 


زاهدی نزد پادشاهی آمد. پادشاه به او گفت: «مرا پندی ده !» گفت: «آپا 
پیش از توء پدر و عمویت در این مجلس ننشستند؟» گفت: «بلی » گفت: 
«آیا از آنها کارهایی سر نزد که برایشان امید رستگاری بود و کارهایی سر 
نزد که بیم هلاک بر آنها می رفت؟» گفت: «بله.» گفت: «بنگر در آنچه 
۳ 
کن».(2) 


روزی پادشاه به احنف گفت: «پروردگار می فرماید:«3 ان من شی ء الا 
عندتا حرَائنة و ما ترّلة الا بقدر مَعْلوم ؛ هیچ چیز [در عالم ] نیست جز آن که 
منبع و خزینه آن نزد ما خواهد بود. و[لی] ما از آن به قدر معین [که 
مصلحت و حکمت است.] بر خلق می فرستیم ,۰ (حجر: 1 پس چرا مرا 
نکوهش می کنید؟» احنف گفت: «من تو 1 به تسیب آنچه خزاین خداوندی 
است., نکوهش نمی کنم, بلکه به اين دلیل نکوهش می کنم که هر آنچه 
خداونه ار اس مرو فرسادن آاست: یر کات ت نهاده ای و بین ما و آن 
حایل شده ای».(3) 


تس مأهون را به نام خواند و گفت: «یا عبدالله ! پا عبدالله » قامون 
ین شد و گفت: «مرا به نام می خوانی؟» مرد گفت: «خدا را نیز به 
نامع خوانیم » مامون خاهوش شد ۱2 


انوشیروان به بزرگ مهر گفت: «چه چیز برای انسان نیکوترست؟» گفت: 
«فردی که با آن زندگی کند.» گفت: «اگر نبود؟» گفت: «دوستانی که او 
را به کارهای شایسته وا 
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دارند.» گفت: «اگر نبود؟» گفت: «مالی که با آن, محبت مردم را به خود 
جلب کند.» گفت: «اگر نبود؟» گفت: «لالایی که با آن, خاموشی گزیند.» 
گفت: «اگر نبود؟» گفت: «مرگی که زود او را ببرد».(1) 


هشام بن عبدالملک از خلفای بزرگ بود. از ابوحازم که از علما و زاهدان 
آن روزگار بود, پرسید. : «راه نجات من چیست؟» ابوحازم گفت: «هر مالی 
که می گیری, از راهی بستان که شرعی باشد, نه با ستم و خشونت و در 
جایی صرف کن که ویژه آن است.» هشام گفت: «چه کسی می تواند این 
کار را بکند؟» ابوحازم گفت: «آن که طاقت دوزخ ندارد».(2) 


روزی میرزای قمی با فتح علی شاه قاجار به حمام رفته بود. میرزا در 
حمام به شاه گفت: «کجاست لشکر و حشم شما؟ کجاست دولت و ثروت 
شما؟» شاه گفت: «لشکر و دولت را که نمی شود به حمام آورد.» میزرا 
گفت: «اها خن دولتم را به همراه. دارم و آن علوم.من. اشت: که دز سینه 
دارم ههه ها با .فیامت ههام من :۱1۱ 


هشام [بن عبدالملک ] به مج از پارسایان شام گفت: «مرا یند ده » او 
گفت: «ویْل ِلمّطفین؛ وای به حال کم فروشان.» (المطفین:1) آن گاه 
گفت: این درباره کسی است که پیمانه و میزان را کم فذارد, پس چگونه 
است حال کسی که همه اموال مردم را چپاول کند؟»(4) 


بینی ؟» حکیم 
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گفت:«همانند آن ندیده ام, ولی آن عیبی دارد.» گفت: «چیست؟» گفت: 
«آن که تو را از ان بیرون برند که باز نیایی و به جایی برند که دیگر نیایی». 


)1( 


پادشاهی از عالمی پندی خواست. عالم گفت: «اگر می خواهی خداوند از 
تو خشنود باشد. خلق خدا را بی دلیل مرنجان».(2) 


روزی هارون [الرشید ] از ابن سمای موعظه و پندی درخواست کزن آبن 
سمای گفت: «ای هارون ! بترس از اینکه وسعت بهشت به مقدار اسمان و 
زمین است و برای تو به اندازه جای پایی هم نباشد».(3) 


الم مود عفر میا طابر مرفی بر کار عبازشسا موه شفام ین 
عبدالملک به روزگار خلافت خویش به کعبه رفت و سالم را دید و به او 
گفت: «ای سالم ! از من چیزی بخواه » او گفت: «از خدا شرم دارم که در 
خانه او از دیگری بخواهم.» چون بیرون رفت, هشام به دنبالش رفت و 
گفت: «اینک نیاز خویش را از من بخواه » سالم گفت: «دنیوی خواهم یا 
اخروی؟» هشام گفت: «دنیوی بخواه » سالم گفت: «از آن که داشته 
است, نخواهم. چگونه از تو خواهم. که نداری».(4) 


یکی از پادشاهان ایران برای شکار بیرون رفت. در راه مردی یک چشم دید 
و به دیدنش ناخوش شد. فرمان داد تا او را بزنند و به زندان ببرند. از قضا, 
شاه در آن روز شکا ر بسیار کرد و چون باز گشت. فرمان داد تا مرد را آزاد 
کنند. مرد گفت: «ای پادشاه ! اجازه دهی تا سخنی بگویم؟» گفت: «بگو » 
گفت: «مر[ دیدی و زدی و به زندان کردی. تو را دیدم و شکار کردی و به 
سلامت باز گشتی. حال, کدام یک بر دیگری شوم بوده 
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است ؟»(1) 


روزگاری مردم دمشق به بیماری طاعون گرفتار شدند. در این هنگام, ولید 
0 ۱ 9 به او گفتند: «مگر سخن 
ی بزرگ را نشنیده ای,که می فرهاید: «قل آن تلقفکم الفراژ ان قررئم 
جن ات ار زیر" اذا لا یمَتَعُون الا قلیلا ؛ بگو اگر از مرگ یا کشته شدن 
9 سودی به حال شما نخواهد داشت و در آن هنگام جز بهره کمی 
از زند حاتت نخواهید گرفت. ۳ (احزاب: 16( ولید گفت: «من فقط همان 
بهره کم را می خواهم, نه چیز دیگری »(2) 


چون ابومسلم به مرو رسید., به مرویان گفت: «در شهر شما حکیمی 
هست؟» گفتند: «آری » گفت: «او را نزد من آورید.» چون آمد, ابومسلم 

به او گفت: «چرا خویش را ۱ «زیرا مرا خدایی است 
که هر صبع او را زیر پای خویش نهم.» ابومسلم گفت: «شمشیر بیاورید ! ۹ 
حکیم گفت: «ای امیر, مهلتی » آن گاه گفت: «مگر شما در کتاب خویش 
نخوانده اید: « ریت من ائَحَدَ له هوئة ؛ آیا دیدی حال آن کس که 9 
نفس خود را خدای خویش ساخت؟» (فرقان:43) گفت: «بله.» گفت: 
من هوای نفس زیر پانهاده ام که مبادا بر من پیروز گردد» ابومسلم 
گفت: «آنچه ۱3 , حق است» 3(۰) 


مردی بر سر سفره معاویه غذا می خورد. معاویه مویی در لقمه او دید. به 
او گفت:«آن مو را بیرون بکش.» مرد دست از غذا کشید و گفت: «#بر سر 
1 ۳ ری ۳ 
نباید غذا خورد».(4) 


به انوشیروان گفتند: «وکیلان و کار گزاران تو هدیه ها و بخشش مردم را 
برای 
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تهی دستان خرج نمی کنند و تا زمانی که سهم خود را برندارند, به آنها 
چیزی نمی دهند.» گفت: «جوی آب تا هنگامی که خود سیراب نشود. نمی 
۳ از وی بگذرد» 1(۰) 


روزی هارون از بهلول پرسید: «تو از پل صراط چگونه می گذری؟» بهلول 
در حضور هارون پایش را روی آهنی داغ گذاشت و رفت؛ , در حالی که می 
گفت: «بهلول و خرقه, نان جو و سرکه (یعنی من خوراکی جز نان جو و 
سرکه نداشتم و لباسم هم از خرقه بود.) اين طور ساده می توانم از پل 
صراط بگذرم. اگر هارون الرشید بخواهد بر بالای پل صراط بایستد و از 
جامه های اطلس و دیبا و عباهای شاهانه و خورای های لذیذ شرح دهد از 
نوک انگشتان تا فرق 0 ۳4 


روزی هارون نشسته بود. بهلول دوان دوان آمد و درهمی را که در دستش 
و9 پیش روی او به زمینر گذاشت. هارون پر سید. : «بهلول ! این چسیت ؟» 
گفت: «درهمی است که آن را یافته ام , خواستم به فقیری بدهم و از تو 
فقیرتر کسی را پیدا نکردم.» هارون پرسید: «پادشاه چه نیازی به این 
درهم دارد؟» بهلول پاسخ داد: «چون از هر کجا که می گذشتم. می دیدم 
بیش تر است».(3) 


ابن داوود کوفی را گفتند: «با ما برای فلان کار به نزد پادشاه بیا » 
برخاست, در حالی که جامه هایی کهنه بر تن داشت. گفتندش: «چرا این 
جامه ها بیرون تفه تا جامه ای پوشی که تو را بیاراید؟» گفت: «آن جامه 
ها را در مناجات با خدا می پوشم».(4) 


فر مان خلافت. فامونم قتخضی, مرتکب خلافن شوه کم سیر او را 
۳ 
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صادر کردند. آن شخض فرار کرد. بر آترش ,| دستگیر کردند و نزد فاهفن 
آور ون مأمون گفت: «برادرت را حاضر کن؛ وگرنه تو را به جای او به قتل 
خواهم رساند.» آن شخص گفت: «ای خلیفه, ار نار توت ده مرا 
بکشد و توکمی بفرستی کذ,مرا رها کند: آبا سراز مرا آزادمی کند با 
نه ؟» ۳ «آری.» مرد گفت: «من نیز حکمی از پادشاه آورده ام 
که اطاعت او بر تو لازم است و به واسطه حکم او باید مرا رها سازی » 
مأمون گفت: «آن پادشاه کیست و آن حکم چیست؟» آن شخص گفت: 
«آن پادشاه, خدای تعالی و آن حکم این ان است: «ولا تزز وازره ور 
آشری» ؛ و هیچ گناه کاری, گناه دیگری را متحمل نمی شود». (انعام: 64( 
(1) 


خلیفه ای از دوران کودکی به گل خوردن عادت داشت. روزی طبیب 
خویش را گفت: «چه چیز گل خوردن را از میان می برد؟» او گفت: «اراده 
ای چون اراده مردان.» گفت: «راست گفتی و دیگر گل نخورد».(2) 


- روزی در مجلس منصور دوانیقی, مگسی چند بار بر صورت او نشست و 
ازارش داد. رو به امام صادق علیه السلامکرد و گفت: «چرا خداوند مگس 
زا آفرید؟* امام باشع داد فبرای ان که سمران را به وله آن خواز 
کند.» منصور از این کلام کوبنده یکه خورد و ساکت ماند.(3) 


به امیری گفتند: «خدمت گزارانت بر تو دلیر شده اند؟ چنان که ندایت را 
۳ نمی گویند. ۳ گفت: «برایم چنین پیش آشند که پا آنان فاسد شوند پا 
خوی مرا به فساد کشند و من دریافتم که فساد آنان. بهتر از تباهی خوی 
من است».(4) 


1122 


1- . مجله بشارت. سال دوم. ش 4.ص 90. 

۰-2 . کشکول, ص 395. 

3- . هیئت تحریربه موسسه در راه حق, پیشوای ششم حضرت امام صادق 
علیه السلام, قم, نشر در راه حق, 6 ج 8 , صص 29 و 30. 

4 . همان, ص 616. 


سرزمین با تو مخالفت نکرد؟ انوشیروان در پاسخ نوشت: «هفت چیز. اول 
آن که زبانم را از دشنام دادن بازداشتم. دوم, در امر و نهی به دیگران,: 
سخن زشت و بیهوده نگفتم. سوم, به وعده های خود عمل کردم. چهارم, به 
هر کسی بنابر شایستگی وی مقام دادم, نه بر اساس آرزوی خودم. پنجم » 
به خاطر ادب, مجرمان را مجازات کردم, نه از روی خشم خود. شم ؛ با 
داد و انصاف برای مردم ایمنی ایجاد کردم. هفتم, خود را دوستی یک دل 
برای مردم قرار دادم».(1) 


روزی انوشیروان بر بزرگ مهر خشم گرفت و او را در خانه ای تاریک به 
زندان انداخت و دستور داد او را به زنجیر کنند. روزگاری به چنین حالی 
ماند. آن گاه کسی را نزد او فرستاد تا از حالش بپر سد. فرستاده, او را 
قوی دل و آرام یافت. آن گاه به او گفتند: «چگونه است که در این حالت 
سختی و تنگی, تو را چنین فارغ می بینیم ؟» گفت: «شش امیزه را به هم 
درآمیخته و خمیر کرده و به کار داشته ام. چنین است که به این حال مانده 
ام که می بینید.» گفتند: «از اين آمیزه ها برای ما هم بگو تا به هنگام 
گرفتاری به کار بریم.» گفت: «آمیزه نخستین, اطمینان به خدای عزیز و 
زک است. دوم اینکه آنچه مقذر است. همان خواهد شد. سوم اينکه 
محنت رسیده را جز صبر, بهتر نیست. چهارم اينکه اگر صبر نکنم, چه کنم؟ 
ازاین رو, کار را به زاری, بیش تر از این, بر خود سخت نکنم. پنجم اینکه از 
این وضع که در آنم, بسیار بدتر نیز خواهد بود. ششم اینکه از اين ساعت تا 

ه 1 ساعت., گشایشی خواهد بود.» سخن بزرگ مهر را به انوشیروان 
وبا نداژد: پس آو را آزاد کرد و گزامی داشت.(2] 


هارون الرشید به بزرگی گفت: «پارسایی تو چه قدر است؟» رای ۹ 
«تو 


ص: 113 


- . اندرز حاکمانه, ص 34د. 
۰-2 . کشکول. ص 325. 


پارساتر از من هستی؛ زیرا پارسایی من از دنیایی است که نابود می شود 
و پارسایی تو از اخرتی است که باقی می ماند »(1) 


منصور دوانیقی دستور داد تا مردی را که از او بدگویی کرده بود. به 
حضورش آوردند. آن مرد نیز در حضور منصور, شروع به طرح دلایل خود 
کرد. منصور برآشفته شد و گفت: طجه ون حرت هی که تاو نزو وه 
به تکرار حرف هایت می پردازی؟» مرد پاسخ داد: «خداوند متعال می 
فرماید: «یوم تأتی کل نفس تجادل عَن تفسها؛ باد آز ,زوفزنی را که هر 
نفسی برای رفع عذاب از خود به جدل و دفاع برخیزد.» (نحل: 1 تو با 
خدا مجادله می کنی و ما چیزی به تو نمی گوییم. حال مرا به این گستاخی 
ام بازخواست می کنی؟» منصور از اين پاسخ منطقی مبهوت شد و دستور 
داد تا جایزه ای نیز به او دادند.(2) 


روزی عبدالملک بن مروان به سعید بن مسیّب گفت: «ای سعید ! من چنان 
شده ام که هرگاه کار نیکی انجام می دهم, به ان شاد نمی شوم و چون 
مرتکب شری می شوم از آن بدم نمی آید.» سعید گفت: «أاکنون دل 
مردگی تو به حد کمال رسیده است».(3) 


پادشاهی به حکیمی گفت: «مرا به چهار سخن پند بده.» حکیم گفت: ِ 
آن که وعده ای نده که به وفایش مطمئن نیستی. دوم بالا رفتن آشانی. که 
فرود امدنی دشوار در پی دارد, تو را نفریبد. سوم هر کرداری را که پاداش 
در پی است, از عاقبت ان بپرهیز. چهارم آن که هر کاری دشواری های 
پنهانی دارد. برای انها اماده باش>».(4) 


آورده اند که جمعی بر ضد حجاج یوسف ثقفی شورش کردند که از جمله 


انها زنی 
ص: 114 


1- . در کوچه باغ های حکایات. ص 48. 

2 . لطایف و حکایات های قرانی, ص 119. 

3- . ابن الطقطقی, تاریخ فخری, ترجمه فارسی. ص 165, به نقل از: 
4 . کشکول. ص 6۵17. 


بود؛ آه زا ذمنتگیز کردند و نزد حجاح آوردند. حجاج با او سخن گفت و او را 
سرزنش کرد. زن همچنان سرش را پایین انداخته بود و به زمین نگاه می 
کرد. نه جواب حجاج را می داد و نه به او نگاه می کرد. یکی از حاضران 
کته اضر باه سخر مت کید وه از ای پر ناتدای ۷ کمت: «من 
ی و و ی به او نظر 
نمی کند.» حجاج گفت: «از کد کسام کین که کدا مت نظر کم کند ۸ 
زن گفت: «از آنجا که اگر به تو نظر می کرد, چنین دست تو را در ستم به 
مردم بازنمی گذاشت.» حجاج گفت: «راست می گوید.» پس او را آزاد 


کرد.(1) 


گویند بین صلاح الدین ایوبی و برادرش.؛ ملسعود اختلاف بود. هنگامی که 
متسود درگذشت., ملک و مال فراوانی برای فرزندش؛ شیر کوه اف 
گذاشت. صلاح الدین 7 ت آو نقند و بیشتتر آن زا مضادره کون یک 
سال بعد وقتی که صلاح الدین, شیرکوه را دید, به قصد دل جویی از او 
پرسید: «تا کجای قرآن, ,پیش رفته ای؟» گفت: «تا این آیه «اِنّ الذین 
پاکلون آموال الیّتامی ظلماً تما کون فی بطونهم نارا؛ ؛ آنان که اموال 


پتیمان را به ستم می خورند. شکم خویش را پر از آتش می کنند.» 
۳ حاضران و صلاح الدین از هوش و حاضرجوابی اش شگفت زده 
شدند.(۶) 


اسکندر از ارسطو خواست تا او را پندی دهد. ارسطو نوشت: «هر 
باکزامتی:به کذتثنت روز کارد کفنحی بذیود :یاه آن بشیرده .فکر آن.باد یکی 
که از او به دل ها راه یافته است و از پدران به پسران رسد».(3) 


مردی فقیر از عبدالملک طلب داشت و نمی توانست آن را بگیرد. 
عبدالملک به او گفت: «از خدا باید طلب کنی.» فقیر پاسخ داد: «از خدا 
طلبیدم به تو حواله کرد».(4) 


ص: 115 


- . فخرالدین علی صفی, لطائف الطوائف, احمد گلچین معانی, تهران, 
اقبال, 1362, چ 4, ص 135. 
2 . لطیفه های قرآنی. ص 108. 
3- . کشکول, ص 660. 
4 . گزیده زهرالربیع, ص 38. 


روزی محمود غزنوی در آینه نگاه کرد. چهره خود را دید. تبسم کرد و وزیر 
را گفت: «می دانی که این زمان در دل من چه می گردد؟» گفت: 
«سلطان بهتر می داند » محمود گفت:«می رتم کف مردمان مرا دوست 
ندارند به خاطر اینکه روی من زشت است و مردمان به عادت. پادشاه 
نکوروی را دوست تر دارند.» وزیر گفت: «کاری کن که تو را از زن و 
فرزند و جان خویش دوست تر دارند.» محمود گفت: «چه کنم»؟ گفت: 
«زر را دشمن گیر تا تو را دوست گیرند».(1) 


وقتی عمرولیث, دومین پادشاه صفّاری به نیشابور وارد شد, سپاهیان او در 
خانه های مردم مسکن می گرفتند و اوضاع شهر بسیار سخت شده بود. در 
این هنگام. زنی برای دادخواهی نزد عمرولیث رفت و گفت: «من زنی بیوه 
هسنم و چهار کودک خردسال دارم و در این شهر خانه ای دارم که 
لشکریان تو ان را تضزرقف کرده اند. اکر دستوز بدهی که خانه ما زا ندهد.و 
ما را از خواری نجات دهند» از عدل و انصاف تو دور نخواهد بود.» عمرو 
خشمگین شد و گفت: «سیپاهیان من از سیستان خانه و کاشانه ای نیاورده 
اند. هکر تخر کر ان نخوانده رن اه شوند, 
آن را خراب می کنند و عزیزان آن شهر را خوار و بی مقدار می 
سازند؟»(2) زن گفت: «مگر تو آیه بعد را فراموش کرده ای که در حق 
ستم کاران و خانه های آنها فرموده است به سبب ستمی که کرده اند, 
خانه هایشان ویران شده است و هیچ کس در آنها زندگی نمی کند».(3) 


منصور به عربی از اهل شام گفت:«چرا شکر و سپاس خداوند را به جاأ 
نمی آوری که از وقتی من حاکم شده ام, طاعون از میان شما رفته 
است؟» عرب گفت: «خداوند 


ص: 116 
1-. حکایات برگزیده. ص 230. 


نف ای 34 تمل اشاره دارد. ۳ 
3-. رنه لطابف؛ ص‌ 01 اشاره به ابه 2 نمل است. 


از ان:غادل نز استت که ذه‌علا زا هم زهان بر سر فا بفرستد ۱۱۱ 


منصور دوانیقی تلاش می کرد امام صادق علیه السلام را به سوی خود 
جلب کند تا مردم بپندارند زمام داری اش بر حق و کارهایش صحیح است. 
پیک و پیامی به سوی امام فرستاد که چرا مانند دیگران با ما نمی جوشی؟ 
امام در پاسخ نوشت: «نه ما وبا نی داریم که از تو بر از دست رفتدش 
بترسیم و نه تو آخرتی داری که به امید آن پیش تو آییم. نه تو در تنعمنی 
هستی که تبریک گوییم و نه آن را عذابی می دانی که بر آن تو را تسلیت 
گوییم. پس به چه دلیل پیش تو رفت و آمد کنیم؟» منصور که خود را بی 
دلیل یافت. از در زهد و ریا بو ا مخ و دست برنداشت و در ادامه تلاش 
هایش برای او نوشت: «با ما مصاحبت کن تا ما را نصیحت و ارشاد کنی » 
امام صادق علیه السلام پاسخ داد: «آن که دنیا بخواهد, تو را نصیحت نمی 
کند و آن که آخرت بخواهد, با تو معاشرت نمی کند».(2) 


پادشاهی به عارفی گفت: اجه جبز تورااز امن تزد.من از می دار 
عارف ِِ «خداوند سپحان ما را از شما باز داشته است؛ زیرا می 
فرماید: «و لا تَرَکنوا الی الذین ظلْمّوا قَتَمسَکم النا»؛ شما مومنان هرگز 
یدبا طالمان همست ودوست اشیخه کر اس کر آنان قتها را بز 
خواهد گرفت.» (هود: 113) 


منصور عارفی را نزد خود فرا خواند و گفت: «از من چه می خواهی؟» 
عارف گفت: «می خواهم که مرا به درگاه خود نخوانی, تا خود آیم و چیزی 
به من ندهی, , تا از تو خواهم.» پس بیرون رفت. آن: گام متصور گفت: «ما 
مهر خود را در دل هر دانشمندی افکندیم مگر این شخص».(3) 


گروهی ان تٍ_ِِ از دست یکی از کاز کزار ان مامون شکایت کردند. 
7 


ظر 117 


1- ۰ همان ضص 03 ۳ 


«در میان کار گزاران من هیچ کس مانند او به درستی و عدالت وجود ندارد. 
از سر تا قدم, هر عضو او پر از عدل و انصاف است.» مردی نکته سنج و 
ظریف از میان آن جمع گفت: «ای خلیفه ! اکنون که چنین است, هر عضو 
او را به ولایتی بفرست تا همه قلمرو تو را عدل فرا بگیرد و مردم در رفاه 
و آنسایتشن زندگی کنند».(1) 


گنه کا ری ربا نزد منصور آوردند و به قتل او فرمان داده شد. گنه کار گفت: 
«اِنَ اد یَامَرٌ بالعدذل و الاخسان؛ همانا که پروردگار به رعایت 1 
احسان دستور می دهد. (نحل:90) اگر درباره دیگران چنین کرده ای 
حق من نیز بکن».(2) 


نزد پادشاهی, از دانش و فضل و ادب عبدالعزیز بن یحیی تعریف و مبالغه 
زیاد کردند. پادشاه به دیدن او مشتاق شد و دستور داد او را حاضر کنند. 
هنگامی که عبدالعزیز نزد پادشاه آمد, صورتی دید کریه و زشت. نفرتی در 
باطنش از دیدار او پدید آمد و گفت: «چگونه ممکن است این هیکل ناجور, 
دانش و ادب را حمل کند؟» عبدالعزیز گفت: «حق تعالی در کلام مجید خبر 
می دهد هنگامی که یوسف را به مجلس عزیز مصر آوردند, با کمال جمال, 
لاف از عس‌خصال سار ای دای و خال. گفت: واین حقو 1 
نزد ما امین و صاحب ِِ ِ«ِ 0 «انی صبیح ملیح.» 
اگر در داستان او تأمل کنی بر ابیت اشکار هی کرد که زحمات یوسف: 
اب بخ 
(3) 


روزی مأمون به شکار می رفت و دید چند کودک در کوچه بازی می کنند. 
ایا کر ما ی 


ص: 118 


پات ترزه خاش ی 10 


۰2 . کشکول. ص 94د. ۱ 
3- . لطایف و حکایت های قرانی, ص 127. 


گفت: «چرا نز تو مانند بقیه فرار نکردی؟» امام جواد علیه السلام که در آن 
زمان کودکی ۹ بیش نبود, پاسخ داد: «من گناهی مرتکب نشده ام تا 
بترسم و از تو فرار کنم. راه هم تنگ نیست. از هر کجا دلت می خواهد, 
برو,» در این هنگام مأمون به فکر فرو رفت.(1) 


بهره بگیر».(2) 


زمانی که خلافت به عمر بن عبدالعزیز رسید, هیئثت هایی از اطراف کشور 
برای عرض تبریک و تهنیت به دربار او امدند که از ان جمله, هیئتی بود از 
حجاز. کودک خردسالی در آن هیئت بود که در مجلس خلیفه به پا خاست تا 
سخن بگوید. خلیفه گفت: «آن کس که سنش بیشتر است, حرف بزند.» 
کودک گفت: «ای خلیفه مسلمانان ! اگر میزان رو وی ِ 
قندالعرند. ز از سخن کودک شگفت زده شد و حرفش را تاییه کرد سپس 
اجازه داد حرف بزند. کودک گفت: «از مکان دوری به اینجا آمده ایم. آمون 
مانه برای طمع است و نه به علت ترس. طمع نداریم برای آن که از عدل 
تو برخورداریم و در منازل خویش با اطمینان و امنیت زندگی می کنیم. 
ترس نداریم؛ زیرا| خویشتن را از ستم تو در امان می دانیم. امدن ما به 
اینجا فقط به قصد شکر گزاری و قدردانی است.» عمر بن عبدالعزیز 
گفت: «مرا موعظه کن.» کودک گفت: «ای خلیفه ! بعضی از مردم از حلم 
خداوند و از تمجید مردم, دچار غرور شدند. مراقب باش این دو عامل در 
سا 


ص: 119 


1- . مناقب. 3 ص 4 به نقل از حکایات بز کر تدم ص 140. 
کر 600 


غرور ایجاد نکند و در زمام داری گرفتار لغزش نشوی».(1) 


گویند روزی هارون الرشید برای گردش و سرکشی به طرف بعضی از 
ساختمان های جدید خود رفت. در کنار یکی از کاخ ها به بهلول برخورد. از 
او درخواست کرد بر دیوار کاخ چیزی بنویسد. بهلول پاره ای زغال برداشت 
و نوشت: «اجرها بر روی هم انباشته شده. ولی دستورهای دین از بین 
رفته است. اگر این کاخ را از پول و ثروت حلال خود ساخته ای, اسراف و 
زیاده روی کرده ای؛ «و اللة لا بت " اسر فین» (انعام: 141 و چنانچه از 
مال موم ناشن بضراها عم کرم اخ وال اسب الطالهن* رال 
عمران: 2(»)57) 


سلطان محمود غزنوی گوری برای خود ساخت و به یکی از ندیمان گفت: 
«آبه مناسبي از قرآن پیدا کن که بر روی آن حک کنم.» ندیم گفت: «هذه 
جهنم الّتی که توعدون؛ این دوزخی است که به شما وعده داده بودند». 
(3) (یس: 63( 


پادشاهی به دانشمندی گفت: «مرا به نزدیکان خود سفارش کن.» مرد 
دانشمند گفت: «شرمنده ام که سفارش بنده خدا را به غیر خدا کنم».(4) 


یعقوب لیث, مردی فقیر و محتاح بود و به خاطر رشادت و دانایی که 
داشت, به شهریاری رسید. روزی بر یکی از روتمندان سیستان خشم 
گرفت و تمام اموالش را مصادره کرد. توانگر بیچاره, پریشان و دل تنگ 
زندگی می کرد. روزی یعقوب به طعنه از او پرسید: «امروز حالت چه طور 
است؟» گفت: «آن چنان که دیروز حال تو 


ص: 120 


1- . صد حکایت تربیتی,. ص 96. 

2 . داستان ها و پندها, ج 2 ص 166. 
3-. لطیفه های قرآنی, ص 94. 

4 . لطیفه های آموزنده تاريخ. ص 137. 


بود » یعقوب گفت: «دیروز حال من چگونه بود؟» گفت: «هم چنان که 
امروز حال من است »(1) 


پادشاهی به پارسایی گفت: «هیچت از ما یاد می آید؟» گفت: «بلی, وقتی 
که خدا را فراموش می کنم».(2) 


گویند یکی از اهل فضل به عیادت پادشاهی رفت که فلج شده و دست و 
پایش از کار افتاده بود. پس از احوال پرسی گفت: «من برای دیدن 
ی روا ها ی ار 
سپاس بگویم که تو را در پوست بدن خودت به بند کشیده و به تو چشمی 
داد که با آن نابودی نعمت دنیا را ببینی».(3) 


یک از ملوک بی انصاف از پارسایی پرسید. «از عبادت ها کدام فاضل تر 
است؟» گفت: «خواب نیم روز تا در آن یک نفس؛ , خلق را نیازاری» (4) 


سلطان محمود غزنوی, قاضوی خرن خلیفم: ای القادر بالله فرسفانی زن 
را تهدید کرد که بغداد را ویران خواهد کرد و خای بغداد را بر پشت فیل ها 
به غزنین خواهد آورد. خلیفه نامه ای به سلطان محمود نوشت. در آن نامه 
نوشته شده بود؛: «اأْلَمْ.» سلطان معنی این ِِ را نفهمید. پس دانشمندان 
را جمع کرد تا با مشورت., معنای این کلمه را به او بگویند. آنها هم تمام 
ی ی وی 9 
موافق نیافتند. جوانی در ان میان بود که به خاطر جوانی و سادگی, کسی 
به او توجه نمی کرد, در حالی که از هوش و ذکاوت 


ضر 1 12 


۰-1 همان. ص 101. 

2 . گلستان سعدی, باب دوم. ص 81 . 
9 ۳ 

4- . یشان سعدی؛ باب اول, ص‌ 11924 


بسیاری برخوردار بود. جوان گفت: «اگر سلطان اجازه دهد, رمز آن را 
خواهم گشود. ان سلطان به او اجازه داد. او گفت: «سلطان چون خلیفه را 
به «فیل» نهدید کرده, خليفه هم در پاسخ نوشته «الم» که اشاره است به 
این آبه از قران که هی فرهایده ِِ ترکیف فعل ۶ یک باصحاب الفیل»؛ آیا 
ندیدی که خدای تو با اصحاب فیل چه کرد؟»(1) (فیل:1) 


کنفوسیوس به شاگردانش آموخت که به فقیرترین اشخاص چنان نزدیک 
شوید که به پادشاه. او به مردم می آموخت که کلبه دهقانان را چون کاخ 
تادشاهان پتایه کار فنکامی که با شا دار از کوهن با هی رت 
پیرزنی را دیدند که در قبرستانی می گریست. هنگامی که از وی سبب 
اندوهش را پرسیدند, گفت: «ببری, پدر شوهرم. بعد شوهرم و حالا پسرم 
را کشته است.» از او پرسیدند: «پس چرا در چنین جای خطرناکی زندگی 
می کنی؟» زن جواب داد:«زیرا در اینجا حاکم ستم کاری 9 آن گاه 
کنفوسیوس رو به شاگردانش کرد و گفت: «فرزندان من ! به خاطر 
بسپارید که حاکم ستم کار از ببر ادمی خوار هم بدتر است».(2) 


روزی هارون. بهلول را دید و گفت: «مدتی آرزوی دیدارت را داشتم.» 
بهلول پاسخ داد: «من هر گز به ملاقات شما علاقه ندارم.» هارون از او 
تقاضای پند و موعظه ای کرد. بهلول گفت: «چه موعظه ای تو را بکنم؟» 
آن گاه به سوی عمارت های بلند و قبرستان اشاره کرد و گفت: «اين کاخ 
بلند از کسانی است که اکنون زیر خاک تبیره در این قبرستان خوابیدهم اند. 
ای هارون ! چه حال خواهی داشت روزی که برای بازخواست در پیش گاه 


۳ 122 
. لطیفه های قرآنی, ص 67. 


1365 ص 31 د3. 


حقیقت وعده الهی بایستی و خداوند به کردار تو رسیدگی کند. با نهایت 
دقت از تو حساب بگیرد و چه خواهی کرد در روزی که خداوند جهان به 
و ی از پرده 
نازکی که آن هسته را فرا گرفته و از آن نخ باریکی که در شکم هسته 
است و از آن خط سیاهی که در کمر آن هسته است, بازخواست کند و در 
تمام این مدت تو گرسنه و تشنه و برهنه باشی و در میان جمعیت محشر, 
رو سیاه و دست خالی بگردی. در چنین روزی بیچاره خواهی شد و همه به 
تو می خندند.» هارون از سخنان بهلول بی اندازه متأثر شد.(1) 


فتح علی شاه قاجار می خواست دخترش را به ازدواج یکی از علمای 
قصرشن. درآورد. الم خودداری ورزید. به او گفتند: «چرا نپذیرفتی, در 
حالی که شاه مسلمان است و پای بند به احکام دین است و مسلم است 
که داماد پادشاه دارای شأن و مقام و عزتی است و شما در حال فقر 
ند که می کنید؟» در پاسخ گفت: «وصلت با پادشاهان, انسان را به طرف 
دنیا می کشاند و از آخرت دور می کند. دم ای کل قآ زر 
اخرت بازدارد. نیازی ندارم».(2) 


روزی عارفی نزد پادشاهی رفت. پادشاه از او پرسید: «چه کنم که نجات 
یابم؟» عارف گفت: «آنچه حق تعالی با همه استغنا و بی نیازی با تو کرد 
تو با همه احتیاح که به بندگان او داری, انجام بده».(3) 


میرزای شیرازی زمانی می خواست به مکه برود. نزو مک عبدالله 
حسنی از تشرف میرزا , به مکه باخبر شد. پس زمانی را برای ملاقات با 
ایشان 


ص: 123 
1- . داستان ها و پندها, ج 1, ص 107. 


کات ها با سا سس 91: 
3-. همان صص 105 و 106. 


تعیین کرد. میر ز | این سخن مشهور را به پیام رسان عبدالله گفت: «اگر 
علما را بر در خانه سلاطین دیدید. بگویید: چه بد عالمانی و چه بد سلاطینی 
و اگر سلاطین را بر در خانه عالمان دیدید بگویید: چه خوب عالمان و چه 
خوب سلاطینی.» عبدألله وقتی این سخن را شنید, خود به دیدار میرز | 
شتافت. در اصل, میرزا مصداق این حدیث شریف عمل کرد که: «قدر و 
منزلت خود را بدان وگرنه کسی که قدر و منزلت خود را نداند, هیچ 
نداند».(1) 


گفته اند که زمانی, بر کو بیمار شد. خلیفه وقت؛ طبیبی برای درمان او 
فرستاد. طبیب از او پرسید: «دلت چه می خواهد؟» بزرگ گفت: «آن که 
تو مسلمان شوی.» طبیب گفت: «اگر من مسلمان شوم, تو خوب می 
شوی و از بستر بیماری ترمی خیزی ؟» گفت: «اری.» پس طبیب مسلمان 
شد و بزرگ از بستر برخاست, در حالی که اثری از بیماری در او نبود. هر 
دو نزد خلیفه رفتند و داستان را تعریف کردند. خلیفه گفت: «پنداشتم که 
طبیب پیش بیمار فرستاده ام, در حالی که بیمار پیش طبیب فرستاده 
بودم».(2) 


ای که اسکندر مقدونی به عنوان فرمانده و پیشوای کل یونان در 
لشکرکشی به ایران انتخاب شد. از همه طبقات برای تبریی نزدش 
شتافتند. ولی دیوژن, حکیم یونانی, کمترین توجهی به او نکرد. پس اسکندر 
به دیدارش رفت. دیوژن که از حکیمان یونان بود, در افتاب دراز کشیده 
بود. همین که حس کرد جمعیت فراوانی به سویش می آیند, نیم خیز شد و 
دیدگان خود را به پادشاه دوخت که با هیئت خاصی پیش می امد. ولی هیچ 
فرقی میان شاه و فرد رهگذر عادی نگذاشت و 
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رویه خود را که همان بی اعتنایی بود حفظ کرد. شاه به او سلام کرد. 
سپس گفت: «اگر از من خواهشی داری,. مطرح کن.» حکیم گفت: «تنها 
تقاضایم اين است که از جلو آفتاب دور شوی تا من بار دیگر از نور 
خورشید استفاده کنم.» این گفتار در نظر همراهان اسکندر خیلی کوچک و 
نابخردانه آمد. با خود گفتند: «عجب مرد نادانی است که از چنین فرصتی 
استفاده نمی کند.» اسکندر که خود را در برابر مناعت طبع و استغنای 
نفس دیوژن حقیر می دید سخت در اندیشه فرو رفت. آن گاه به راه افتاد 
و به اطرافیان خود گفت: «به راستی اگر اسکندر نبودم. دلم می خواست 
دیوژن باشم».(1) 


احنف بن قیس گفت: «شبی تا صبح بیدار بودم که کلمه ای یابم تا سلطان 
تا ایا دا ای ۱ 


هارون الرشید به همراه جعفر برمکی از صحرایی می گذشت. در میانه راه 
بف کازوانی ازشتران رسیدند که با رشان سکه ه9ای زر بود. هارون پرسید: 
«اين خزانه از کجاست؟» گفتند: «اين هدیه ای است که علی بن عیسی از 
ولایت خراسان برای خلیفه فرستاده است.» هارون رو به جعفر کرد و 
گفت: «اين همه زر در زمان برادرت - فضل بن یحیی برمکی - کجا 9 
جعفر گفت: «در کیسه صاحبانش».(3) 


انوٌ شیروان بر یکی از امیرانش خشم گرفت. به او گفتند: «بخشش خویش 
از او بگیر » گفت: «از مقامش بر کنار کنید و بخشش از او دریغ ندارید که 
پادشاهان به دوری تنبیه کنند, نه 


ص: 125 


مات ها این ی ای ور 


2 . کشکول, 342. 
کر کیجیه لطایی, ی 25 


به نومیدی».(1) 


بزرگی گفته است: «مثل یاران پادشاه مثل کسانی است که از کوه بالا 
رفته و فروافتاده اند و آن که بالاتر رفته است, به مرگ نزدیک تر است». 
۳ 

در زمان یحیی بن خالد برمکی؛ یکی از کارگزاران وی به نام حیات گناهی 
مرتکب شده و یحیی می خواست که او را قصاص کند. جمعی از بزرگان از 
وی شفاعت کردند که وزیر از خون او درگذرد. بتحیی در جواب آنها توشت: 
و اک فی القصاص یوه یا الالیایت. » (بقره:3()179) 


پادشاهی به وزیرش گفت: «با بسیاری حاجت خواهان و حاشیه نشینان چه 
کنم که از زیادی آنان ملولم». وزیر گفت: «از مقام خویش کناره بگیر ! 
برعهده من که یک تن به دیدارت نیاید.» گفت: «راست گفتی».(4) 


هنحامن که امین عباسین به محاصره افتاد, سپاهیانش بانگ و فریاد می 
کردند و از او مستمری می طلبیدند. صبح گاهی برخاست و بانگ محاصره 
گران را از بیرون شهر شنید و بانگ فریادگران از درون. گفت: «خدا هر دو 
گروه را بکشد که تفه خونم را می خواهد و دیگری مالم را».(2) 

صاحب 


بن عباد. یکی از کار گزارانش را در مکانی نزدیک به خانه خود, زندانی کرده 
بود. روزی به بام رفت و سرک کشید و او را دید. زندانی با صدای بلند این 
ایه را خواند: 


ص: 126 


1-. کشکول, ص 470. 

۰2 . همان, 480. 

3- . گنجینه لطایف. ص 51. 
کش کولس 551 

5 . همان. ص 624. 


«قَاطلَع قآ فی سوآء الْجحیم؛ از بالا بنگریست و او را در میانه دوزخ 
دید ۰(صافات : 5 5) صاحب بلافاصله نف أبة دیگر که خطاب به دوزخیان 
است, تمثیل کرد: « أَحْسَتوا فیها و لائَْلَمُون؛ . در آن گم شوید و [با من ] 
سخن مگویید. دا (مومنون: 1(8) 


تافشاهی. ویر خرمند داشت که مشکلات فملکت را بر آع اوخلر من 
کرد. از قضا وزیر از پادشاه هراسان شد و بگریخت. پادشاه نامه ای 
ملاطفت امیز به او نوشت و او را به عفو و احسان وعده داد. وزیر در 
پاسخ نوشت: «من فطرتا آزاد بودم. محبت و احسان سلطان مرا برده خود 
ساخت و جفا و خوف تو باز مرا به آزادی و خلقت اصلی برگردانید. دیگر به 
سر عبودیت فرو نمی روم و گردن به قید بندگی نمی گذارم».(2) 


پادشاهی یکی از کارگزاران خود را از شغلی بزرگ و مهم به کاری کوچک 
و بی اهمیت مامور کرد. وزیر به او نوشت: : «من در خدمت تو درجه و 
مقامی قالی داشتم. جچه شد مرا به این مرنبه پایین انداختی و میان مردم 
بی آنط کردی؟» پادشاه نوشت : : «مثل کارگر پادشاه مثل خیاطی است که 


یک روز پارچه ای قیمتی و نفیس را می برد و روزی دیگر جامه ای کهنه و 


اسکندر یکی از ز کارگزاران خود را از شغلی برکنار کرد و شغلی پست به او 
داد روز ان هرد قرو اسکندر آمد. اسکندر گفت: «کار خودت را چگونه 
می بینی؟» پاسخ داد: «زندگی پادشاه دراز باد. مرد به شغل, 9 
شریف نمی شود, بلکه شغل به وجود شاغل, بزرگ و شریف می شود. 
ادمی خر هر تغلی که داز (جه بوزن واجه 
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کوچی), باید نیکوسیرتی و داد و انصاف داشته باشد.» اسکندر از سخنش 
خوشتشن آفد و: شفل پیشیتتن را به او باز دادر1) 


گفته اند خسرو پرویز. ستاره شناسی داشت که در علم نجوم مهارتی تمام 
داشت. روزی ستاره شناس به او گفت: «ای امیر ! در طالع خود دیدم که 
در این روزها خطری برای من در راه است. اگر فرمان باشد, یک هفته مرا 
در کاخ جای دهند تا از خطر ایمن شوم.» خسرو دستور داد تا او را در کاخ 
خود که خواب گاهش بود, جای دادند. ستاره شناس تا یک هفته در آنجا به 
خ می ار دایص ای سا دا تم 
خواب گاه او را یافتند. پس زیر کاخ نقبی زدند. از قضا از آنجا سر درآوردند 
که ستاره شناس خوابیده بود و او را کشتند. خسرو بیدار شد و تاسف 
بسیار خورد و دانست که انچه در روز ازل مقذر شده است. رد نمی شود 
و قضا و قدر کار خود را می کند.(2) 


ج) رابطه حاکم و مردم 


پادشاهی خواب دید که همه دندان هایش ربخت. صبح خواب ب گزاری را فرا 
خواند تا خوابش را تعبیر کند. خواب گزار گفت: «همه فرزندان و 
خویشاوندان تو می میرند و تو شاهد رگ آنها خواهی بود.» پادشاه از این 
تعبیر بسیار اندوهگین و غضبنای شد و دستور داد تا تمام دندان های 
خوابگزار بیچاره راکشیدند و زبانش را قطع کردند. ان گاه خواب گزاری 
دیگر را خواستند و شاه خواب خود را برای او بازگو کرد. خواب بتک از دوم: 
مردی دانا و خوش طبع بود. گفت: «ای پادشاه !| خواب شما نشانه عمر 
وی فسات و ترس این ات که خر تاستا درا 


ص: 128 


[- ۰ بهارستان, ضص 59 
هد سامع استام صص زر 2 21 


از همه فرزندان و خویشان اوست.» پادشاه به سبب حسن تعبیر او هزار 
درهم و اسب و خلعت جایزه داد.(1) 


پادشاهی از ابوالعینا پرسید: «پاسخ نیکو چیست؟» گفت: «آن که بیهوده 
گو را خاموش کند و حق گو را به حیرت آورد».(2) 


فقیری نزد امیری رفت و گفت: «به مقتضای آیه «ائما المومنون اخوه 
مومنان برادران یکدیگرند.» (حجرات: 10) من در مال تو سهمی دارم.» 
امیر دستور داد تا یک دنیار به او دادند. فقیر گفت: «ای امیر اين مبلغ کم 
است». امیر گفت: «ای درویش, تنها تو برادر من نیستی, بلکه همه 
ها اور مس ی ال را ها هر 
به تو بیشتر از این نمی رسد».(3) 


امیری از دانشمندی بزرگ خواست تا به او دانش بیاموزد. دانشمند گفت: 
«هر ماه یک صد دینار بده, تا به تو حکمت بیاموزم.» او نیز هر ماه آن مبلغ 
را می پرداخت. تا زمانی که خواست باز کرود. داتشمند ان بول زا به او 
باز گرداند و گفت: «من نیازی به آن ندارم و خواستم تا علاقه تو را به 
فراگیری دانش بدانم. وقتی دانستم که در کنار علم, مال نزد تو ارزشی 
ندارده به. آموختن. قو. علافه مند شدم.» آمیر نیز از پذیرفتن آن 2 
کرد و گفت: «این. برای تو هدیه است.» خود دانشمند گفت: «در تعلیم 
0 0 ۱7 
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1-. گنجینه لطایف. ص 89 ؛ کشکول, ص 531. 
2 . کشکول, ص 555. 

3-. لطیفه های قرآنی, ص 51. 

4 . کشکول. ص 577. 


پادشاهی, حکیمان را فرا خواند و گفت: «مرا چیزی بیاموزید که اگر غمگین 
باشم, در آن بنگرم و غم دل بزداید و اگر بسیا ر شاد باشم, در آن بنگرم و 
فریفته روزگار نباشم.» حکیمان مدتی مشورت کردند و سرانجام نگینی بر 
انگشتری او ساختند که روی آن نوشته بود. : «اين نیز بگذرد» ۱1 


عده ای پیش آانوشیروان رفتند و گفتند؛ «یادشاها ! چیزی برعهده ما بگذار 
که بتوانیم آن را حفظ کنیم و آن چیز, پر منفعت باشد.» انوشیروان گفت: 
«راستی نگه دارید که راهنمایی نیک است و هی کاری پاینده تر از راستی 
در دو چیز نیست : توف در گفتار و یکی در کردار».(2) 


درویشی صاحب همت با پادشاهی دارای شوکت گفت وگو می کرد. روزی 
احساس کرد که پادشاه با او سرگران است و به او توجهی ندارد. تلاش 
کرد تا سبب را دریابد. فهمید که آمد و شد زیاد او نزد پادشاه, ملال آور 
شده اسنت. پس از آمدن نزد پادشاه و نشست و برخاست با او خودداری 
کرد. روزی پادشاه او را در گذرگاهی دید و از او پرسید: «چه شد که از ما 
بریدی؟» درویش گفت: «چون دانستم که نیامدن. موجب حال پرسی 
سلطان از من است و آمدرة موجب اظهار ملال». (3) 


د( قضاوت 


مردی مالی نزد دیگری به امانت نهاد و به حج رفت. وقتی بازگشت و 
مالس طلی که مات وان کار کررصاحت: مان فر و فاص رات هو 
شکایت کرد. قاضی گفت: «اين کار پنهان کن » آن گاه امانت دار را 
داری تو را 
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1- . طنز و رمز در الهی نامه, ص 228. 


2 اور سا مادص اد 
3- . بهارستان, ص 59. 


تیوه آعرشاند: خوستان ححکم کن ‏ کشی ضفوی اعاه فرست ۲ اشهال, 

به آنجا برد.» سپس صاحب مال را خواند و به او گفت: «نزد امانت دار برو 
ای ار ۱ اس نت هو شکایت 
به قاضی برم.» هنگامی که طلبکار پیش او رفت. از ترس ان که.غالن که 
نزد قاضی است. از دستش برود, امانت را پس داد.(1) 


روزی ابوالعینا به احمد بن داوود که وزیر عاموزخ بود از دشمنانش شکایت 
کرد. احند کفت ۲« 5 ال فوّق يديهم. « (فتح: 0 ابوالعینا گفت: «مکر 

حیله های آنان نیز عظیم است.» آحمد گفت: «لا یَحيقٌ الَمَکرّ السی الا 
بأَهْله ؛ مکر مردمان بد باز نمی گردد مگر به خودشان». (فاطر: 43 
آبوالعینا گفت: «ایشان بسیارند و من تنها و بی کس هستم.» احمد گفت: 
«کمّ من فتّه قلیله عَلَبّتَ فنه کثیره بان الله؛ چه بسیارند گروه اندک که 
غلبه کنند بز گروخ تیار بة فرمان خداوند». (بقره: 2(9۵) 


بازرگانی در نزاعی که با دیگری داشت. به یکی از پادشاهان توسل جست 
و پادشاه با وی به محضر قاضی رفت و گفت: «آن که در نزاع خویش به 
پادشاهان توسل جوید, باید داوری از شیطان خواهد».(3) 


ر 1 13 


1-. کشکول, ص 593. 
2 طیقه هاق قرانی:.ض 87 


3-. کشکول, ص 593. 


لطایف و حکایت های اقتصادی 
الف) فقر 


- بزرگی گفته است: «آن تاداری که تو زا از ستم کارق بازدارد, بهتر از بی 
نیازی است که به گناهت وا دارد».(1) 


0 درویشی عیال وار به خانه همسایه اش می رفت که عزادار بودند. 
مرد گفت: «برای کودکان چیزی گذاشته ای که بخورند؟» گفت: «در خانه 
هیچ چیز نبود که بگذارم 4« درویش گفت: «پس عزای واقعی در خانه 
خودمان است, تو کجا می روی؟»(2) 


- حکیمی گفت: «از شرف بینوایی است که هیچ کس در فقر, عصیان نمی 
کند و بیشتر افرادی که به سرکشی می پردازند, خود را بی نیاز می 
پندارند».(3) 


- به عارفی هد «بلایی می شناسی که چون کافتی قزر ان درماند, به او 
رحم نکنند و نعمتی دانی که منعمش را حسد نورزند؟» گفت: «فقر».(4) 


- از عارفی پرسیدند: «چرا مدح گرسنگی می گویی؟» گفت: «اگر فرعون 
هم گرسنه بود. هرگز «آتا کم الاغلی» نمی گفت».(5) 


سقراط تهی دست بود. پادشاهی به او گفت: 
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۰-1 همان. ص 339. 

2 . گنجیه لطایف. ص 116. 

3-. کشکول. ص 340. 

۰-4 . همان. ص 386. 

5- . تذکره الاولیاء ص‌‌ 9 حکایت و حکمت؛ ص 92. 


«چه فقیری » او گفت: «پادشاها ! اگر آسایش فقر می دانستی, از دل 
سوزی بر خویشتن, به دل سوزی من نمی پرداختی».(1) 


- روزی گدایی از بزرگی چیزی طلب کرد. گفت: «برو از خدا طلب کن » 
گدا گفت: «طلبیدم, به تو حواله کرد».(2) 


- عارفی وقتی این سخن مشهور را شنید که «دو نعمت است که سپاس 
داشته نشده است: سلامتی و امنیت », گفت: «اين دو, سومی نیز دارند که 
شمان ارت سرا سا وامی را اس نویر دود اه 
گفتند: «آن چیست؟» گفت: «فقر و آن, نعمتی است که بر منعمانش 
پوشیده مانده است, جز آنان که ها نخان داشته است».(3) 


- عارفی گفته است: «فقر, سه گونه است: نیاز به خدا بی دیگری؛ نیاز به 
خدا با دیگری؛ نیاز به دیگری بی خدا».(4) 


- مردی با ده درهم نزد بزرگی آمد و از او خواست تا بیذیرد. ولی او 
نیذیرفت. مرد اصرار کرد. بزرگ گفت: «ای فلان ! خواهی که به ده درهم, 
نام من از دفتر فقیران محو کنی؟ هرگز چنین نکنم».(3) 


- شخصی نزد عارفی امد و از فقر و تهی دستی اش شکایت کرد. عارف به 
او گفت: «ایا دوست داری که کور باشی و ده هزار درهم داشته باشی؟» 
گفت: «نه.» عارف گفت: «آیا دوست داری لال باشی و همین مقدار پول 
دانشته باشی ۲ افقت؟* «انم:» 
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1-. کشکول. ص 444. 

2 . گنجینه لطایف, ص 136. 

۰-3 . کشکول. ص 386. 

4 . همان. ص 54 د. 

5-. همان ص 317. به حدیث «الفقر فخری» اشاره دارد. 


عارف گفت: «آیا دوست داری که دو دستت و دو پایت بریده باشد و بیست 
هزار درهم داشته باشی؟» گفت: «نه.» عارف گفت: «آيا دوست داری 
دیوانه باشی و ده هزار درهم نیز داشته باشی؟» گفت: «نه.» عارف گفت: 
«آيا از مولایت (پروردگار) خجالت نمی کشی که با اينکه او نزد تو معادل 
پنجاه هزار درهم دارد. از فقر و تهی دستی شکایت کنی؟»(1) 


- بزرگی گفته است: «اگر ثروتمند باشی, هر جایی جای توست و اگر تهی 
دست شوی, خویشانت تو را انکار می کنند».(2) 


ب) قرض 


مردی از حلوافروشی خواست تا سطلی حلوا به او نسیه دهد. حلوافروش 
گفت: «بچش که حلوای خوبی است.» خریدار گفت: «من روزه دارم و 
قضای روزه سال پیشم را به جا می آورم.» حلوافروش گفت: «به خدا پناه 
دض کم باه حعا ماه کتمو ت هفرح فا را شاای قفب ادا هه با هن 
چه خواهی کرد؟»(3) 


- همسایه اصمعی از او چند درهم قرض کرد. روزی اصمعی به او گفت: 
دابا هید فوصت ستی ۱ فسانه کف له ابا نومه می اطمیان 
نداری؟» اصمعی گفت: «چرا مطمئنم. ولی مگر نشنیده ای که حضرت 
ابراهیم علیه السلامبه پروردگارش ایمان داشت و خداوند از او پر سید. : «آو 
2 من » ۰ .ایمان نیاورده ای؟»ابراهیم علیه السلام پاسخ داد: «بِلی 
وَلْکن أتطمن قلبی» ؛ آری, اما می خواهم قلبم آرامش یابد». (بقره:260) 
4) 
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ج) مال اندوزی 


- بزرگی گفته است: «گردآوردن_ مال, جز به پنج خصلت میسر نشود: رنج 

تزدن دز کنت آن؛ ؛ بازماندن از آخرت؛ " بیم از نیست شدن آن ؛ تحمل نام 
بخل که مانع از دست رفتنش شود و بریدن از یاران به سبب مال داری». 
(1) 


- مردی ازمند همه عمر شب و روز کار می کرد و بر مال و خواسته خود 
می افزود تا جایی که سیصد هزار سکه طلا فراهم اورد. یک صد هزار ان 
را املاک خرید و یک صد هزارش را زیرزمین پنهان کرد و یک صد هزار 
هه را وا ت ایا رورا 
بخوابد و چون با این خیال بر ناز بالش دولت تکیه کرد. ناگاه عزرائیل را 
پیش روی خود دید. التماس کرد و گفت: «صد هزار دینار بگیر و مرا سه 
روز مهلت ده.» عزرائیل این سخن نشنید و به سوی گلویش چنگ برد. مرد 
فریاد کشید و گفت: «سیصد هزار دینار بگیر و مرا یک روز مهلت بده.» 
عزرائیل گفت: «در این کار مهلت نیست.» مرد آزمند گفت: «پس اگر 
چنین است., اجازه بده تا یک حرف بنویسم.» عزرائیل گفت: «زودتر 
بنویس.» مرد نوشت: «ای مردم ! من هیچ مقصودی از خریدن عمر و امان 
و مهلت خواستن نداشتم جز آن که شما بدانید اگر عمر به سرآید, حتی یک 
ساعت از آن را به سیصد هزار سکه طلا نمی فروشند پس قدر عمر و 
زندگی را بدانید».(2) 


ن) اس فد 


موی از حکیعی پرسید هناهد در کران نه‌پامین اقضام صلی اللهعاید 
و ار 


فر مو د: «لا َطب و لا باپس الا في کتاب مُبین؛ هیچ تر و خشکی وجود 
تداردن کف هس کات اسکار (قران سس است» ال بکم 


ص: 35 1 


1 کول و 19 6: 
۰2 . طنز و رمز در الهی نامه, ص 281. 


بدائم که علم طب در کجای قرآن آمده است؟» حکیم بدون تأمل گفت: 
«کلواه شزا و ا تشرندا! بکورند و سا شاهید-ولی سراف نکته»۱۱۰ 


- گویند روزی عده ای از خدمت کاران میوه می خوردند, ولی هنوز بقیه آن 
زا تهام تکردمم تور هی تدای ماه وضا علیه السا فوفی اس اسر اف را 
دید. با ناراحتی فرمود: «سبحان الله ! اگر شما احتیاج ندارید, افرادی 
هسشتد که سار اند آنها زا ها نان ندهیده:۱ ۱2 


0) تفاوت فقیر و غنی 


- از حکیمی پرسیدند: «هنگام خوردن غذا چه زمانی است؟» گفت: «برای 
ثروتمند وقتی که گرسنه باشد و برای فقیر وقتی که چیزی پیدا کند».(3) 


- بزرگی درباره حال درویشان و توانگران گوید: «سه چیز قرین درویشان 
است : فراغت دل, سبکی حساب و راحتی نفس و سه چیز لازمه توانگر 
است : رنج تن؛ آشفتگی دل و سختی حساب» )4 


- اشراف زاده ای با درویش زاده ای آزاده در مقام مناظره بود و به 
مفاخره گفت: «قبر پدرم آراسته به انواع زینت ها و سنگش از مرمر است 
و قبر پدر تو انباشته به خاک و خشت خام است.» فقیرزاده گفت: 
«خاموش باش که تا پدرت از زیر سنگ ها نجنبیده باشد, پدرم به بهشت 
رسیده باشد».(<) 


ص: 136 


1-. مجله بشارت. ش 23 ص 67, به نقل از: حکایت و حکمت. ص 44. 
2 . فروع کافی, ج 6 ص 297. 

3-. گنجینه لطایف. ص 84 . 

4- . تذکره الاولیاء ص 205؛ در کوچه باغ های حکایات. ص 3د. 

5- . گلستان سعدی؛ باب هفتم؛ ص 189 با اندکی تغییر. 


و) کسب درآمد و معیشت 


- بزرگی گفته است: «آن رزق و روزی که در جست وجوی آنی, همچون 
سایه ای است که با تو می آید. چون او را دنبال کنی, از تو می گریزد و 
چون از پیش بگریزی, به دنبال توصی ابید ۳1 


آورده است. بنگر در چه چیزی مصرفش می کند».(2) 


- شخصی پیراهنی دزدید و به پسرش داد که بفروشد. پسر پیراهن را به 
بازار برد. ولی رندان از او دزدیدند و با دست خالی بازگشت. پدر پرسید: 
«پیراهن را چند فروختی؟» گفت: «به آن قیمتی که خریده بودی».(3) 


ز) کار 


- عمر بن مسلم یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام بود. چند روز 
غایب شد. امام صادق علیه السلام از شاگردان دیگر جویای حال او شد و 
فرمود: «عمر بن مسلم کجاست؟» یکی از حاضران گفت: «من از او خبر 
دارم. او کسب و کار را کنار گذاشته و از همه چیز چشم پوشیده و به جای 
خلوتی برای عبادت خدا رفته است.» امام صادق علیه السلام فرمود: 
«وای بر او! آیا نمی داند که ترک کردن کسب و کار و تجارت موجب 
مستجاب نشدن دعایش می شود».(4) 


ص: 137 


1-. کشکول. ص 214. 

2 . حکایت و حکمت. ص 40. 

3- . بزم ایران. ص <65؛ به نقل از: حکایت و حکمت. ص 0<. 
4 . فروع کافی, ج <5, ص 984 . 


زیرنویس ها و کلمات قصار 

+ اسر اعط ای ان الم ی را هفرس وکا مس که 
می کند, ناراحت شود و از کار خوبش خوش حال گردد. مقمن است».(1) 
- بزرگی گفته است: «با یک لبخند, هر دری به سوی انسان گشوده خواهد 
شد».(2) 

- بزرگی گوید: «امید. رفیقی مونس است. اگر سرانجامی نیز نداشته 
است. تو را سر گرم می دارد».(3) 


- بزرگی گفته است: «هر کس در حال توانایی نکویی نکند, در وقت 
ناتوانی, سختی بیند».(4) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «صبر, زیور گرفتاری است».(5) 


ِ فرز کی گفته است: «لبخند زدن تو به روی برادرانت. صدقه است».(6) 


زار کین گوید: «نیی بخت آن است که با دنیا بجنگد و به کرد ی ان 
ننگرد».(1) 


- سعدی گوید: «مردمان را عیب نهانی پیدا مکن؛ که مر ایشان را رسوا 
کنی و خود را 


ص: 139 


تا اسر 10 7 


۰-3 . کشکول, ص 5دد. 

4 . گلستان سعدی, ص 211. 

<5- . میزان الحکمه,ج 6, ص 2961. 
6 . رهنمون. ص 468. 

7-. کشکول. ص 14<. 


بی اعتماد».(1) 


- بزرگ مهر گوید: «در بدی مدارا کردن و سخن تلخ را از ناکسان تحمل 
کردن از نشانه های زیرکی مرد است».(2) 


ب آفام.علی علیه التام رود تخت در کارها به حالص کرد یت 
هاست».(3) 


- بزرگی گفته است: «خوش رویی, دام دل هاست و خوش خویی, آرام 
جان ها».(4) 


یدرک کون و دمنذگر ین صر وم علا رخوان ریق آنان ات۱5۱۳ 
- بزرگی گفته است: «صبر, اقتدا کردن به خداوند است».(6) 


ی «سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت؛ علم بی بحث و ملک 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «اوقات شادمانی. غنیمت است».(8) 


- بزرگی گفته است: «بهترین ن افراد کسانی هستند که از نیکی و سعادت 
تیحران شاد شوند».(9) 


- حکیمی در سخنی جذاب و دل نشین گوید: «آن کس که سخن کوتاه 
گوید, قدرش بالا گیرد».(10) 


ص: 139 


1- . گلستان سعدی در آداب صحبت, ص 213 باب... 
2- . اندرز حاکمانه. ص 64. 

3- . میزان الحکمه, ج 3, ص 1437. 

4- ۰ رهنمون» ص 065 

5 . کشکول, ص 22<. 

6- . اندرز حاکمانه. ص 62. 

7- . گلستان سعدی, باب در آداب صحبت, ص 203. 
8-. میزان الحکمه, ج ظ, ص 2449. 


هتشون رشن 8264 
تاد کی لسن 12 5: 


- امام علی علیه السلام در بیانی لطیف می فرماید: «برترین خصلت ها.؛ 
نرمش و مداراست».(1) 


- امام علی علیه السلام در بیانی دل کش می فرماید: «غایت دانش, 
ارامش و بردباری است».(2) 


- حکیمی گفته است: «با بزرگواران شوخی مکن که بر تو کینه ور شوند و 
با حقیران نیز که بر تو دلیر گردند».(3) 


- بزرگی گوید: «سعادتمند کسی است که به مصایب و مشکلات زندگی 
لبخند بزند».(4) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «زکات تن درستی, کوشیدن در 
طاعت خداست».(5ظ) 


۶ رو کم گفته است: «خشم گرفتن: به خواری عذرخواهی نمی ارزد».(6) 
- امام علی علیه السلام در کلامی گیرا می فرماید: «زیور عبادت. خشوء 


است».(7) 


- سعدی گوید: «خشم بیش از حد گرفتن وحشت ارد و بی وقت, هیبت 
ببرد. نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی کن که بر 
تو دلیر شوند».(8) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «بخشندگی, میوه صمیمیت می دهد». 
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ص: 140 


1- . میزان الحکمه, ج 1, ص 465. 
2- . میزان الحکمه, جح 14, ص 6975. 
۰-3 . کشکول, ص 32د. 

4 . رهنمون, ص 467. 

<5- . میزان الحکمه, ج 6, ص 2989. 
6-. کشکول, ص 128. 

7- . میزان الحکمه, ج 5, ص 2303. 


8-. گلستان سعدی, باب هشتم در آداب صحبت, ص 203. 
9 . میزان الحکمه, جح 5, ص 2429. 


«خکیمی. کت «اکر سته. خیر تیف آدمی به هه کی سره کرود تفین: آ ورد 
ایستد».(1) 


- امام علی علیه السلام در بیانی لطیف می فرماید: «برترین ایمان 
نیکوکاری است».(2) 


- پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در گفتاری بندآهوز می فرماید: 
«اسایش انسان, در نگه داشتن زبان است».(3) 


خامام علی اه الشاه عیفر ماد هنم ارم اخاق: اشار ات۱9۱ 
- بزرگی گفته است: «دوست بدارید تا شما را دوست بدارند».(5) 


- حکیمی گوید: «آن کس که خویش را از چهار چیز باز دارد, نیک بخت 
است: شتاب. ستیز. سستی و خودیسندی».(6) 


- امام حسن عسکری علیه السلام در بیانی می فرماید: «فروتنی. نعمتی 
است که به ان حسادت نمی شود».(7) 


- امام باقر علیه السلام می فرماید: «هر چیزی را قفلی است و قفل 
انما مر ترمی ات ۳ 


ص: 141 


1-. کشکول. ص 334. 

2 . میزان الحکمه, ج 3, ص 1203. 
3- . همان, جح 11, ص 315د. 

4 . همان, ج 1, ص 25. 

5- ۰ رهنمون» ص 04 

6-. کشکول, ص 6۵18. 

7 . میزان الحکمه, ج 14, ص 6847. 
8- . همان, ج ظ, ص 2111. 


کر ای 


- پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس زیاد به یاد مرگ 


باشد, خداوند دوستش دارد».(2) 


- امام علی علیه السلام فرمود: «بهای بهشت., کار نیک و شایسته است». 
(3) 


- امام علی علیه السلام در سخنی زیبا می فرماید: «با سکوت., وقار زیاد 
می شود».(4) 


- حکیمی گوید: «سخن نیکوء صدقه است».(5) 
- امام علی علیه السلام می فرماید: «اعتماد به خدا, نیرومندترین امید 


است».(6) 


- بزرگی گفته است: «اگر بخواهی برای تمام شادمانی هایی که داری, 
تشکر کنی, دیگر فرصتی برای گله گزاری نخواهی داشت».(7) 


- بزرگی شنید که موذنی اذان می گفت و او گفت: «غفلت, شدید است و 
دعوت. مکرر».(8) 


- بزرگی می فرماید: «موّمن. مزاح کننده و خوش حالت است».(9) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «ريشه اصلاح دین, پرداختن آن. نب اد 


خداست».(10) 


ضر 7 12 


1-. کشکول. ص 320. 

2 . میزان الحکمه, ج 2 ص 947. 
3- . همان ص 795. 

4 . همان, ج 14, ص 6۵975. 

5- . کشکول, ص 324. 

6- . میزان الحکمه, جح 14, ص 7065. 
7- . رهنمون, ص 461. 


8-. کشکول. ص 371. 
ود عون دض 469 
0- . میزان الحکمه, ج 1, 5015. 


- حکیمی گفته است: «زبان خویش را بسته دار تا زبان بر تو گشاد نگردد, 
که آنچه یک سخن در یک لحظه تباه گرداند. سال ها اصلاح نخواهد شد». 
(1) 


- بزرگی گفت: «اگر خواهی کوچکی دنیا را بدانی, بنگر که به کام چه کسی 


است».(2) 


ِ عارفی گفته است: «برای روزی که قزر ان جز به حق, داوری نشود, به 
حق رفتار کن».(3) 


می ستایند: یکی, خوی خوش: دوم, خرسندی ؛ سوم, شکیبایی ؛ چهارم, کم 
ازاری».(4) 


- پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمود: «ایمان. شکیبایی و گذشت 


است».(3) 


- امام صادق علیه السلام می فرماید: «به خدا اعتماد کن تا مومن باشی». 
(6) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «زکات پیروزی, نیکی کردن است». 
21 


- بزرگی گفته است: «قناعت, پادشاهی پنهان است».(8) 
خفن کت ات دای کار فاساضلن 
ص: 143 


1- . اندرز حاکمانه. ص 31. 

۰.۰2 کشکول. ص <465. 

۰-3 . همان ص 348. 

4- . اندرز حاکمانه, ص‌ 70. 

5- . میزان الحکمه, ج 1, ص 361. 
6- . همان, ج 14, ص 7061. 

7 . همان, ج 3. ص 1203. 


8 کشکولض ۱587 


شود, بی آلایش است».(1) 


- رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «دست ها سه دسته آند: 


دست گیرنده؛ دست بخشنده؛ دست خسیس و بخیل. بهترین دست ها.؛ 
دست انفاق کننده است» 12 


- پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله می فرماید: «مردم بر اساس نیت های 
خود محشور می شوند».(3) 


۱ زو کی می گوید: «برای زقد حف فکر کنید, ولی غصه نخورید».(4) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «هیچ شفیعی بهتر و نجات دهنده تر از 


توبه نیست».(5) 


- امام علی علیه السلام در بیانی لطیف می فرماید: «هر که درختان تقوا 
بکارد. میوه های هدایت بچیند».(6) 


- بزرگان گفته اند: «خاموشی, زینت خردمندان است و راز نادانان».(7) 
- امام علی علیه السلام می فرماید: «برترین ایمان, نیکوکاری است».(8) 


- امام علی علیه السلام در بیانی نغز می فرماید: «خوش رویی, دام گاه 
محبت و دوستی است».(9) 


- از سخنان بزرگان است که: «دوست تو آن است 


ص: 144 


1- . رهنمون. ص 6۵65. 

2 . تحف العقول. ص ۰44 به نقل از: حکایت و حکمت. ص 88 . 
3- . میزان الحکمه, جح 13, ص 0۵561. 

4 . رهنمون. ص 402. 

5- . من لا یحضره الفقیه, جح 3, ص 574, ح 4965. 

6- . میزان الحکمه, جح 14, ص 6۵997. 

7 . کشکول. ص 396ظ. 

8-. میزان الحکمه, جح 3, ص 1203. 


فد همان 2ص 497 


که به تو راست گوید, ان که تو را تصدیق کند».(1) 


- لقمان حکیم گوید: «سه کس را به سه هنگام توان شناخت: دلاور را به 
گاه نبرد؛ بردبار را هنگام خشم و برادر را به گاه نیاز».(2) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «درستی عبادت به توکل است».(3) 


- امام علی علیه السلامدر بیانی لطیف و نغز می فرماید: «غریزه مومن 
خیرخواهی و یک رنگی است».(4) 


- امام علی علیه السلام در سخنی جذاب می فرماید: «ایمان بر چهار رکن 
استوار است: توکل بر خدا؛ واگذاشتن کارها به خدا؛ گردن نهادن به فرمان 
خدا| و راضی بودن به قضای خدا».(ظ) 


- بزرگی گفته است: «کسی که تو را پند دهد, به تو نیکی کرده است».(6) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «شادی موّمن در چهره اوست: 
قدرتش در دینش و آندوهش در دلش».(7) 


هن بباز متدی: مان مره وی فان داشت. 0 1 ی 
درد».(8) 


ص: 145 


1-. کشکول. ص 6۵14. 

2 . همان. ص 6۵16. 

3- . میزان الحکمه, جح 14, ص 7055. 

4 . همان, جح 13, ص 6۵297. 

5- . همان, ج 1, ص 379. 

6- . سید اصفغر ناظم زاده, جلوه های حکمت., قم, دفتر تبلیغات اسلامی, 
۰7 ج 3, ص 371<. 

7-. میزان الحکمه, ج 1 ص 497. 

۰-8 . کشکول. ص 6۵17. 


+ حکیمی کمید: «ز کات رای درست, انذرژ دادن به دیکران است»1۳) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «والاترین خوی, پاس داشتن دوستی 
است».(2) 


- بزرگی گفته است؛ «از درخت سکوت: میوه آرامش آویزان است».(3] 


- بزرگی گفته است: «نخستین نیکی به دیگران, روی باز و خندان است». 
40) 


2 امام غلی علیه السلام فرمود: «ارزش انسان به همت اوست؛ نه به 
ثروتش».(3) 


- امام کاظم علیه السلام در کلامی دل نشین و جذاب می فرماید: «نرمی, 


نیمی از معیشت است».(6) 


- امام صادق علیه السلام می فرماید: «به پدران خود نیکی. کنند. :ا 
فرزندانتان به شما نیکی کنند».(۶) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «فروتنی. زکات شرافت و بزرگ 
زادگی است».(8) 


5 رک گوید: «آن که در کار خویش تامل کند, به آرزوی خود می رسد». 
(9) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «تن درستی, برترین نعمت هاست». 
(10) 


ص: 146 


۰-1 همان. ص 620. 

2 . میزان الحکمه, ج 2 ص 939. 
3- ۰ رهنمون» ص 48 

4 . کشکول عطار. ص 79. 

<- . میزان الحکمه, جح 14, ص 6۵677. 
6- . همان, ج ظ, ص 2107. 


7 . همان, ج 1, ص 175. 

8- . همان, ج 14, ص 6847 . 

9 .کشکول. ص 623. 

0- . میزان الحکمه, ج 6, ص 2989. 


- بزرگی گفته است: «خودیسندی, آفت خردمندی است».(1) 


- یکی از بزرگان گفته است: «چون بنهان و: آشکار مومنی یکسان باشن: 
خدا| به وجود اوء بر فرشتگان می بالد».(2) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «ایمان, بزرگ ترین امانت هاست». 
(3) 


- حکیمی گفته است: «آن که به ریاست مهر ورزد. شکری نبیند».(4) 


- امام علی علیه السلام فرمود: «زندگی با اخلاق خوش, خوش و خرم می 
شود».(9۵) 


۰ از کی در سخنی نغز و جذاب گوید: «فروتنی, کمند نز کف است».(6) 


- عارفی گفته است: «سه چیز موجب سختی دل است: و 
خندیدن نف کر نی خوردن و بی نیازی» سخن گفتن».(7) 


۰ امام علی علیه السلام در کلامی زیبا می فرماید: «توکل برخاسته از 
نيرومندي یقین است».(8) 


- لقمان حکیم گوید: «پنهان داشتن آنچه دیده ای, نیکوتر است از آوازه در 


انداختن انچه می پنداشتی».(9) 


ص: 147 


1-. کشکول, ص 627. 

2 . همان, ص 637. 

3-. میزان الحکمه, ج 1, ص 359. 
4 . کشکول, ص 553. 

5- . میزان الحکمه, ج 9 ص 4243. 
6-. کشکول, ص 648. 

7-. همان. ص 653. 

8- . میزان الحکمه, ج 14, ص 7061. 
9 . کشکول. ص 660. 


امام علی علیه السلام در بیانی زیبا و کوتاه می فرماید: «سبب درستی 


امام علی علیه السلام می فرماید: «به دنیا بی رغبت باش تا رحمت بر تو 
فرود اید».(2) 


- پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله می فرماید: «صبر, نصف ایمان است». 
(3) 


- بزرگی گفته است: «یگانه تسکین دهنده آرزوهای طلایی دو چیز است: 
صبر و امید».(4) 


+ تسین اکرس‌صای الله انم ال وود امش خوا هن هر تایه اخسال 


مانند نور می درخشد».(ظ) 


ِ ۳ کف ۱ ی «سا زگاری با خوی مردم», و را اژ انیت های اتات 
در امان می دارد».(6) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «هر سخن که در آن یاد خدا نباشد, 
بیهوده است».(7) 


- پیامبر اعظم خلی اللم.غلبه و ال فرموت <هر که کم و آندوهتنن نسیار 
شود استغفار کند».(8) 


- امام علی علیه السلام فرمود: «چشم پوشی کن تا ستایش شوی».(9) 


- امام رضا علیه السلام می فرماید: «هرکه گره از کار مومنی بگشاید, 
خداوند در روز قیامت گره غم 
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از دلش بگشاید».(1) 


- نز کی گفته است: «دانا را نشاید که با نادان دز اد همچنان که 
هوشیار را نشاید با مست بنشیند».(2) 


- حکما گفته اند که: «هزار دوست برای یک مرد بسیار نیست. در حالی که 
یک دشمن برای هزار مرد بسیار است».(3) 


از بزرگی نقل است: «بدان که چشم هایی از عالم ملکوت. پیوسته تو را 
می نگرد».(4) 


- حکیمی گوید: «خوش به حال کسی که پایان عمرش همچون آغاز آن 
باشد و کردارش موجب رسوایی اش نشود».(ظ) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «شادی موّمن آن گاه است که 


- بزرگی گفته است: «آن که بر مرکب کوشش سوار شود, بر دشمن 
خویش چیره اید».() 


امام علی علیه السلام فرمود: «زیباترین کار شخص تواناء گذشت است». 
(8) 


- بزرگی گفته است: «دوری جستن از کسی که به تو توجه دارد, موجب بی 
بهره ماندن تو از 
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اوست».(1) 


- حکیمی گوید: «کسی که نیک خوست و گفتارش لطیف است, روز کار او 
رایاری می کند و قومش, او را , بخ افاین. توف کز بند۱4 ۱2 


ِ امام علی علیه السلام فرمود: «آندیشیدن در ملکوت آنتتضان ها و زمین» 
عبادت مخلصان است».(3) 


- پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمود: «هر که پرگذشت باشد, 
عمرش دراز می شود».(4) 


7 امام علی علیه السلام فرمود: «داناترین مردم به خدا, پرخواهش ترین 
انها از اوست».(3) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «انفاق کن و به عوض یقین داشته 
باش».(6) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «اگر کوشش و همت خود را صرف 
اخرت گردانی. اصلاح می شوی».(7) 


- بزرگی گفته است: «عجب است از کسی که خوبی را که در او نیست و 
وی تست هی 9/05 , خوش حال می شود و بدی را که در او هست.؛ می 
فده یف خستص می: آر5» 8(۰) 


سای صادیق غلیه الشلام ره سین مس کر رورم ریاد مق 
کند».(9) 


- امام علی علیه السلام فرمود: «سه چیز است که هر 
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کس داشته باشد, زندگی بر او گوارا نیست: کینه, حسادت و بدخویی».(1) 


- حکیمی گفته است: «بر عاقل است که خرد دیگران را به خرد خویش 
بیفزاید و رأی خود به ری حکیمان پیوند دهد 0 
لغزد و خرد تنها بسا که گمراه می شود».(2) 


- بطلمیوس گفت: «به آن سخنان خطا که زکفنن ای, شادتر از آن سخنان 
درست باش که گفته ای» 3(۰) 


5 حکیمان گفته اند؛ «دانش به هنگام سختی, دست کر مرد است و به 
هنگام درماندگی, یار و رفیق است».(4) 


- بزرگی گوید: «کم سخنی, نشانه خردمندی مرد است و بردباری اش: 
نشانه برتری».(3) 


این ای ای اه خی له مین وایوه ها سای ات شک 
همسایه داری کن تا مومن باشی».(6) 


- امام باقر علیه السلام می فرماید: «نیکی کردن و صدقه نهانی, فقر را از 
بین می برد».(7) 


دعوی ریاست ندارد و پایگاه ان را دارد».(8) 


- امام علی علیه السلام فرمود: «اندرزها مایه 
ص: 151 
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زد کی ال هاست :۳ 

- امام علی علیه السلام می فرماید: «اخلاص, عالی ترین هدف است».(2) 
۳ پر کی گفته است: «نادان, خوشی دانش را درنیابد؛ همچنان که 
سرماخورده, از بوی گل بهره نبرد».(3) 

« حکنهن کفته است* ان که بسنیار وید بلغزد و آن که تیکران را کوخک 
شمارد. خوار شود».(4) 

5 امام علی علیه السلام فرمود: «خوشا آن که در راه طاعت خدا با مردم 
انس گیرد و مردم نیز با او الفت یابند».(5) 

زر کی: کفته: آاشتی* <آن که. همه آرم سنستن, کنده اروش یه تومیدی.می 
انجامد».(6) 

آهاه علی «عليه. السلام.می فرماید؛ «ارویت هانت. را کم کت اعمالت 


- حکیمی گفته است: «اگر خواهی ارزش خویش بدانی, بنگر که به چیز دل 
بسته ای».(8) 


- امام صادق علیه السلام فرمود: «سه چیز دوستی می آورد؛ دین داری, 
افتادگی و بخشندگی».(9) 


- بزرگان گفته اند: «انسان باید هميشه به دنبال دانش باشد؛ زیرا دانش, 
انسان را از 
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مرتبه پایین به بالاترین درجه می رساند».(1) 


- امام صادق علیه السلام می فرماید: «دل, حرم خداست. پس جز خدا| را 
در حرم خدا منشان».(2) 


۳ حکیم, کته است : «سخن, نرم دار و نکوهش, لطیف »(3) 


سار ام لاله عم الم ی مرا در مکی ات وی 
رویان بجویید».(4) 


- بزرگی گفته است: «از مال ها و اندوخته های خود صدقه دادم و هیچ 
صدفقه ای را سودمندتر از رهبری بک گمراه به راه راست نیافتم».(<) 


- امام علی علیه السلام فرمود: «هرکه مقصدی جز خدا داشته باشد, گم و 
تلف می شود».(6) 


+ زر کی. کفته آنسست: «اغاز خشم, دیوانکی امنت: و بایان ان نشیماتی»:(12 


نی گفقه است: «مرد حریص هميیشه محروم است و مرد شتاب زده 
هميشه پشیمان است».(8) 


مردم از تو نیرسند که چه مدت انجام دادی, بلکه به استواری و نیکی ان 
می نگرند».(9) 
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- امام خمینی رحمه الله فرمود: «مقصد که الهی باشد. دنبالش پیروزی 
است».(1) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «هر که جامه های تقوا پیراهن خود 


- پيامبر اعظم صلن. الله غلیه.و آله در بیاتن لطیف. می فر‌ماید؛ اسننت: به 
یکدیگر گذشت کنید تا کینه های میان شما از بین برود».(3) 


۰ امام علی علیه السلام فرمود: «ريشه اخلاص,: نومید شدن از دست 
مردمان است».(4) 


- بزرگی گفته است: «اگر به عهد خویش وفا کنی, دو فضیلت حاصل کرده 
ای: بخشند کی و راست گویی».(5) 


- امام علی علیه السلام فرمود: «سه خصلت موجب جلب دوستی می 
شود: خوش رویی, مهربانی و فروتنی».(6) 


- حکیمی تن است: «سلام, نردبان تن درستی است».(1) 


- پیامبر اعظم صلی الله علیه و ال می فرماید: «صله رحم, عمر را زیاد 
می کند و فقر را از بین می برد».(8) 


- امام علی علیه السلام فر مود: «رساترین پندها, نگریستن به آرام گاه 
مردگان و درس گرفتن از سرنوشت پدران و مادران است».(9) 
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- پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله می فرماید: «خردمندترین مردم, با 
مداراترین انها با مردم است».(1) 


- حضرت علی علیه السلام فرمود: «قناعت. عزت است».(2) 


- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «هميشه با وضو باش تا 
خداوند, عمرت را دراز گرداند».(3) 


- امیر مقومنان علی علیه السلام می فرماید: «از کمال خوش بختی. تلاش 
برای اصلاح توده مردم است».(4) 


- پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: «دید و بازدید, بذر محبت را می 
رویاند».(5) 


- امام علی علیه السلام در بیانی لطیف می فرماید: «زکات قدرت. انصاف 
داشتن است».(6) 


- امیر بیان, علی علیه السلام می فرماید: «هر که خداترس و باتقوا باشد, 
مردم, او را دوست خواهند داشت».(7) 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: «خشیت و ترس از عذاب الهی, 
روش پرهیزکاران است».(8) 


- امام علی علیه السلام می فرماید: «عدالت. زینت فرمان روایی است». 
(9) 


- بزرگی گفته است: «انسان به دل و زبان انسان است».(10) 
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آساهغلی, علیه. لسلام قزر مود «فیان فا کار رنه شیطان در اما 
بمانی».(1) 


حضرت قلی علیه السلام در گفتاری نعز می فرماید: «زیور ریاست.؛ 


بخشندگی است».(2) 


3 امیر مقمنان کل علیه السلام می فرماید: «زبور اسلام, به کار بستن 
احسان و نیکوکاری است».(3) 


- خکیمی کوید؛ ضازاده اکر زیان فیز ببیتد. ازاده اهسنت»۸(:۰) 


- امام حسن علیه السلام در بیانی نغز و دل نشین می فرماید: «زکات 
دادن روزی را زیاد می کند».(۵) 


- بزرگی گوید: «هر افتاده ای برگرفته می شود».(6) 


«حضرت علی عليه. السلام می فرماید: <«هر که به تو امیدوار شدء ارزو و 
امیدش را ناامید مکن».(7) 


شده ای, پس برای آن بکوش».(8) 


- حکیمی گفته. است؛: <«برترین مردم. آن است که با بلتدی قدرء فروتن 
باشد و با توانایی, در گذرد و با توان مندی, انصاف ورزد».(9) 


- حضرت علی علیه السلام می فرماید: «در برابر 
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خداونن فروتن یانش کم را سرانته می که 0 


- یکی از ناموران گفته است: «ان که در علم خویتشن بیفزاید و به. زهد 
خویش نیفزاید, به دوری خویش از خدا افزوده است».(2) 


- حضرت علی علیه السلام می فرماید: «روزی را با صدقه دادن فرود 
اورید».(3) 


- امام علی علیه السلام در بیانی نغز می فرماید: «خوش بخت کسی است 


- امیر مومنان علیه السلام می فرماید: «زکات تن درستی, کوشیدن در 
طاعت خداست».(5ظ) 


- حکیمی گفته است: «از دو کس راز نباید پنهان کرد: یکی از حکیم دانا و 


دوم از دوست مهربان».(6) 


- حضرت علی علیه السلام در کلامی لطیف می فرماید: «شادی تو بیشتر 
به خاطر کار خیری باشد که انجام داده ای و آندوهت بیشتر برای کار خیری 
که از دست داده ای».(7) 


- افلاطون گوید: «هر کس در نظر خودش, بز رگ باشد, در نظر مردم. خُرد 
و حقیر است».(8) 


- پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله می فرماید: «هر که برای خدا ازدواج 
کند و برای خدا کسی را به ازدواج 
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ق انوس ها کمانهرض 5و 


دیگری دز آ ورگ سزاوار ولایت و دوستی خداست».(1) 


- حضرت علی علیه السلام می فرماید: «با مهربا تفه دی آن: رحمت خد 
فرود می اید».(2) 

- حکیمی گوید: «اگر زندگی را آسان بگیری. عمرت به خوشی خواهد 
گذشت».(3) 


او اه ال ی را وا ی که وهای اه 
سرگرم و غافل نکرده باشد».(4) 


5 بر کف گفته است: «هر کس به سخن چین اعتماد کند, دچار مشکلی 
خواهد شد که جبران نشدنی است».(<) 


آیام.ضادق علبه. الساام.می فرطایه: «خوش خوبی: کتاه رام گدانه: 
همچنان که افتاب, یخ را».(6) 


- امام باقر علیه السلام در بیانی لطیف و آسمانی می فرماید: «خدا, آدم 
باحیای خویشتن دار را دوست دارد».() 

- حضرت طت علیه السلام می فرماید: «از برترین خیرخواهی ها, 
راهنمایی به صلح و ارامش است ».(8) 


- مولی الموحدین علی علیه السلام در کلامی سبز می فرماید: «با 
دوراندیشی خوب. فقر نخواهد بود».(9) 


- علی علیه السلام می فرماید: «با خویشان خود پيوند 
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8- ۰ جلوه های حکمت., ض‌ 4دد. 
سان‌دض 100 


برقرار کنید, هر چند آنان از شما بیُرند».(1) 


ی ی که ور تست آناست کر اه مسا رام 
کنی».(2) 


کل علیه السلام در گفتاری اتضاتی می فرماید: «شب زنده داری 
از دو زتدگین است».(3) 


- حضرت علف علیه السلام می فرماید: «هر گاه خداوند بنده ای را دوست 
بدارد, عبادت واقعی را به دل او می اندازد».(4) 


بر کی کفته است: «پاک دامنی و استقامت. از تمام پیمان ها و سوگندها 
تعکم تر انست »13۳ 


- حضرت علی علیه السلام در کلامی دل نشین می فرماید: هایا قضوه 
خواهید شما را به میوه بهشت راهنمایی کنم ؛ ان کلمه (لااله الاالله) است 
به شرط خلوص».(6) 


- امام حسن علیه السلام می فرماید: «زکات. هرگز چیزی را از ثروت کم 
نمی کند».(7) 


7 حکیمی گوید: «اگر در عین قدرت و ثروت و سلامت. شکر کنی, کار 


درست انجام داده ای».(8) 


- حضرت علی علیه السلام می فرماید: «تقوا کشاننده اتفنن به سوی هر 
خیر و خوبی است».(9) 


5 لین علیه السلام در بیانی لطیف می فرماید: «هیج 
ص: 11_59 


1- . میزان الحکمه, ج 4, ص 2019. 
۰.۰2 کشکول. ص 314. 

3- . همان, ج 3, ص 1341. 

4 . همان, ج 2 ص 9572. 

5- ۰ رهنمون» ص 07 


6- . جلوه های حکمت. ص 18. 

7- . میزان الحکمه, ج 5, صص 2185 و 21860. 

یت اه شام را ی ای اه 
فردا, 1380, چ 1, ص 96. 

9 . جلوه های حکمت. ص 103. 


عدالتی. سودمندتر از بازگرداندن خواسته های به حق مردم نیست».(1) 
- دانایی گفته است: «صداقت., بهترین سیاست است».(2) 


- حضرت علی علیه السلام می فرماید: «کسی که به آخرت یقین دارد, 
برای رسیدن به دنیا حرص نمی ورزد».(3) 


- علی علیه السلام در کلامی زیبا و عبرت انگیز می فرماید: «از تباه کردن 


دست رفته برنمی گردد».(4) 


- پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله می فرماید: «هر جوانی که در دوره 
جوانی خود ازدواج کند. شیطان فریاد براورد که: وای بر من, دین خود را از 
گزند من حفظ کرد».(5) 


پزرکی. کفته: ات «مهرباتی, رشته: زوینی. است.: که آفران اختماع با ان 
به یکدیگر پیوسته می شوند».(6) 


خحتکیفین گوید: «اگر بتوانی ذبیر ان را شاد تفت شادی خودت را هم 7 
کرده ای».() 


سلام کردن و سخن نیکو گفتن است».(8) 


- امام سجاد علیه السلام در کلامی زیبا می فرماید: 
ص: 160 


1-. همان ص 395. 

۰-2 . رهنمون, ص 275. 

3- . جلوه های حکمت. ص 4. 

4 . همان ص 429. 

5 . میزان الحکمه, ج 5, ص 2251. 
۰-6 رهنمون, ص 6۵77. 

7-. بزرگان چه گفته اند؟, ص 195. 
8-. میزان الحکمه, جح 6, ص 2559. 


«هر چیزی را میوه ای و میوه گوش, سخن نیکو است».(1) 


- بزرگی گوید: «تشکر از الطاف دیگران, تشویق آنان برای ادامه دادن 
اعمال نیک است».(2) 

- بزرگی گفته است: «در دنیا لذتی نیست که با لذت مطالعه برابری کند». 
(3) 


9 حکیفی گوید: «برای کسی که اهسته و پیوسته رود هب راهی دور 


نیست».(4) 


- امیر بیان علی علیه السلام در سخنی نفز می فرماید: «هم دردی, برترین 
کارهاست».(ظ) 


5 بر ی گوید: «همه مشکلات برای کسی که آنها را آسان می شمارد, 
سهل است».(6) 


- ارسطو چه زیبا گفته است: «هیچ چیز مانند احسان. انسان را سیر نمی 
کند».(7) 


ای اسزاز خمان غلن علبه التبلام مین فرنایه نس که.با کناب چا 
خود را آزاضتن دهد هی آزامتتنن را از دست لمی د هد >> 89(۰) 


- دانایی در کلامی عبرت آصوز گفته است: «اگر انتظار و توقعی نداشته 
باشی, همه دوست تو خواهند بود».(9) 


- رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «هر کس, به 
ص: 161 


1-. همان ص 2583. 

2 . بزرگان چه گفته اند؟ , ص 95. 
3- . رهنمون. ص 6۵48. 

4 . همان. ص 66. 

<- . میزان الحکمه, ج 14, ص 6797 . 
6- . رهنمون, ص 111. 


7- ۰ همان ضص 79 
8- . میزان الحکمه, جح 11, ص 101<. 
9 . بزرگان چه گفته اند؟ء ص 155. 


آختر ام خدار سم اللشالرخمن اعد دبا خط وش صونمته, خدا ورد 
او را بیامرزد».(1) 


- حکیمی گفته است: «فرزند خود را به حال خویش نگذارید که در مقابل 
جامعه مسئول هستید».(2) 


- امام صادق علیه السلام در بیانی دل نشین می فرماید: «هر که با خانواده 
اش نیکوکار باشد, عمرش زیاد می شود».(3) 


ِ نز کت گوید: «دنبال سعادت نگردید, سعادت در وجود خودتان است».(4) 
- حکیمی گفته است: «نوٌ دوستی, بهترین و عالی ترین احساس انسانی 


است».(5) 
- مولا علی علیه السلام می فرماید: «تقواء دز مومن است».(6) 


- بزرگی گفته است: «شادی. زمان و مکان نمی خواهد. کافی است دل 
بخواهد».() 


- حکیمی می گوید: «پاک دل باش تا دل ها را پروانه خود سازی».(8) 


- حضرت علی علیه السلام در کلامی سبز می فرماید: «مهمان داری 9 
راس مردانگی است».(9) 


- صاحب دلی گفته است: «کسی که مهربانی 
162 


1- . میزان الحکمه, ج 11, ص 105 د. 
2 . بزرگان چه گفته اند؟, ص 236. 
3-. میزان الحکمه, ج 8, ص 4045. 
۰-4 . بزرگان چه گفته انده ص 189. 
5- . رهنمون, ص 370. 

6- . میزان الحکمه, جح 14, ص 6993. 
7-. بزرگان چه گفته اند؟ , ص 194. 
۰-8 . رهنمون» ص 672 . 


9 . میزان الحکمه, جح 11, ص <515د. 


می کارد, حق شناسی درو می کند».(1) 


ِِ دانایی در بیان آموزنده گوید: «با شیرینی؛ بهنر از تلخی می توان در دل 
های مردم جا پیدا کرد».(2) 


- حضرت علی علیه السلام می فرماید: «صدقه نزد خداوند رشد می کند». 
(3) 


تشر ام صلی له له آلممی سنیگ سای را وان تا ری 
برکت خانه ات زیاد شود».(4) 


1 شوری در کلامی زیبا کته است: «همه را دوست بدارید و خوبی های 


- بزرگی گوید: «محبت, نردبان رفعت است».(6) 


- بزرگی گوید: «لبخند و شادمانی زمانی سزاست که گره از کار فرو بسته 
مستمندی بگشایی».(7) 


- حضرت علی علیه السلام می فرماید: «کامل ترین نصیب. تن درستی 


است».(8) 


- حکیمی گفته است: «کتاب برای جوانان. راهنمایی است که آنها را به 
سوی شرافت و فضیلت می کشاند».(9) 


ص: 163 


1- ۰ رهنمون» ص 075 

2 . بزرگان چه گفته اند؟, ص 205. 
3- . میزان الحکمه, ج 13, ص 6۵439. 
4 . همان, ج 6, ص 2561. 

5 . رهنمون, ص 371. 

6 . همان ص 6۵76. 

7 . همان ص 469. 

8- . میزان الحکمه, ج 6, ص 2989 
۰9 . رهنمون. ص 649. 


- بزرگی گفته است: «تا غم وجود نداشته باشد, شادی, نه معنایی دارد و 
نه ارزشی».(1) 


۳ مولی الموحدین علی علیه السلام می فرماید: «عافیت دینی و دنیوی, 
نعمتی بزرگ و موهبتی عظیم است» 2(۰) 


- صاحب دلی گوید: «خلق نیک, بال و پر انسان است».(3) 


- آندیشهندی. گفته است: «چه بخواهی و چه نخواهی. وقت تو خواهد 
کگذ رن ت. پس بکوش این گذشت وقت, سودمند و موّثر باشد».(4) 


- بزرگی گوید: «راز موفقیت در ثبات قدم نهفته است».(5) 


- امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: «کانون بدی ها, لجاجت و 
مجادله زیاد است».(6) 


- از بزرگی نقل است که: «آنچه دوستی ها را پایدار و بادوام می کند. 
کذشت است به شرط آن که دوطرفه باشد» ۵ 


- امام باقر علیه السلام در بیانی لطیف می فرماید: «اندک روزی خدا را 
برای خود, فراوان شمار تا بدین وسیله شکرش را گزارده باشی».(8) 


- دانایی گوید: «هفت بار که افتادی, برای هشتمین بار برخیز».(9) 
ص: 164 


1- . بزرگان چه گفته اند؟, ص 195. 
یزان السکفهر دض 3829 
3- .رهنمون؛ طصر 39. 

یز زکان جه کته آعفاارض 305 
5- ۰ رهنمون ص 09 

6-. میزان الحکمه, ج 11, ص 5543. 
7-. بزرگان چه گفته اند؟ ص 155. 
صیران آلحکنهر ج ور 2825 
9- ۰ رهنمون» ص ,۸۳ 


- حکیمی در اندرزی عالمانه گفته است: «با همه به احترام رفتار کنید حتی 
اگر دشمنتان باشد».(1) 


- دانای اسرار دو جهان. علی علیه السلام در گرفتاری دل نشین می 
فرماید: «از غفلت بیرهیز؛ زیرا در ان. قساوت دل است».(2) 


- ضولا علی علبه: السلام. هی فرهاید؟ «قتاعت: شمشیری. انست. که کند: تمن 
شود».(3) 


- بزرگی گفته است: «همسایه ات را مثل خودت دوست بدار».(4) 


صاحب دلی در بیانی نغز گوید: «پاک دامنی کالایی است که جهانی ارزش 
دارد».(3) 


۰ کمن افته است: «همه ارزش و اعتبار شخص به اجرای قولی است 
که داده است».(6) 


* صولی الضو‌خدین. علی: علبه. السبلام. در کلامین اسمانی..هی. فرماید؛ 


«راستی, ارجمندی است».(7) 
‌ِ دانایی گوید: «به وسیله عزم و اراده با سستی و9 بدبختی بجنگید».(8) 


دانشوری در بیانی عزت آموز گفته است: «بنای کار جهان بر پایه تلاش 
است».(9) 


- پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در گفتاری لطیف 
ص: 165 
1- . بزرگان چه گفته اند؟, ص 29. 


2 زان الحکممر خ 9ص ۸2373 
3-. همان, ج 10, ص 5055. 


. رهنمون, ص 371. 
. بزرگان چه گفته اند؟, ص 253. 
. میزان الحکمه, ج 6, ص 2993. 
. رهنمون». ص 190. 
. بزرگان چه گفته اند؟. ص 112 


می فرماید: «سلام یکی از نام های خدای متعال است. پس آن را میان 
خود رواج دهید».(1) 


بزرگی گوید: «مهربانی مانند بذر گندم کاشتن است که بعد افزایش می 
یابد».(2) 


- حکیمی گفته است: «زندگی مدام در باغ خسته کننده است. گاهی نیز 
باید بیابان دید».(3) 


صاحب دی گوید: «قناعت. کتضنا نف است که هرجچه را لمس کند, طلا می 
شود».(4) 


کتاب نامه 
* قران کریم, ترجمه: محمد مهدی فولادوند. 
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ص: 166 


1- . میزان الحکمه, ج 6, ص 2561. 
2- ۰ رهنمون» ضص ۰798 
3- .بزرگان چه گفته اند؟, ص 68. 
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علمیه قم, 13062. 


کی ری کی الما اتعحویی ق ی لاوحا زر 
34 


اول, 1380. 


78 مهری سید محمدجواد, از لابه لاای مه ها, قم, حضور» چاپ دوم » 
1375 


سر ایو ری کش ار و اه ان 


.1 0 


چاپ سوم, 1377. 


0 


93. نوری طبرسی, میرز | حسین؛ مستدرک الوسائل, بیروت؛ موسسه ان 
الست 1007 


4. نیشابوری. حسین بن احمد, گزینه روض الجنان و روح الجنان, تصحیح: 
احمد احمدی بیرجندی, مشهد, استان قدس رضوی, چاپ اول. 1380. 


5 هیئت تحریریه موسسه در راه حق, پیشوای ششم حضرت امام صادق 
علیه السلام. قم, در راه حق, چاپ هشتم, 1376. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


